
 

 
برتري مقام مولا علي� 

يـبه  روزي عباسبنعبدالمطّلب، عموي پيغمبر اكرم�  با فرد ديگري (ش
بوده يا طلحهبنابيشــيبه) نشسـته بودنـد و مفـاخره ميكردنـد؛ يعنـي، هـر يـك 

افتخارات خود را به رخ ديگري ميكشيد.  
ــه  عباسبنعبدالمطّلب گفت: همين افتخار براي من بس كه سقايهي حاج ب

عهدهي من است و من متصدي آب دادن به حاجيان هستم. 
آن مقداري كه تاريخ بدست ميدهد اين منصب سابقهي ديرينــهاي از زمـان 
ــامبر�، آن  جاهليت داشته است. (قصي بنكلاب)،پنجمين يا چهارمين جد پي
ــه اولاد ايشـان منتقـل  زمان، متصدي امر سقايه． الحاج بود، سپس از طريق وراثت ب

شد تا به عباسبنعبدالمطّلب رسيد.  
ــم بـه آن ظرفـي كـه بـا آن آب  سقايه．، هم به سيراب كردن گفته ميشود و ه
ميدهند و هم به آن منبعي كه در آن آب ميريزند و از آن آب برميدارند؛ و سقايه． به 
زـم،  هر سه معنا در اختيار عباس بود.(حالا هم در مسجدالحرام نزديك چشمهي زم

جايي به نام سقايةالعباس هست).  
ــور عمـران  شيبه هم ميگفت: من افتخار كليدداري كعبه را دارم و تصدي ام
ــاج و آب  كعبه و مسجدالحرام با من است و اين شرف به مراتب بالاتر از سقايه． الح

دادن به حجاج است. 
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ــد؛ حضـرت امـيرالمؤمنين�  در حالي كه آن دو نفر با هم مفاخره ميكردن
ــد علـي آمـد؛ او را  تشريففرما شدند. عباس تا آنحضرت را ديد گفت: خوب ش
ــت! آنگـاه بـه  حكَم قرار ميدهيم تا ببينيم كداميك از ما داراي افتخار بزرگتري اس
ــا علـي؛ مـن افتخـارم ايـن اسـت كـه منصـب  اميرالمؤمنين� رو كرد و گفت: ي
سقايهْالحاج را دارم و شيبه هم ميگويد: افتخار من ايــن اسـت كـه كليـددار كعبـه 

هستم. به نظر شما، از ما كداميك از ديگري افضل است؟  
هـ  امام� فرمودند: از نظر سن و سال، من از شما كوچكترم، لذا حيا ميكنم ك
ــايد حـق را  راجع به خودم چيزي بگويم و از خود تعريف كنم. ولي در عين حال، ب
 بگويم. افتخاري كه من دارم شما هيچكدامتان نداريد!نه آن كسي كه سقايه． الحــاج

را دارد، و نه آن كسي كه كليددار كعبه است. 
عباس كه توقّع چنين برخــوردي را از بـرادرزادهاش نداشـت، بـا تعجـب و 

حيرت پرسيد: افتخار شما چيست؟!حضرت فرمود:  
ــودم از  افتخار من اين است كه من پيش از همه، مسلمان شدم و با شمشير خ
ــي شـما دو نفـر هـم از  اسلام دفاع كردم و كفّار را به حوزهي اسلام وارد كردم؛ حتّ
ــما دو نفـر  بركت شمشير من به شرف اسلام مشرف شُديد. اگر شمشير من نبود ش

در وادي كفر و شرك در مسير هلاك ابدي بوديد.  
تحمل اين مطلب براي عباس خيلي سنگين بود و لذا با خشم تمام از جا برخاست:  

(فَقامَ الْعباسُ مغضباً يجر ذَيلَه حتي دَخلَ عليٰ رَسولِ االلهِ�)؛ 
«عباس با خشم تمام از جا برخاست در حالتي كه دامنكشان ميرفت، خدمــت 

پيغمبر�رسيد».  
ــد و روي  گاهي كه انسان خيلي ناراحت باشد يك گوشهي عبا از دوشش ميافت
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زمين كشيده ميشود و بيتوجه ميرود. عباس با اين حالت خدمت پيغمبر� رسيـد 
و بدون اينكه سلام كند و «يا رسول االله» بگويد با ناراحتي تمام گفت:  

(أما تريٰ ما استقْبلَنِي بِه علي)؛ 
«نميبيني كه علي با من چگونه برخورد ميكند»؟! 

رسول اكرم� متوجه شد كه عمــو خيلـي نـاراحت اسـت، بـراي اينكـه 
مقداري به او آرامش بدهد فرمود:  

(اُدْعوا لي－ علياً)؛ 
«علي را صدا كنيد بيايد». 

وقتي اميرالمؤمنين� آمد، فرمود:  
(يا علي؛ عليٰ ما استقْبلْت بِه عمك)؛  

«تو با عمويت چه برخوردي داشتهاي كه ناراحت شده است»؟ 
اميرالمؤمنينu با كمال آرامش خاطر فرمودند:  

(إني صدقْته الْحق، فَإنْ شآءَ فَلْيغضب وَ إنْ شآءَ فَلْيرضَ)؛ 
«من، صادقانه، مطلب حقّي را به او گفتهام، حالا او در مقابل اين مطلب حق، چه 

خشم كند و چه راضي باشد، تأثيري در حقّيت حق نميكند». 
تحمل اين حرف باز هم براي عباس سنگين بود. رسول خــدا� بـه فكـر 
فرو رفت كه چگونه بين آن دو داوري كند،يك طرف عمو است كه سنّش بالاســت 
 و حضرت دوست ندارد كه ناراحتش كند، و آن طرف هم علي� اســت كـه حـق
ــو باشـد.  محض است. ناچار سكوت كرد و جوابي نداد و منتظر شد تا خدا جوابگ
لحظاتي كه از سكوتش گذشت،جبرئيل امين� نازل شد و ايــن آيـه را از جـانب 

خدا آورد و رسول اكرم� براي آنها تلاوت فرمود: 
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ــجِد الْحـرامِ كَمـن آمـن بِـااللهِ وَ  سمارَةَ الْمةَ اْلحاجِّ وَ عقايس ملْتعأج]
الْيومِ اْلإخرِ وَ جاهد في سبِيلِ االلهِ لايستوونَ عند االلهِ]؛١  

«آيا سيراب كردن حجاج و آباد كردن مسجدالحرام را در رديف كــار كسـي 
قرار دادهايد كه به االله و روز جزا ايمان دارد و في سبيل االله جهاد ميكند؟ نــه، ايـن 

دو عمل نزد خدا مساوي نيستند»!٢ 

شيعه شدن عالم سنّي 

رـت  وقتي امام نهم، حضرت امام جواد� ،به شهادت رسيد؛ امام دهم، حض
 سـن ، tــي امام هادي�، كودكي خردسال بود و  به نقل مرحوم علاّمهي مجلس
ــر  شريفش، شش سال و پنج ماه بود و بعضي هم هشت سال و پنج ماه گفتهاند، به ه
ــت  علاي امامت شد و لذا خليفهي وق حال كودك خردسالي بود كه حامل منصب اَ
به طمع افتاد و پيش خود فكر كرد اين كودك خردسال، هنوز از حقايق ديني چيزي 
نميداند، چه خوب است ما او را تحت تربيت يك معلّم سنّي قرار دهيم و از افكــار 
وـند و  ق ميش شيعي بيخبرش نگه داريم! در نتيجه گروه شيعه با نداشتن امام، متفر

بساطشان برچيده ميشود. 
هـ  بر اساس اين فكر خام، فردي به نام عمر بن فرج را كه يكي از درباريان بود ب
عمـال هميـن  مدينه فرستاد و او بر حسب ظاهر، براي حــج ولـي در بـاطن بـراي اِ
ــأموريت خـود را  سياست شوم به مدينه آمد و با تشكيل مجمعي از هم فكرانش، م

مطرح كرد و از آنها خواست كه فرد مناسبي را براي اين كار انتخاب كنند. 
ــب اسـت و او  آنها گفتند: ما كسي را سراغ داريم كه براي اين كار بسيار مناس

                                                           
١ـ تفسير مجمع البيان،سورهي توبه،آيهي١٩. 

٢ـ نقل از صفير هدايت ٤(توبه). 
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ابوعبداالله جنيدي است كه علاوه بر ســنّي بـودن، نـاصبي هـم هسـت؛ يعنـي، بـا 
آلعلي� دشمن سرسخت است و او بهترين معلّم براي اين كودك است. 

ــادي� را در  او را احضـار كردنـد و بـا وعـدهي حقـوق مضـاعف، امـام ه
اختيارش گذاشتند، او هم مدتي به قول خودش آن حضرت را شاگرد خود قرار داد. 
راوي جريان ميگويد: روز جمعهاي من آن معلّم را در نماز جمعه ديــدم. از 
او پرسيدم: حال كودك هاشمي چگونه است؟ او تا اين جمله را شنيد، ديدم با يــك 

حال تعجب و حيرت گفت: نگو كودك! بگو بزرگ مرد! بگو شيخآلهاشم! 
بعد گفت: تو را به خدا قسم ميدهم آيا امــروز در مدينـه، در فنـون مختلـف 
علمي، از من عالمتر كسي را سراغ داري؟ گفتم: نه، قولي است كه جملگي بر آننـد. 
گفت: به خدا قسم من شبها مطالعه ميكنم و خودم را براي تدريس آماده ميكنم، 
وقتي براي تدريس مينشينم، همــان بـه قـول تـو كـودك هاشـمي، سـر دو زانـو 
وـر  مينشيند و شروع به صحبت ميكند و مطالبي ميگويد كه من اصلاً به ذهنم خط
نكرده است، آن چنان مات و مبهوت بيان او ميشوم كه ناچار، مــن سـراپـا گـوش 

ميشوم و شاگرد، او استاد ميشود و معلّم. 
ــال آن جـوان هاشـمي  اين را گفت و رفت. هفتهي بعد او را ديدم و گفتم: ح

چگونه است؟ از او تعبير به جوان كردم، گفت:  
(دَعْ عنك هذَا الْقَولَ،إنه وَ االلهِ خير أهلِ اْلاَرْضِ وَ أفْضلُ من برءَ االلهُ)؛  

ــردم روي  «رها كن اين سخن را، [نگو جوان هاشمي]، به خدا قسم او بهترين م
زمين و برترين مخلوقات پروردگار است». 

بعد گفت: من هرچه فكر ميكنم ميبينم اين بچه در حجاز بوده در حالي كــه 
ــال از پـدر هـم  پدرش در عراق از دنيا رفته است، او اصلاً نتوانسته در اين سن و س
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ــواري خانـه بـيرون  استفادهاي كند. از روزي هم كه تحت نظر من بوده از چهار دي
ــوم را از كجـا  نرفته و با كسي انسي نگرفته است. من تعجب ميكنم كه اين همه عل
ــه هـر علمـي كـه مـن دسـتاندازي ميكنـم ميبينـم او  به دست آورده است؟! ب

فرسنگها از من جلوتر رفته است! 
ــدم كـاملاً تسـليم  راوي ادامه ميدهد: هفتهي سوم كه با او ملاقات كردم، دي
شده و اذعان به امامت حضرت هادي� كرده است. گفت: من هرچه فكر كــردم 
راه حلّي جز منطق شيعيان پيدا نكردم كه ميگويند: امام كسي اســت كـه از جـانب 
ــا فـهميدم  خدا تمام علوم يكجا به او القا ميشود و به كسي احتياج ندارد، و از اينج

كه او امام و منصوب از جانب خداست. 
ــمني كـه بـا  در مقابل او تسليم شدم و به امامتش ايمان آوردم و بعد از آن دش

آلعلي� داشتم امروز از دوستان صميمي آل علي� شدهام.١ 

مسلمان شدن عقيل 

ــگ بـا   در جنگ بدر عقيل، برادر اميرالمؤمنين� كه مشرك بود و براي جن
مسلمانان آمده بود، اسير شد و او هيچ باورش نميشد كه برادرش علي�حــاضر 
ــاي محبـت اسـت،  به كشتن او باشد، چون برادر بزرگتر بود و ميدانست علي دري
ولي در عين حال با كمال تعجب ديد كه علي� حاضر به كشتن او شده اســت. بـا 
تعجب پرسيد: علي! راستي ممكن است تو مرا بكشي؟! فرمود: بله، اگر رسول خدا 
دستور بدهد ميكشم. او هم گفت: فهميدم كه دين تو حق است. شهادتين گفــت و 

مسلمان شد.٢ 
                                                           

١ـ سرمايهي سخن، جلد ٣، صفحه ٢١٠ ، تأليف سيد محمدباقر سبزواري،نقل از صفير هدايت٤(توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت٥(توبه). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٧

ايمان راسخ مصعببنعمير 

مير، جواني خوشسيما و خوشاندام بود و در يك خــانوادهي  نِ عب بعصم
ــلمان شـد. پـدر و  مرفّه و پرنعمت زندگي ميكرد، به اسلام گرايش پيدا كرد و مس
ــر او  مادرش كه در شرك و كفر باقي بودند از اين جريان سخت خشمگين شده و ب
ــال  فشار آوردند كه بايد از اين آيين جديد برگردي. او اعتنايي نكرد و آنها هم با كم
ــي كـه حتّـي＂ لبـاس در تـن  محبتي كه به او داشتند از خانه بيرونش كردند! با وضع
ــود، بـه  نگي به خود بسته و يك پوست گوسفند روي دوش انداخته ب نداشت تنها لُ
ــول خـدا� وقتـي او را ديـد رو بـه  حضور رسول اكرم� شرفياب شد. رس

اصحابش كرد و فرمود:  
(اُنظُروا إليٰ رَجلٍ قَد نورَ االلهُ قَلْبه)؛  

«نگاه كنيد به مردي كه خدا قلبش را روشن كرده است». 
بعد فرمود:  

(وَ لَقَد رَأيته وَ هو بين والديه يغذِّيانِه بِأطْيبِ الطَّعامِ وَ ألْينِ اللِّباسِ)؛  
ــود]. بـهترين غذاهـا را بـه او  «من او را ديدم نزد والدينش [غرق در نعمت ب

ميدادند و نرمترين لباس را به او ميپوشاندند». 
(دَعاهُ حب االلهِ وَ رَسوله إلي ما تروْنَ)؛  

«محبت خدا و رسولش، او را به اين حال كه ميبينيد واداشته است».١ 

گرگ نفس اماره  

ــه دوسـت داشـت مـردم را  گفتهاند: مردي خيلي زاهد و پاك سيرت بود هميش
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٥(توبه). 
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ــت. روزي  ارشاد و هدايت كند. بعد از انجام نمازهاي واجب، به ارشاد مردم ميپرداخ
از بياباني ميگذشت، ديد گرگي كنار جادهّ نشســته و دهـان بـاز كـرده و منتظـر اسـت 
ــابد پيـش روي او ايسـتاد و  گوسفندي پيدا شود و آن را طعمهي خود قرار دهد. مرد ع
زبان به وعظ و نصيحت گشود و گفت: اي گرگ؛ از ظلم و ستم بپرهيز كه عاقبت شــوم 
ــم مـيگـردي. او در موعظـه مبالغـه  دارد، در دنيا گرفتار و در آخرت مبتلا به عذاب الي
ــي گفـت: آقـاي واعـظ؛  ميكرد و گرگ هم گوش ميداد و سر ميجنبانيد. بعد از مدت
ــه، گلّـهي  خواهش ميكنم مجلس وعظ خود را زود به پايان برسان. چون پشت اين تپ
ــد و فرصـت  گوسفندي مشغول چريدن است، ميترسم مجلس وعظ زياد طول بكش

گوسفند بردن از دستم برود و آنگاه حسرت و افسوس فايدهاي نخواهد داشت. 
اـديّ از  حالا آن گرگ همان نفس امارهي ماست، آن گلّهي گوسفندان هم منافع م
پولها، مقامها و رياستهاست. حالا كسي از عزيزانش مرده و ناچار آمــده در مسـجد 
نشسته و آقاي واعظ هم مشغول وعظ است. او گوش ميدهد و سر ميجنباند اما تمــام 

فكرش اين است كه كي اين وعظ تمام ميشود تا او دنبال كار خود برود. ١ 

دنياي فريبنده 

ــترهاي  رسول اكرم� با اصحابشان از گذرگاهي ميگذشتند، به گلّهي ش
عشار رسيدند ـ ظاهراً شترهاي دهماهه آبستن را عشار ميگفتنــد ـ كـه سـرمايهي 
ــد و مركبشـان  نفيس عرب بود. از پشم و شير و گوشت و بچهاش استفاده ميكردن
ــده و نگـاه  هم بود. رسول اكرم� به شترهاي عشار كه رسيدند صورت برگردان
ــان گفـت: يـا رسـول االله؛ اينـها شـترهاي عشـار اسـت و  نكردند. يكي از همراه
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ــاي  تماشايي! چرا شما از اينها چهره برگردانديد؟! فرمودند: نگاه كردن به زيباييه
دنيا در دل انسان، غفلت ايجاد ميكند. بعد اين آيه را خواندند:  

ــا  [وَ لاتمدنَّ عينيك إليٰ ما متعنا بِه أزْواجاً منهم زَهرةَ الْحيوةِٰ الدني
لنفْتنهم فيهِ]؛١ 

«هرگز چشم خود را به نعمتهاي مادّي كــه بـه گروههـايي از آنـها دادهايـم 
ميفكن كه اينها شكوفههاي زندگي دنياست و براي اين است كه آنها را بيازماييم».٢ 

غرور سپاهيان اسلام!! 

ه هـزار  ــه در سـال هشـتم هجـرت، دَ جريان غزوهي حنين از اين قرار بود ك
لشكر مسلمانان از مدينه مجهز شده و به سمت مكّه آمدند. اهل مكّه هــم مقـاومت 
هـ در  نكردند و مكّه بدون خونريزي فتح شد. وقتي خبر فتح مكّه به قبيلهي هوازن ك
طائف بودند رسيد؛ آنها متوحش شدند. مالكبنعوف، رئيــس قبيلـه، فرماندهـان 
ــت: اسـلام، مكّـه را فتـح كـرده اسـت و مـا  لشكر خود را احضار كرد و به آنها گف
ــه آنـها  ميترسيم متعرض ما هم بشود؛ ما بايد قبل از اينكه آنها متعرض ما بشوند، ب
هجوم ببريم. لذا لشكري تجهيز كرد و به سمت مكّه حركــت كردنـد تـا اينكـه بـه 
ــتند بطـور  حنين رسيدند و در آنجا متمركز شدند. رسم اين بود كه وقتي ميخواس
ــراه  قاطع به ميدان جنگ بروند اموال وزن و بچههايشان را با خود ميبردند تا با هم
ــا امـوال و  بودن آنها، براي جنگ با دشمن تصميم قاطع بگيرند و فرار نكنند. پس ب
اهل و عيالشان آمدند و حتّي رئيسشان دستور داد غلاف شمشيرها را هم بشــكنيد؛ 

                                                           
١ـ سورهي طه، آيهي ١٣١ . 
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يعني، اين شمشير ديگر به غلاف نخواهد رفت تا دشمن را از پا درآوريــم. سـپس 
ــا ميرسـند. شـما در  ل سپيدهي صبح به اينج گفت: لشكر اسلام كه حركت كند اوّ
ــح هنـوز هـوا  ل صب هها و لابهلاي درختان كمين كنيد و چون اوّ شكاف كوهها و درّ
تاريك است، شما به آنها شبيخون بزنيد و از همه طــرف حملـه كنيـد تـا غـافلگير 

شوند! همين كار را هم كردند. 
وقتي لشكر اسلام نزديك حنين رسيد نماز صبح را خواندند و به سمت حنيـن 
سرازير شدند. درست در همان موقع آنها از كمينگاهها بيرون آمدنــد و مسـلمانها را 
ــه دهَ هـزار نفـر از مدينـه  زير رگبار تير گرفتند. لشكر مسلمين دوازده هزار نفر بود ك
ــلمان شـده و بـه آنـها  براي فتح مكّه آمده بودند و دو هزار نفر هم بعد از فتح مكّه مس
ملحق شدند و لذا اين لشكر دوازده هزار نفري برايشــان خيلـي اعجـابانگيز بـود 
چون تا به آن روز، در هيچ ميدان جنگي، اين چنين لشكري نداشــتند. هميـن كـثرت 
تـ و  لشكر مغرورشان كرد (پناه بر خدا از بيماري عجب و غرور) و عجب آنها را گرف
ــر هميـن غـرور، خداونـد  گفتند: ما كه اين همه لشكر داريم، حتماً فاتح هستيم. بر اث
ــر سرشـان بـاريدن  گوشماليشان داد و به خودشان واگذاشت؛ همين كه رگبار تير ب
گرفت آن دو هزار نفر تازه مسلمان كه هنوز ايمانشان كامل نبود تا ديدند كه غــافلگير 
شدند، فرار كردند. با فرار آنها بقيه هم فرار كردند و تنها چهار يا نُه يا ده يا حداكثر صدـ 
نفر ماندند. اين گوشماليها درس عبرتي است؛ يعني، شما همانهايي بوديــد كـه در 
ــمن چنـد برابـر شـما  جنگ بدر با ٣١٣ نفر پيروز شُديد، در حالي كه افراد لشكر دش
بودند. رمزش چه بود كه آنجا با كميِ لشكر فاتح شُديد و اينجا با دوازده هزار نفر فرار 

كرديد و مغلوب شُديد و رسوايي به بار آورديد. چرا؟  
تمام آن جمعيت كثير فرار كردند و فقط چند نفر باقي ماندند كه در ميان آنــها 
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عـ  اميرالمؤمنين� پروانهوار گرد پيغمبر اكرم� ميگشت و هجوم دشمن را دف
ــدي  ميكرد. در اين موقع رسول اكرم� به عباس، عموي خود فرمود: بالاي بلن
ــامبر اكـرم� بـه  برو و فرياد بزن كه اينها  برگردند. چون آنها خيال ميكردند پي

شهادت رسيده است. عباس كه صداي بلندي داشت بالاي بلندي رفت و صدا زد:  
 ـنةِ؛ إليٰ أيرـجالش ــةعيحابَ بصارِ؛ يا أصوَ اْلاَن هاجِرِينالْم رشعيا م)

تفرونَ هذا رَسولُ االلهِ)؛ 
ــه از او  «اي گروه مهاجر و انصار؛ شما وعدهي حمايت به پيغمبر داده بوديد ك

دفاع كنيد، كجا فرار ميكنيد؟ رسول خدا اينجاست». 
هـ  خدايي كه دلها بدست اوست، دلهاي آنها را قوي كرد. آنجا كه به خود تكي
ــالا  كردند گوشماليشان داد و قلبها را ضعيف و مرعوب ساخت و فرار كردند. ح
بايد كمكشان كند تا اسلام محفوظ بماند، و لذا همهي آنها كه در حال فرار بودند بـا 
ــه  قوت قلب تمام برگشتند و گفتند: لبيك لبيك يا رسول االله؛ و چنان قوي شدند ك

به لشكر مهاجم حمله بردند، اين بار دشمنان مرعوب شدند.١ 

تأثير گفتن "اِنشاءاالله" 

در روايات آمده كه حضرت سليمان همســران متعـدد داشـت؛ پيـش خـود 
ــند و در  تصميم گرفت و گفت: فرزندان متعدد توليد ميكنم تا همه شمشير زن باش
ــه هيـچ كـدام از آن  راه خدا جهاد كنند. ولي انشاء االله نگفت! خدا هم چنان كرد ك
زنهاي متعددش حامل نشدند جز يكي! آن هم بچهاي ناقصالخلقه آورد كه فقــط 
نصف بدن داشت! جسدي روي تختش انداختند تا بفهمانند يك لحظــه غفلـت از 
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 ١٢

خدا و تكيه بر مشيت خود، نتيجهاش اين است. ترك اولي＂ كرد و تنبيه شد.١ 

سرانجام نگفتن انشاءاالله 

ــؤال  جمعي از علماي يهود براي آزمايش پيامبر آمدند و راجع به سه مطلب س
كردند: يكي دربارهي اصحاب كهف، دومّ دربارهي ذوالقرنين، و سوم دربارهي روح. 

يـ  فرمود: فردا بياييد جواب ميدهم و نفرمود: إنشاءاالله! جبرئيل نيامد و وح
خدا نازل نشد! فردا آمدند جواب نبود، پسفردا آمدند، باز جــواب داده نشـد، سـه 
روز تا پانزده روز، بلكه تا چهل روز هم نوشتهاند كه وحي الهي قطــع شـد. در ايـن 
تـآويزي  صورت طبيعي است كه مردم حرفهايي ميزنند، دشمنان و منافقان دس

پيدا كرده و عليه پيامبر اكرم� سخناني پخش ميكنند. 
ــه مـاجراي  بعد از پانزده يا چهل روز، جبرئيل نازل شد و سورهي كهف را ك

اصحاب كهف و ذوالقرنين را بيان ميكند، آورد و خاطرنشان كرد كه:  
[وَ لاتقُولَن لشيءِ إني فاعلٌ ذلك غَداً# إلاّ أنْ يشآءَ االلهُ...]؛ 
«هرگز نگو من فردا فلان كار را ميكنم مگر اينكه بگويي إنشاءاالله».٢ 

 �مناجات سوزناك پيامبراكرم

 �از يكي از همسران پيامبر� نقل شده است كه: يك شب ديدم پيــامبر
ــدا شـد،  در بسترش نيست. آن فكر كه براي هر زن هووداري پيدا ميشود در من پي
ــتم، ديـدم در  خيال كردم نزد همسران ديگرش رفته است. برخاستم و دنبالش گش
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 ١٣

گوشهي اتاق به سجده افتاده و در حالي كه گريه ميكند اين كلمات را ميگويد:  
(رَبِّ لاتكلْني－ إليٰ نفْسي－ طَرفَةَ عينِ أبداً)؛ 

«خدايا؛ مرا يك چشم به هم زدن به خودم وامگذار». 
گفتم: يا رسولاالله؛ شما هم اينطور دعا ميكنيد؟! فرمود: چگونه چنين دعــا 
نكنم؟ يونس پيامبر يك لحظه به خود واگذاشــته و تـرك اولـيٰ از او صـادر شـد و 

محكوم به زندان گرديد! آن هم چهل شبانهروز در شكم ماهي.١ 

تأثير گفتن بسماالله  

ــيند يـادش رفـت  مردي خدمت حضرت اميرالمؤمنين� آمد، خواست بنش
ــرش شكسـت.  امـام فرمـود: آيـا  بسم االله الرحمن الرحيم  بگويد، زمين خورد و س
فهميدي چرا سرت شكست؟ براي اينكه بسماالله نگفتي. وقتي بنا شود كه براي يــك 
بسماالله نگفتن سرِ آدم بشكند پس امتي كه در تمام شؤون زنـدگـي بسـماالله يـادش 
ــكمها دريـده  ميرود چقدر بايد در ميان اين امت سرها بشكند و دستها بريده و ش
شود. مگر ساده است؟ خالق را از محيط زندگي كنار زدن و دل به مخلوقهاي عـاجز 

و ناتوان بستن و آن وقت زندگي خوش داشتن؟ اين، شدني نيست. ٢ 

صفوانبنمهران مطيع در برابر فرمان امام� 

يـداد؛  صفوانبنمهران، يك مرد سرمايهدار و شتردار بود و به مردم شتر كرايه م
ــه ميدهنـد. صفـوان نـزد هـارون  مانند كساني كه امروز وسيلهي نقليه دارند و كراي
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منزلتي داشت و در سفرها به او شتر كرايه ميداد، ضمن اينكه از محبين امــام� هـم 
بود. امام موسيبنجعفر�او را احضـار كردنـد و فرمودنـد: مـن تـو را آدم خوبـي 
ــاييد تـا آن را  ميدانم، ولي يك كار تو بد است! عرض كرد: آقا؛ آن كار چيست؟ بفرم
ــار تـو را  ترك كنم. فرمود: شترهاي خود را به اين مرد (هارون) كرايه ميدهي، اين ك
ــه  نميپسندم. عرض كرد: من شترها را در سفر معصيت به او نميدهم، در سفر حج ب
ــران مـن ميرونـد. فرمـود: آيـا  او كرايه ميدهم و خودم همراهشان نميروم، كارگ
ــد و  پسكرايهاش ميماند تا برگردد و بدهد يا خير؟ گفت: بله، مقداري را اولّ ميده
بقيه را بعد از مراجعت. فرمود: طبعاً دوست داري كه او زنده بماند تا برگردد و پول تو 

را بدهد. آيا اينطور نيست؟ گفت: بله، همين طور است. فرمود:  
(من أحب بقاءَهم فَهو منهم)؛  

«هر كه دوستدار زنده ماندن ظالمان باشد از آنها حساب ميشود». 
اـ  او سخت دگرگون و وحشتزده شد، رفت و تمام شتران خود را فروخت ت
آخر عمري در جرگهي ظالمان نباشد. هارون فــهميد و او را احضـار كـرد. گفـت: 
شنيدهام شترانت را فروختهاي، چرا؟ گفت: چون پـير شـدهام و نميتوانـم خـودم 
همراه شترها بروم، كارگران هم خوب نميرسند، ناچار آنها را فروختم. گفت: نــه، 
ــيبنجعفر ايـن كـار را  مطلب اين نيست، ميدانم چرا فروختي، تو به دستور موس

كردهاي! اگر سابقهي دوستي ديرينهام با تو نبود تو را ميكشتم. ١ 

عليبنيقطين،مطيع امام� 

امام موسيبنجعفر�طي نامهاي به عليبنيقطين امر فرمودند كه تو از اين 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٦(توبه). 
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ــا مرفَـق  به بعد اينطور وضو بگير: صورتت را بشوي، دستها را از سرِ انگشتها ت
بشوي، بعد تمام سر را و ظاهر و باطن گوشها را مسح كن، بعد پاها را هم بشوي.  
علي بنيقطين نامه را كه خواند تعجب كرد كــه ايـن دسـتور وضـوي سـنّي 
است! وضوي شيعه مسلّم به اين كيفيت نيســت. ولـي گفـت: مـن وظيفـهاي جـز 
تبعيت از دستور امام ندارم و بايد به همين كيفيت وضو بگيرم. مدتــي گذشـت تـا 
ــد و بـه او گفتنـد: ايـن  اينكه دشمنان علي بن يقطين از او نزد هارون سعايت كردن
ـــتان  عليبّنيقطيـن كـه نـزد شـما اينقـدر قـربِ مـنزلت دارد رافضـي و از دوس
هـ  موسيبنجعفر است و در خفا براي روي كار آمدن او فعاليت دارد. او گفت: من ك
نـ! ـ  هيچ نقصي در او نديدهام و باور نميكنم. عاقبت گفتند: در وضو او را امتحان ك
چون يك اختلاف روشني كه سنّي با شيعه دارد در وضو است ـ در خلوت مراقــب 
او باش و ببين چطور وضو ميگيرد. علي بنيقطين نيز عادت داشت كــه در جـاي 
خلوت وضو بگيرد و نماز بخواند. يك روز هارون او را به بهانهي اينكه كار لازمـي 
دارم در كاخ، نزد خود نگه داشت. موقع نماز كه شد او بجاي خلوتي رفت تا وضــو 
بگيرد. هارون از جايي كه او نبينــد مراقبـش بـود امـا ديـد او بـر خـلاف گفتـهي 
ــر از  سعايتكنندگان به همان كيفيت اهل تسنّن وضو گرفت نه به روش رافضيان. ديگ
شدت خوشحالي نتوانست خودش را نگه دارد. از مخفيگاه بيرون آمد و گفت: به خدا 
قسم، ديگر حرف كسي را دربارهات قبول نمي كنم، دروغ مـيگفتنـد كـه تـو رافضـي 
ــن هسـتي و هـر كـس دربـارهات  هستي، من معتقد شدم كه تو مردي صادق و امي

حرفي بزند ديگر باور نخواهم كرد.  
چند روز ديگر از طرف امام� نامه آمد كه از اين به بعــد بـه همـان كيفيـت 

سابق خود وضو بگير كه محذور برطرف شد. ١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٦(توبه). 
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برملا شدن خيانت حاطببنابيبلتعه  

ـــه بــه مدينــه خدمــت  روزي يـك زن آوازهخـوان بـه نـام سـاره از مكّ
لاـم  پيامبراكرم� آمد. رسول اكرم� فرمود: آيا به قصد هجرت و رغبت به اس
هـ  آمدهاي و ميخواهي مسلمان بشوي؟ گفت: نه، از شدت فقر و استيصال آمدهام ك
به من كمكي كنيد و از بيچارگي نجــاتم بدهيـد، چـون شـما را بـه كـرم و فتـوت 
شناختهام. آن حضرت فرمود: پس آن كساني كه با آوازت سرگرمشــان ميكـردي 
ــان بـه  چه شدند؟ چرا از آنها كمك نطلبيدي؟! گفت: بعد از جنگ بدر كه بزرگانش
دست شما كشته شدند عزادار شدند و ديگر رغبتي به صداي من ندارند و بازار مـن 

كساد است و من فقير شدهام.  
رسول اكرم� دستور دادند به او پول و لباس و مركب دادند تــا بـه مكّـه 
برگردد. در همان موقع پيامبر اكرم� سرگرم جمعآوري لشكر و تجهيز قشـون 
ــود و آدم  براي جنگ با كفّار مكّه بود. مردي به نام حاطب بن أبي بلتعه كه مسلمان ب
ــهاي محرمانـه بـه رؤسـاي مكّـه  بدجنسي هم نبود، لغزشي برايش پيش آمد و نام
ــد.  نوشت كه بيدار باشيد پيامبر مشغول جمعآوري لشكر است كه به شما حمله كن
هـ را  به قول ما جاسوسي كرد و اسرار نظامي مسلمانان را براي دشمن فاش كرد و نام
ــه، محرمانـه اسـت  به اين زن سپرد و ١٠ دينار و لباسي هم به او داد و گفت: اين نام
ــت جـبرئيل،  بدون اينكه كسي بفهمد آن را به مكّه برسان. زن كه از مدينه بيرون رف
امين وحي خدا، نازل شد كه: يا رســول االله؛ زنـي بـا نامـهي محرمانـهاي بـه مكّـه 
ــير� را احضـار كردنـد و فرمودنـد:  ميرود. رسول اكرم� فوراً حضرت ام
هماكنون برو و در بين راه، آن نامه را از آن زن بگير و برگرد. حــالا همراهشـان چـه 
كسي بود؟ اختلاف در نقل هست. بعضي گفتهاند تنها زبيربنعوام همراهشان بــود 
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و برخي گفتهاند پنج نفر همراهشان بود: مقداد، عمار، طلحه، زبير و عمــر. بـه هـر 
حال، پيامبر� فرمود: برويد در فلان نقطه به او ميرسيد، نامــه را از او گرفتـه و 
 �خودش را رها كنيد و برگرديد. آنها رفتند و در همان نقطه كــه رسـول اكـرم
ــه را بـده! آن زن اظـهار  فرموده بودند او را ديدند. اميرالمؤمنين� به او فرمود: نام
ــداً منكـر شـد و  بياطّلاعي كرد و گفت: من نامهاي ندارم. اصرار كردند و او هم ج
گريه كرد، بار و اثاثش را گشتند و نامه را نيافتند. عمر گفت: برگرديم، معلوم شد كه 
نامهاي نيست. اميرالمؤمنين� فرمود: نه، تا نامه را نگيريم برنميگرديم! بــه خـدا 
ــا كُذبنـا)؛ «نـه مـا دروغ گفتـهايم و نـه [از پيـامبر�] دروغ  قسم(ما كَذَبنا وَ م

شنيدهايم». 
ــاره  وحي خدا خبر از نامهي همراه اين زن داده است و بايد از او بگيريم. دوب
به آن زن فرمود: نامه را بده. او باز منكر شد و گفت: نامــهاي نـدارم. اينجـا بـود كـه 

اميرالمؤمنين� شمشير از غلاف كشيد و فرمود:  
(أخرِجِي الْكتابَ وَ إلاّ وَ االلهِ لاَضرِبن عنقَك)؛  
«نامه را بده وگرنه به خدا قسم گردنت را ميزنم». 

دـ  او ديد حساب كشتن است و مطلب، جدي است؛ گفت: از من رو برگرداني
ــه در  تا نامه را بدهم!! آنها رو برگرداندند و او هم روسري از سر برداشت و نامه را ك

لاي موهايش پنهان كرده بود در آورد و به اميرالمؤمنين� داد. 
معلوم ميشود اين زن بتپرست آوازهخوان، از خيلي از خانمهاي مســلمان 
ما به حجاب مقيدتر بوده كه حاضر نشده در مقابل مردان، سر خــود را برهنـه كنـد! 
بالأخره نامه را گرفتند و نزد پيامبر اكرم� آوردند. معلوم شــد نويسـندهي نامـه 
ــي  حاطب بنأبي بلتعه است. او را احضار كرد و فرمود: اين نامه را ميشناسي؟ وقت
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نگاه كرد،ديد عجب نامهي محرمانهي اوست كــه در دسـت پيـامبر� اسـت. 
ــرا ايـن كـار را  خيلي شرمنده شد و سر به پايين افكند. پيامبر اكرم� فرمود: چ
ــه شـما خيـانت كنـم و يـا  كردي؟ گفت: يا رسول االله؛ به خدا قسم من نخواستم ب
نخواستم به دشمنان شما خدمت كرده باشم، ولي موضوع اين است كــه جمعـي از 
ــت و آزار كفّـار قـرار بگـيرند،  اقارب و ارحام من در مكّه هستند ترسيدم مورد اذي
براي همين، خواستم دلي از سران قريش بدست آورده باشم تــا آنـها نـيز ارحـام و 
خويشان مرا مورد محبت خود قرار بدهند و به آنها آزار نرسانند. حال از گناه خــود 

پشيمان و توبهكارم و اميد رحمت و مغفرت دارم. 
ــده گـردن ايـن منـافق را  عمر از جا برخاست و گفت: يا رسول االله؛ اجازه ب
بزنم. فرمود: نه، او از اصحاب بدر است و شايد خداوند نظر رحمتي بــه اصحـاب 

بدر داشته باشد و توبهي آنها را بپذيرد و گناهانشان را بيامرزد.١ 

دوري گزيدن از خويشاوند فاسد 

از حضرت امام كاظم� نقل شده است كه به يكي از اصحاب خود فرمودند:  
(مالي رَأيتك عند عبد الرحمنِ بنِ يعقُوبِ)؛  

«من تو را نزد عبد الرحمن بن يعقوب ديدم. تو را چه به او»؟ 
گفت: آقا؛ او دايي من است، به عنوان صلهي رحم پيش او رفته بودم! فرمـود: 

او عقيدهاش فاسد است. 
(إما تركْته وَ جلَست معنا وَ إما تركْتنا وَ جلَست معه)؛  

«يا او را رها كن و با ما بنشين، يا ما را رها كن و با او بنشين». 
                                                           

١ـ تفسير ابوالفتوح رازي،جلد ١١،ذيل سورهي ممتحنه.نقل از صفير هدايت٧(توبه). 
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گفت: آقا؛ او عقيدهاش براي خودش فاسـد اسـت بـه مـن ارتبـاطي نـدارد. 
فرمود: آيا احتمال نميدهي كه عذاب خدا، در همان لحظه بر او نازل شود و دامــن 
ــه عقيـده و اخلاقـش  تو را هم بگيرد؟ ارتباط يك مسلمان با آدم فاسق و فاجري ك

فاسد است خطر دارد و به او سرايت ميكند.١  

زنده شدن عزير پيامبر پس از صد سال 

ــده كـه آن هـم در  آيـهي ٣٠   در قرآن، تنها در يك جا نامي از عزير به ميان آم
ــات اسـتفاده ميشـود او  سورهي توبه است. آنچه از قرائن آيات و تعدادي از رواي

پيامبر بوده؛ گرچه بعضي هم گفتهاند از علماي بنياسرائيل بوده است.  
ــه  ل به بنياسرائيل حمل وقتي كه بختُ النّصّر حاكم جبار و سلطان سفّاك بابِ
ــرد و  كرد و آنها را تار و مار نمود، مردانشان را كُشت و زنان و كودكانشان را اسير ك
ــان را طعمـهي آتـش  همهجا را ويران و معبدهايشان را از بين برد و كتابخانههايش
ل  ساخت، حتّي تورات كتاب آسمانيشان را هم سوزاند و اسيران را بــه طـرف بـابِ
ل نگهشان داشت! نسخههاي تــورات از بيـن  حركت داد و قريب به صد سال در بابِ
ــورش، شـاه ايـران،  رفت و به كلّي متروك و مفقود گشت تا پس از صد سال كه ك
لَحا و يا پيامبر زمان بود نزد كورش شفاعت كــرد كـه  ل را فتح كرد. عزير كه از ص بابِ
يهود را به وطن خودشان برگرداند و اجازه بدهد كه تورات را مجدداً بنويســند. او 
ــس از صـد  هم پذيرفت و يهود به وطنشان بازگشتند و جناب عزير نيز تورات را پ
هـ  سال كه مفقود گشته بود، برحسب آنچه كه در خاطرش مانده بود، از نو نوشت و ب

دست قوم يهود داد.٢ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٧(توبه). 
٢ـ تفسير الميزان، جلد٩،صفحهي ٢٥٣. 
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هـ در  عزير همان كسي است كه در سورهي بقره، قصهاي از او نقل شده، اگرچ
آنجا اسمي از عزير برده نشده ولي در روايات اشاره شده كه اين، همان عزير اســت 
كه سوار بر مركب شد و جايي ميخواست برود. همراه خود آذوقهاي شامل انجـير 

و آب ميوه داشت، سرِ راه به قريهايj رسيد كه ويران شده بود.  
ديد عجب اين قريه به ويرانهي كاملي تبديــل شـده اسـت! بـه گونـهاي كـه 
ــن، نـهايت درجـهي ويرانـي  سقفها فرو ريخته و ديوارها بر سر آن خوابيده و اي
ــر سـقف فـرو  است، چون گاهي سقف فرو ميريزد ولي ديوارها سرپاست. اما اگ
بريزد و ديوارها هم روي آن بخوابد ديگر اثري از آبادي نخواهد ماند، ديد آن قريــه 
به اين صورت درآمده مثل اين كه سيل و زلزلهاي آمده و همه را از بين برده اســت. 
ــها را ديـد از روي  وقتي اجساد مردگان و استخوانهاي پوسيده و متلاشي شدهي آن

تعجب با خودش گفت: اي عجب:  
[... أنيٰ يحيي－ هذهِ االلهُ بعد موتها]؛ 

«چگونه خدا اينها را پس از مرگ زنده ميكند»؟!  
البته اين سخن از روي انكار نيست چه آنكه او پيــامبر اسـت و پيـامبر انكـار 
معاد نميكند، بلكه از باب تذكّر قدرت خداست؛ يعني، چه قدرت عظيمــي اسـت 
كه اين استخوانهاي پوسيده را دوباره برميگرداند و انسان ميسازد!! اين مطلـب را 
دـرت  به ذهنش آورد و به زبان جاري كرد. خدا هم براي اين كه نمونهاي از مظاهر ق
خود را به برخي از بندگانش نشــان دهـد تـا بـر مرتبـهي يقينشـان افـزوده شـود، 
هـاي  صحنهاي را به آنها ارائه ميفرمايد (چون يقين مراتب دارد، وقتي بندگان صحن

را با چشم خود ببينند، طبيعي است كه بر مرتبهي يقينشان افزوده ميشود). 
                                                           

] قريه:آبادي. 
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زَيـر ارائـه  ــهاي از معـاد بـه جنـاب ع در اينجا هم خداوند براي اين كه نمون
فرمايد، خود او را ميرانيد و قبض روحش كرد.  

[فَأماته االلهُ مأةَ عامٍ ثُم بعثَه]؛ 
«صد سال او را ميراند و سپس زندهاش كرد». 

اين مسئله خود، دليل بر امكان رجعت در همين عالم است؛يعني،كسي بمــيرد 
و دوباره در همين عالم زنده شود، اين رجعت است و ما برحسب روايات معتقديــم 
ــه هميـن دنيـا برمـيگردنـد و  در زماني حضرات أئمه� رجعت ميكنند؛يعني، ب

زمانهاي طولاني حكومت ميكنند، بعضي از صلحا هم به دنيا برميگردند. 
زير زنده شد خدا از او سؤال كرد:   وقتي حضرت ع

[...كَم لَبثْت]؛ 
«چقدر درنگ كردي»؟  

خود اين گفتگو دليل بر پيامبر بــودن اوسـت، چـون خـدا تنـها بـا پيـامبران 
صحبت ميكند و سؤال و جواب دارد.  

فرمود: چقدر در اينجا توقّف داشتهاي؟ گفت:  
[لَبِثْت يوماً أوْ بعض يومٍ]؛ 
«يك روز يا قسمتي از يك روز»!  

فرمود : نه ؛  
[... بلْ لَبثْت مأةَ عامٍ]؛ 

«يكصد سال درنگ كردهاي [صد سال است كه تو مردهاي و تازه زنده شدهاي]»!  
ْـظُر إليٰ طَعامك وَ شرابِك لَم يتسنه]؛  [فَان

«حال، بنگر به غذا و نوشـيدنيت [كـه همـراه داشـتي پـس از گذشـت سـالها] 
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 ٢٢

هيچگونه تغييري نيافته است». 
صد سال گذشته اما آب ميوه و انجير به همان كيفيت اولّ خود باقي است، و حاـل 

آنكه در ميان ميوهها، انجير زودتر فاسد ميشود و آب ميوه هم چنين است. آنگاه: 
ْـظُر إليٰ حمارِكَ ]؛  [وَ ان

«نگاه به الاغ خود كن [كه چگونه از هم متلاشي گشته است]». 
و حال آنكه آن حيوان، قابل بقا است و ممكن است ســالها بمـاند! برخـلاف 
ميوه و آبميوه كه در اندك زماني فاسد ميشود و از بين ميرود! اينجا ميبينيـم بـه 
عكس شده است، با گذشت صد سال، تغييري در ميوه و آبميــوه حـاصل نشـده 

ولي الاغ متلاشي شده است!  
حـالا بـا چشـم خـود ببيـن كـه مـا هميـن الاغـي را كـه متلاشـي شـــده و 

استخوانهايش پوسيده است چگونه زندهاش ميكنيم! 
ْـظُر إلَي الْعظامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحماً]؛١  [وَ ان

رـ  «ببين؛ ما استخوانها را چگونه برميداريم و به هم پيوند ميدهيم و گوشت ب
آن ميپوشانيم». 

ــرد؛ يعنـي، اسـتخوانهاي پراكنـده را  در مقابل چشم او خداوند اين كار را ك
جمع كرد و گوشت بر آن پوشانيد و حيوان زنده شد. 

اين قصه در سورهي بقره آمده، اما اسم عزير آنجا برده نشــده اسـت ولـي در 
ــا حضـرت  روايات آمده كه همو بوده است؛ البته بعضي گفتهاند حضرت إرميا و ي

خضْر بوده ولي اكثراً حضرت عزير را نشان ميدهند.  
حال، چون عزير به اين صورت مرده و بعد از صد سال زنده شده است، يهود 

                                                           
١ـ سورهي بقره، آيهي٢٥٩. 
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 ٢٣

ــدر و  گفتهاند او ابن االله و پسر خداست! نصاري＂ هم حضرت مسيح را چون بدون پ
فقط از مادر متولّد شده است، پسر خدا مي دانند.١ 

سقوط منافق در اعماق جهنّم  

ــان در مسـجد نشسـته بودنـد نـاگـهان  روزي رسول اكرم� با اصحابش
صدايي هولانگيز شنيده شد، مثل اينكه جسم بسيار سنگيني در قعر چــاه عميقـي 
بيفتد و در و ديوار را تكان بدهد كه سبب وحشت افــراد حـاضر در مجلـس شـد! 
ــد: نفـهميديم، خـدا و  رسول خدا� فرمود: فهميديد اين صدا از چه بود؟ گفتن
ــهنّم پرتـاب شـده و ٧٠  رسولش اعلمند. فرمود: سنگي بود كه از طبقهي اعلاي ج
سال بود كه راه ميپيمود و الآن به قعر جهنّم رسيد. اين صدا از افتــادن آن سـنگ در 
قعر جهنّم بود. هنوز كلام پيامبر تمام نشده بود كه صداي گريه و شــيون از خانـهي 
رـد در  يك مرد منافق جنايتكار كه در همسايگي مسجد بود بلند شد. معلوم شد آن م
همان ساعت مرده و ٧٠ سال هم داشته است و آن سنگ جهنّم، همين آدم منافق بود 
ــه قعـر  كه ٧٠ سال با اعمال و اخلاق ناپاكش راه جهنّم را ميپيمود و در اين لحظه ب
جهنّم رسيده بود!! گاهي كه خدا مصلحت بداند بعضي از صحنههاي عالم آخــرت 
را در همين دنيا و مناسب با شرايط اهلش، به چشم و گوش برخي از افــراد مسـتعد 
ميرساند كه تنبهي پيدا كنند.البته همه كس آن صداها را نميشنوند و آن چهرهها را 

نميبينند.٢ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٨ (توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت١٠(توبه). 
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 ٢٤

شكوه ارادت به امام صادق�  

ــارهاي نديـد  مردي همسايهي امام صادق� بود و خيلي مقروض شد و چ
ــت: قيمـت خانـهام ده هـزار  جز اينكه خانهاش را بفروشد. مشتري كه پيدا شد گف
دينار است. مشتري گفت: خانهي شما را قيمت كردهايم چــهار هـزار دينـار بيـش 
نميارزد؛ چرا ميگويي ده هزار دينــار؟! گفـت: راسـت مـيگويـي، خانـهي مـن 
ــار  چهارهزار دينار ميارزد، ولي مزيتي دارد كه به خاطر آن مزيت آن را ده هزار دين

ميفروشم و آن، اين كه همسايهي من امام صادق� است!! 
اين خبر به امام صادق� رسيد، از ابراز اين محبت خيلي خوشحال شدند و 
ــد و فرمودنـد: چـرا خانـهات را ميخواهـي بفروشـي؟ گفـت:  او را احضار كردن
ــدارم، وگرنـه بـه هيـچ قيمتـي دسـت از جـوار شـما  مقروض شدهام و چارهاي ن
برنميداشتم. فرمود: من خودم خانهي شما را ميخرم. پس از اين كه امام خانه را به 
ــو  ده هزار دينار خريد، فرمود: اين پول را به مصرف قرضت برسان؛ خانه را هم به ت
ــي بيـش از ارزش خانـهاش قـائل  بخشيدم. كسي كه براي همسايگي با من، ارزش
ــت هـم بـا مـن همسـايه  است،چنين همسايهاي را نميشود از دست داد! در بهش

خواهي بود.١  

امامت، باب رحمت 

ابوبصير از اصحاب امام صادق� ميگويد: همسايهاي جوان و پولدار داشتم 
كه از هواداران دستگاه حكومت عباسي بود و در شرارت و هرزگي غوغا ميكرد:  

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١١(توبه).  
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مـفْسدةٌ لـلْمرءِ أيُّ  مـفْسدة  إنَّ الشبابَ وَ الْفَراغَ وَ الْجِدة 
ــت  «آدم اگر جوان باشد و پولدار، بيكار هم باشد و متّكي به قدرت، معلوم اس

كه چه فسادي بپا خواهد داشت». 
جمعي از اراذل و اوباش اطرافش را گرفته بودنــد و در خانـهي او هـر شـب 
وـان  اجتماع ميكردند و بساط عيش و عشرت گسترده بود، زنهاي رقّاصه و آوازهخ
ــايش  ميآوردند و شراب و قمار و ... آنچنان عربده ميكشيدند كه به كلّي سلب آس
از اهالي شده بود و چون قدرت پشتيبانش بود، كســي جـرأت اعـتراض نداشـت! 
نصيحت هيچ ناصحِ مشفقي را هم نميپذيرفت تا اينكه موســم حـج رسـيد و مـن 
عازم حج شدم، چون همسايه بود براي خداحافظي و استحلال به خانهاش رفتــم و 
براي آخرين بار نصيحتش كردم. ولي برخلاف دفعات قبلي كه گردنكشي ميكـرد 
ــاي ابـابصير؛ اي  ديدم اينبار اندكي از خود نرمي نشان داد و آهي كشيد و گفت: آق

همسايهي محترم: 
 (أنا رَجلٌ مبتلي وَ أنت رَجلٌ معافي)؛ 

«من آدمي آلوده و تو مرد موفّقي هستي». 
 افرادي دور مرا گرفتهاند و رهايم نميكننــد؛ چـه كنـم؟! شـما كـه بـه مكّـه 
ميروي و حتماً خدمت حضرت امام صادق� ميرسي از ايشان بخواه دربـارهي 
ــتدار  من دعا كنند، شايد از اين وضع ننگين نجات پيدا كنم! ديدم قلباً محب و دوس
ــن حرفـش در دلـم نشسـت و  اهل بيت است، اما زندگيش آلوده شده است. لذا اي
ــر  گفتارش را مخلصانه يافتم. از خانهاش بيرون رفتم و در طول سفر همهاش به فك
او بودم. تا اينكه مناسك حـج را انجـام دادم و در مدينـه خدمـت امـام صـادق� 
وـن  رسيدم. ضمن صحبت، حال آن جوان را به حضورشان عرض كردم. فرمود: اكن
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 ٢٦

كه به كوفه ميروي مردم براي ديدن تو ميآيند، آن جــوان هـم چـون همسـايهات 
ــه شـد بـه او  هست ميآيد. وقتي خواست برود بگو؛ بنشين، پيامي دارم. خلوت ك
بگو؛ جعفر بن محمد به تو سلام رساند و گفت: تو از كارهاي زشتت دســت بـردار 
ــو ضـامن ميشـوم. مـن هـم از  من گذشتهات را اصلاح ميكنم و بهشت را براي ت
خدمت امام بيرون آمدم و به كوفه رفتم. مردم كه به ديدن من ميآمدند آن جوان هم 
آمد، وقتي خواست برود، گفتم: بنشين، پيامي دارم. نشست، مردم كــه رفتنـد بـه او 
ــان  گفتم: مولاي من حضرت امام صادق� به شما سلام رساند. تا اين را گفتم تك
خورد و مانند كسي كه دهانش از تعجب بازمانده باشد به من نگاه كرد و گفت: چــه 
فرموديد؟! گفتم: آقا امام صادق� به شما سلام رساند. ديدم از شنيدن اين حــرف 
ــك در چشـمش حلقـه زد. بـا تعجـب و  دگرگون شد. چهرهاش برافروخت و اش
حيرت پرسيد: آقا امام صادق� به منِ گنهكار سلام رساندند؟! گفتم: بله؛ به خــدا 
تـكاريها  قسم، به شما سلام رساند. در واقع باورش نميشد كه بعد از آن همه زش
ــت خـدا قـرار بگـيرد.  هنوز شرف آدمي در او باقي مانده باشد كه مورد لطف حج
باورش نميشد كه در اين عالَم، درِ يك خانــهاي هـم هسـت كـه بـه روي همـهي 
ــر تبـهكار بيچـارهاي  گنهكاران باز است و صاحب آن خانه دست نوازش بر سر ه

ميكشد. خدا به پيامبر فرموده: 
 كُـمرَب ـبكَت ــم [ وَ إذا جاءَكَ الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلامٌ علَيكُ

علي نفْسِه الرحمةَ ... ]؛١ 
ــد؛ بگـو؛  «وقتي ايمان داران به آيات ما به درِ خانهي تو آمدند، در را به رويشان نبن

سلام عليكم [خوش آمديد] خداي شما، رحمت بر شما را بر خودش حتم كرده است». 
                                                           

١ـ  سورهي انعام، آيهي ٥٤. 
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[قُلْ يا عبادِيَ الَّذين أسرفُوا علي أنفُسِهِم لاتقْنطُوا من رَحمة االلهِ ...]؛١ 
«بگو؛ اي بندگان گنهكار من؛ از رحمت خدا مــأيوس نباشـيد كـه خـدا همـهي 

گناهان شما را ميآمرزد [به شرط اينكه از در وارد شويد] . » 
براي بار سوم پرسيد: تو را به خدا قسم ميدهم بگو آيا امام صادق� به مــن 
ــب ديگـري هـم فرمـود.  سلام رساند؟! گفتم: بله؛ به خدا قسم سلام رساند و مطل
گفت: ها؛ بگو چه فرمود؟ گفتم: فرمود: تو دســت از كارهـاي زشـتت بـردار، مـن 
گذشتهات را اصلاح ميكنم و براي تو ضامن بهشت ميشوم! اين را كه گفتم ديــدم 
گريهاش شدت پيدا كرد، آنچنان كه بدنش ميلرزيد و با صداي بلند ميگريســت. 
ديگر نتوانست بنشيند، برخاست و رفت. چنــد روزي گذشـت، مـن بـه كارهـاي 
ــودم. روزي كسـي را فرسـتاد كـه بيـا،  شخصي خودم مشغول بودم و در فكر او نب
ــت و برهنـه پشـت در نشسـته! از  ت دارم. رفتم و ديدم درِ خانهاش نيمهباز اس كارَ
پشت در سلام كرد و گفت: آقاي ابوبصير؛ من به پيــامي كـه از آقـا و مولايـم آورده 
ــت برداشـتم و هـر چـه داشـتم از خانـه و  بودي عمل كردم. از كارهاي زشت دس
زندگيام بيرون كردم. آنچه از اموال مردم در دستم بود به صاحبانش دادم و آنچهـ را 
ــي فـرش  هم كه صاحبانشان را نميشناختم در راه خدا به نيت آنها انفاق كردم؛ حتّ

خانه و لباس تنم را دادم و الآن هيچ چيز ندارم و برهنه پشت در نشستهام.  
اـس  من از اين جريان بسيار متأثّر شدم، فوراً رفتم و از رفقا پول جمع كردم، لب
ــي  و فرش مختصري برايش فراهم نموده و سرمايهي كسبي به او دادم و رفتم. خيل

خوشحال شدم كه بندهاي را از ضلالت و گمراهي نجات دادم. 
اـدتي  چند روزي گذشت، دوباره كسي را فرستاد كه بيا، من مريضم، از من عي

                                                           
١ـ  سورهي زمر، آيهي ٥٣ . 
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 ٢٨

ــل دوسـتان  كن. رفتم و ديدم در بستر افتاده و كسي در كنارش نيست! گفتم: آن دغ
كه بخاطر پولت دور و برت ميچرخيدند كجا رفتنـد و تـو را تنـها گذاشـتند؟! بـه 
ــه روزي كنـار  پرستاريش پرداختم و هر روز حالش رو به وخامت ميرفت تا اينك
ــم بـاز  بسترش بودم، ديدم به حالت اغما رفت و بيهوش شد و پس از لحظاتي چش
كرد و لبخندي به صورتم زد و گفــت: (يـا أبابصـير؛ لَقَـد وَفي لَنـا صـاحبك) ؛ 
ابوبصير؛ آقا به وعدهاش وفا كرد. چــون دم جـان دادن بـه آدم نشـان ميدهنـد كـه 

بهشتي هستي يا جهنّمي. 
ــم اسـتقاموا تتـنزلُ علَيـهِم الْملائكَـةُ ألاّ  [ إنَّ الَّذين قالُوا رَبنا االلهُ ثُ

تخافُوا وَ لا تحزنوا وَ أبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ ]؛١ 
اين را گفت  و چشم بر هم نهاد و جان به جان آفرين تسليم كرد. من ســخت 
 داً عــازم حـجمتأثّر شدم، تجهيزش كردم و دفنش نمودم. يك سال گذشت و مجد

شدم، خدمت امام صادق� رسيدم، از در كه وارد شدم امام فرمود:  
(يا أبابصيرٍ؛ إنا قَد وَفَينا لصاحبِك)؛  

«أبوبصير؛ ما در مورد آن رفيقت به وعده وفا كرديم». 
گفتم: بله مولاي من؛ خودش هم دمِ رفتن گفت كه آقا به وعدهاش وفا كرد.٢ 

نياز به موعظه حتّي براي پيغمبر! 

در حديث آمده است كه: به حضرت داود� وحي شد براي لقمــان حكيـم 
يك كرسي (به قول ما صندلي يا منبري) بگذار تا بر آن بنشيند و تو را موعظــه كنـد. 

                                                           
١ـ  سورهي فصلت، آيهي ٣٠ . 

٢ ـ نقل از صفير هدايت١١(توبه). 
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وـده  حضرت داود� خودش پيغمبر زمان بوده و لقمان، بنابر نقل مشهور پيغمبر نب
بلكه به فرمودهي قرآن كريم، حكيم بــوده و در عيـن حـال بـه حضـرت داود� 
ــيز بگويـد و تـو  خطاب ميشود كه كرسي يا منبري بگذار كه او سخني حكمتآم
ــه  بشنوي. اين خيلي عجيب است و نشان ميدهد كه انسان چقدر احتياج به موعظ

دارد، اگرچه در حد اعلاي مقام علمي بوده و يا حتّي پيغمبر زمان باشد.  
موعظه، يعني همان مطلبي كه انسان، خــودش ميدانـد، از ديگـري بشـنود. 
حضرت داود� پيغمبر است و خودش همه چيز را ميدانــد، امـا اينكـه ديگـري 

بگويد و او بشنود، اثري دارد كه دانستن تنها، آن اثر را ندارد.١ 

اطفال صغير در برزخ شفيع والدين خويش! 

قصهاي در تفسير روح البيان آمده كه يكي از كساني كه به مقام عالي معرفــت 
رسيد، در اوايل عمر از منحرفين تبهكار بود! از او پرسيدند: علت توبهات چه بـود؟ 
مـ  گفت: همانگونه كه ميدانيد در جواني من ارتشي بودم و بسيار تبهكار. زني گرفت
و خدا از آن زن به من دختري داد كه شديداً مورد علاقهام شد. تازه به راه افتاده بـود. 
وقتي براي شراب خوردن مينشستم ميآمــد در بغـل مـن مينشسـت و كاسـهي 
شراب را با دست خود ميزد و روي لباسم ميريخت. به سن دو سالگي كه رســيد 

از دنيا رفت و من از مرگ او سخت پريشان و غمگين گشتم. 
تا يك شب جمعه كه شب نيمهي شعبان هم بود، بر حســب عـادتم شـراب 
ــهي اهـل قبـور  نوشيدم و خوابيدم. در عالم خواب ديدم در قبرستاني هستم و هم
ــهيبي از پشـت سـرم  محشور شدهاند و من هم در ميانشان هستم. ناگهان صداي م

                                                           
١ ـ نقل از صفير هدايت١٢(توبه). 
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 ٣٠

شنيدم. وقتي برگشتم ديدم جانوري عظيم الجثّه و سياه كه از آن تعبير بــه اژدهـا يـا 
اـ  افعي بزرگ ميكنند دهان باز كرده و نعرهزنان به سوي من ميآيد. من از وحشت پ
ــن راه بـه پـيري خوشـرو و  به فرار گذاشتم. او هم به سرعت مرا تعقيب كرد، در بي
خوشبو رسيدم، به او التجا بردم و ياري خواستم، گفت: بســيار متأسـفم كـه از مـن 
رـ،  كاري ساخته نيست و نميتوانم در مقابل اين جانور مقاومت كنم. ولي برو جلوت
ــش از آن  شايد راه نجاتي پيدا شود.رفتم؛ به دريايي از آتش رسيدم كه شعلههاي آت
هي  ــودم را در آن درّ بالا ميجهيد. از شدت ترسي كه از آن جانور داشتم خواستم خ
اـ  آتش بيندازم. صدايي شنيدم كه گفت: برگرد؛ تو اهل اينجا نيستي. برگشتم و باز بن
ــاره بـه آن پـير رسـيدم. بـاز  كردم به دويدن. آن جانور هم دنبال من ميدويد تا دوب
ــم  گفتم: به داد من برس؛ از دست اين دشمن مرا برهان.گفت: من ضعيفم، نميتوان
با اين جانور مهيب دربيفتم. برو بالاي آن كوه؛ آنجا امانتهايي از مسلمانان هست. 
ــالاي كـوه رفتـم،  شايد تو هم آنجا امانتي داشته باشي و آن، نافع به حال تو گردد. ب
ديدم آنجا حجرهها و اتاقهايي هست، اما درهاي آنها بسته و پردهها آويخته استـ. 
تا به آنجا رسيدم، صدايي بلند شد و گفت: درها را باز كنيد، پردهها را بــالا بزنيـد و 
بيرون بياييد. شايد در ميان شما كسي باشد كه بتواند ايــن مـرد را از دسـت دشـمن 
برهاند. ديدم همهي درها باز شد و پردهها بالا رفت و كودكاني بــيرون آمدنـد كـه 
مانند ماه تابان ميدرخشيدند. يكي فرياد زد: بياييد كه نزديك اســت دشـمن بـه او 
ــه  برسد. ديدم دختر خودم است كه در دو سالگي مرده بود! تا چشمش به من افتاد ب
ــرگشـت و از مـن دور  سمت من دويد و با دست خود به آن جانور اشاره كرد و او ب
شد. بعد آمد دست مرا گرفت و بر زمين نشاند و در دامن من نشســت. نگـاهي بـه 

چهرهي من كرد و دست بر ريش من كشيد و گفت: پدر؛  
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 ٣١

[ أ لَم يأنِ للَّذين آمنوا أنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ االلهِ...]؛ 
از خواندن اين آيه كه از زبان آن بچه شنيدم، تكان خوردم و دگرگون شــدم و 
سخت گريستم! گفتم: دخترم؛ مگر شما هم قرآن بلديد؟! گفت: بله؛ ما از شما بــهتر 
قرآن ميخوانيم و ميفهميم. گفتم: اين جانوري كه پشت سر من ميآمد چه بــود؟ 
ــر  گفت: آن جانور، سيئات و گناهان تو بود كه خودت آن را تقويت كرده و مسلّط ب
خود ساختهاي؛ آن پير هم كه ديدي حسنات تو بود كه خودت تضعيفش كردهاي و 
هـ  بيچاره و ناتوان است و نميتواند دربارهات كاري انجام بدهد. گفتم: شما اينجا چ
اـ را  ميكنيد؟ گفت: ما اطفال مسلمانان هستيم كه در كودكي از دنيا بيرون آمدهايم، م
اينجا نگه داشتهاند كه از پدران و مادرانمان شفاعت كنيم. به اينجا كه رسيد دفعتاً بــا 
ترس و هراس از خواب بيدار شدم و از همان لحظــه دگـرگـون گشـتم و هـرچـه 

وسايل گناه بود از خانه و زندگيام بيرون ريختم و توبهكار شدم.١ 

حسن عاقبت براي پدر و پسر مجاهد 

در جنگ بدر، مشاجرهاي ميان پدر و پسري به وجود آمد كه كدامشان به ميدان 
ــرود. پسـر  جنگ بروند! چون شرايط طوري بود كه لازم بود از اين خانواده يك نفر ب

ميگفت: پدر! تو پير و ناتواني، من جوانم و براي جنگ آمادهترم، اجازه بده من بروم.  
ــتر داري، مـن  پدر ميگفت: فرزندم؛ تو هنوز جواني و فرصت خدمات بيش

پيرم و عمرم به پايان رسيده، بگذار من از اين فرصت كوتاه بهرهاي ببرم. 
سرانجام بنا را به قرعه گذاشتند و قرعه به نام پسر درآمد. پسر به ميدان جـهاد 
هـ  رفت و به شهادت رسيد. شبي بعد از واقعهي بدر؛ پدر، پسرش را در خواب ديد ك

                                                           
١ـ  تفسير روح البيان، جلد ٢٧ ، صفحهي ٣٦٥ ،نقل از صفير هدايت١٤(توبه). 
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ــهرهاي روان مشـغول  با هيأتي زيبا و چهرهاي درخشان در ميان باغي مصفّا، كنار ن
گردش است. لبخندي به چهرهي پدر زد و گفت:  

(إلْحقُوا بِنا ترافَقْنا في الْجنة فَقَد وَجدتُ ما وَعدنِي ربي حقّاً)؛  
«بكوشيد خودتان را به ما برسانيد تــا هميشـه خـوش باشـيم، مـن بـه آرزوي 

خودم رسيدم». 
پدر از خواب بيدار شد و با شوق و شعف خدمت پيامبر� آمد و گفت:  

(يا رَسولَ االلهِ؛ إني أصبحت مشتاقاً إلي مرافَقَة ابنِي في الْجنة...)؛  
«اي رسول خدا؛ اشتياق ديدن پسرم در بهشت، در دلم پيدا شده است. پيــري 
ضعيف و ناتوانم، مشتاق لقاي پروردگارم. دربارهي من دعا كــن كـه فيـض شـهادت 

نصيبم شود». 
ــدي نگذشـت  رسول خدا� دربارهاش دعا به حسن عاقبت فرمودند. چن

كه غزوهي احُد پيش آمد و پدر هم در آن جنگ به شهادت رسيد و به پسر ملحق شد.١ 

  �ابوذر، عاشق پيغمبر

ــرد،  جناب ابوذرt از مدينه، در ركاب رسول اكرم� با لشكر حركت ك
ولي شترش ضعيف و لاغر بود و به كندي حركت ميكرد. طوري شد كه از لشــكر 
ــد! گفتنـد: ابـوذر هـم رفـت و از ميـدان  عقب ماند و آنها تا سه روز ابوذر را نديدن

برگشت. رسول خدا� فرمود: نه، او در راه است.  
ابوذر، عاقبت ديد شتر از راه رفتن بازماند، پس او را رها كرد و بار و اثــاث را 
به دوش خود گرفت و پياده در آن بيابان گرم به راه افتاد! آمد تا به اردوگاه مسلمانان 

                                                           
١ـ  سفينه． البحار، كلمهي خثم ،نقل از صفير هدايت١٥(توبه). 
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ــوذر اسـت، او را  رسيد. رسول خدا� از دور او را مشاهده كردند و فرمودند: اب
دريابيد كه رنج و تعب بسيار كشيده و تشنه است، آب به او برسانيد. 

 �وقتي رسيد، ديدند خودش ظرف آبي دارد كه آن را پيش پيــامبر اكـرم
به زمين گذاشت. رسول اكرم� فرمود: ابوذر؛ تو آب داشتي و تشنه آمدي؟ 

گفت: بله، يا رسول االله؛ جانم قربان شما. بين راه كه مي آمدم بــه صخـرهاي 
رسيدم كه در گودي آن، مقداري آب باران جمع شده بود. اندكي از آن چشيدم و آن 
را آب خوشگواري يافتم، گفتم: سزاوار نيست از آبي كه پيامبر اكرم� ننوشيده 

است، من بنوشم.١ 

مالك اشتر، در كنار جنازهي مطهر ابوذر 

ــد  در حالات ابوذرt آمده است كه: او سرانجام از سوي عثمان به ربذه تبعي
ــا زن و پسـر و  شد. ربذه، بياباني خشك و گرم و بيآب و گياه بود. خودش همراه ب
ــي در آن بيابـان، بـا شـير هميـن  دخترش و چند گوسفندي كه داشتند، رفتند. مدت
گوسفندان امرار معاش ميكردند تا اينكه گوسفندان بر اثــر بيمـاري تلـف شـدند، 

سپس زن و بعد از او، پسرش از دنيا رفتند؛ خودش ماند با دخترش!  
از دخترش نقل شده كه: چند روز بر ما گذشت كه هيچ خوراكي به مــا نرسـيد. 
پدرم گفت: دخترم؛ برخيز تا در بيابان بگرديــم، شـايد گيـاهي بيـابيم و از گرسـنگي 
ــافتيم! ديـدم  نميريم! با هم در آن بيابان پر از رمَل] به راه افتاديم، اما چيزي جز رمل ني
ــدم از نشسـتن نـيز  پدرم ناتوان شد و روي زمين نشست. من هم كنارش نشستم، دي

                                                           
١ـ  تفسير الميزان، جلد ٩، صفحهي ٣١٥ ،نقل از صفير هدايت١٥(توبه). 

]  رَمل: شن و ماسه. 
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عاجز شد و با دستش مقداري از رملـها را جمـع كـرد و سـرش را روي رملـهاي داغ 
اـد.  بيابان گذاشت. من كنارش بودم. ديدم كمكم چشمها را بست و به حال احتضار افت
من سخت ترسيدم و گفتم: پدر؛ من يك زن تنها در اين بيابان چــه كنـم؟! بـا صدايـي 
ضعيف گفت: دخترم؛ محزون نباش. رسول خدا� به من اين جريانــات را خبـر 
داده و گفته بود تو تنها زندگي ميكنــي، تنـها ميمـيري و تنـها محشـور ميشـوي و 
كساني به خاطر تجهيز تو، بهشتي خواهند شد. وقتي من مردم، اين جامه را روي مــن 
بكش و برو كنار جادهّ بنشين. كارواني از عــراق ميآيـد، مـالك اشـتر در آن كـاروان 

است. به آنها بگو؛ ابوذر از دنيا رفته است. آنها ميآيند و تجهيزم ميكنند.  
ــم كنـار  دختر ميگويد: پدرم از دنيا رفت. من جامه را روي او انداختم و رفت
ه نشستم. منتظر بودم، ديدم كاروان رسيد. جلــو رفتـم و گفتـم: اي مسـلمانان؛  جادّ
ابوذر، صحابهي پيامبر، در اينجا از دنيا رفته است. آنها تا شــنيدند، از مركبـها پيـاده 
رـ  شدند. مالك اشتر در ميانشان بود. نالهكنان آمدند و جنازهي پدرم را غسل دادند، ب

او كفن پوشانيدند و نماز خواندند و سپس دفنش كردند.١ 

نحوهي اسارت مسلمبنعقيل� 

روزي كه امام حسين� از مكّه بيرون آمد، جناب مسلم� نيز به نمايندگــي 
ــد  از امام حسين� در كوفه قيام كرد. مردم كوفه هم مردمي ديندارِ ديننشناس بودن
ــاريخِ مسـلّم  كه با جناب مسلم� آن چنان كردند كه آدم واقعاً حيرت ميكند. اگر ت
نبود باورمان نميشد كه روز هفتم و يا هشتم ذيحجه، دوازده يا هجــده هـزار نفـر بـا 
حضرت مسلم تا حد بذل جان، بيعت كنند و فردا شب يا شبِ همان روز، هيچ كــس 

                                                           
١ـ  بحارالانوار، جلد ٢٢ ، صفحهي ٤٣٠ ،نقل از صفير هدايت١٥(توبه). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٣٥

ــك نفـر  همراهش نباشد. مردي كه تا ديروز فرمانرواي هجده هزار نفر بود، امشب ي
ــه درهـاي خانـهها را  هم نيست كه او را به خانهاش ببرد. در آن شهر پرآشوب كه هم

بسته بودند، تنها يك زن مردانگي كرد و از آن آقاي غريب پذيرايي نمود.  
آقا درِ خانهاي رسيد، ديد در باز است و زني در آستانهي در ايستاده و پيداسـت 
كه انتظار كسي را ميكشد. (آن زن، پسرش بيرون بود و انتظار او را داشت) مقــابلِ آن 
در ايستاد و به آن زن سلام كرد و جواب شنيد و فرمود: من تشنهام، به من آب بـده. زن 
ــلم� ميـل فرمـود. زن رفـت و ظـرف آب را  فوراً رفت و آب آورد و حضرت مس
ــت: بنـدهي خـدا؛ مگـر آب  گذاشت و آمد، ديد آقا پاي ديوار خانه نشسته است! گف
نخوردي؟! فرمود: چرا. گفت: پس چرا نميروي؟! جوابــي نشـنيد. بـار دومّ گفـت: 
بندهي خدا؛ شهر، آشوب است چرا به خانهات نميروي؟! باز جواب نيامد. بار سـوم 
گفت: سبحان االله؛ شهر شلوغ است، نشستن تو پشــت ديـوار خانـهي مـن صحيـح 
ــوار خانـهي مـن بنشـيني! ايـن را كـه گفـت، آقـا  نيست، من راضي نيستم پشت دي
رـم!  برخاست و ايستاد و فرمود: من در اين شهر خانه ندارم، غريبم و راه به جايي نميب
آن زن گفت: مگر شما كه هستي؟ فرمود: من مسلم بن عقيلم! او تا آقــا را شـناخت بـا 

اظهار شرمندگي گفت: آقا بفرماييد؛ خانه،خانهي شما و من هم كنيز شما هستم.  
راستي اين زن مردانگي كرد، با اينكه ميدانســت از طـرف ابنزيـاد، دنبـالِ 
ــد و اگـر او را در خانـهاي پيـدا كننـد آن خانـه را ويـران ميكننـد.  مسلم ميگردن
معالوصف، او را به خانه آورد و مشغول خدمت شد، ولي پسرش آمد و آگاه شــد و 
به ابن زياد اطّلاع داد. مأموران او هم ريختند و آنحضرت را از خانه بيرون كشيدند 
ــرش  و سرانجام او را به پشت بام دارالاماره بردند و آنجا به قتل رسانده و بدن بيس

را از پشت بام به زمين انداختند.١  
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت ١٦(توبه). 
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مادر حقيقي 

ــرِ بچـهاي بـا هـم نـزاع  در زمان خلافت امام، اميرالمؤمنين�، دو زن بر س
ــل دعـوا  داشتند، هر يك از آن دو مدعي بود كه: بچه مال من است؛ براي حلّ و فص
عاي خود مصرند، به خــادم خـود،  خدمت مولا رسيدند. حضرت ديد هر دو در ادّ
ــم و بـه  قنبر فرمودند: شمشير را بياور تا من اين بچه را از وسط به دو نيمه تقسيم كن

هر يك از اين دو زن، نيمهاي بدهم و دعوا ختم گردد.  
نـ  تا امام� اين جمله را فرمودند، يكي از آن دو زن فريادش بلند شد كه: آقا؛ م
دروغ گفتم اين بچه مال من نيست، مال اوست، بچه را نكشيد و به مادرش بسپاريد!  
امام� فرمود: ها؛ مادر همين است كه از بچهاش گذشــت و راضـي بـه دو 
هـاي  نيمه گشتنش نشد. راضي شد دلش در فراق بچهاش بسوزد و بگدازد، اما صدم
به پيوند جانش نرسد. هيچ مادري راضي نميشود خاري به پاي بچهاش بخلد] تــا 

چه برسد به اينكه با شمشير دو نيمه شود.١  

زهد ابوذر 

ــد و بـه او گفتنـد: مـا  ابوذرt  هنگامي كه مريض بود، جمعي به عيادتش آمدن
ــه مريـض شـدي اگـر بمـيري چـه داري؟! گفـت: عملـي؛  لَك؟! «چه داري»؟حالا ك
«اندوختهاي جز عمل ندارم.» گفتند: نسألُك عنِ الذَّهبِ وَ الْفضة؛ «ما از تو راجع به طلا 
و نقره ميپرسيم، پول زرد و سفيد چه داري»؟ مردم دنيادار فكر و ذكرشان پول است.  

(إذا ماتَ ابن آدَمَ قالَ الناسُ ما تركَ وَ قالَت الْملائكَةُ ما قَدمَ)؛٢ 
                                                           

] بخَِلَد: فرو برود . 
١ـ نقل از صفير هدايت ١٨(توبه). 

٢ـ سفينه． البحار، جلد١، صفحهي ٤٨٢،كلمهي ذرر . 
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 ٣٧

«وقتي آدميزاد ميمــيرد، مـردم [سـراغ مـالش ميرونـد و] مـيگوينـد: از 
خودش چه باقي گذاشته [چقدر پول و چنــد تـا خانـه از او باقيمـانده؟] امـا ملائكـه 

[سراغ عملش ميروند و] ميگويند: چه پيش فرستاده و با خود چه آورده است». 
به ابوذر گفتند: پس درآمد خود را چه كردهاي؟! چون ابوذر،مردي حشَـمدار و 
ــها پرسـيدند: پـس بـا  گوسفنددار بود و از پشم و شير گوسفندان درآمدي داشت! آن

درآمد خود چه ميكردي كه چيزي براي خود نگه نداشتي؟! گفت: 
( ما أصبح فَلاأمسي وَ ماأمسي فَلاأصبح)؛ 

«آنچه صبح به دستم رسيد براي شب باقي نماند و آنچه شب به دستم رســيد 
براي صبح باقي نماند». 

خوب؛ بديهي است اگر كسي چنيــن باشـد هنگـام مـردن چـيزي نخواهـد 
داشت.آنها كه هنگام مردن از خود ثروت سرشار باقي ميگذارند، كســاني هسـتند 
كه عايدي صبح را براي شب نگه ميدارند و عايدي شــب را بـراي صبـح ذخـيره 
ــد  ميكنند. نقشهي پول به دست آوردن فردا را امروز ميكشند و امتعهي ده سال بع
را امروز به انبار ميزنند؛ خوب، اينها هنگام مردن همه چيز دارند؛ خانههاي متعدد، 
لبـهي  ــرص نـان جـو در كُ فرشهاي عالي، پولهاي فراوان و ... اما ابوذري كه تا دو ق
محقّر خود دارد حاضر نيست پولي را كه حق خودش از بيتالمال است، از عثمـان 

بگيرد! طبيعي است كه هنگام مردن ماتَركي نخواهد داشت.١ 

ابوذر،غنيترين مردم 

عثمان دو نفر از غلامانِ خود را با دويست دينار پيش ابوذر فرستاد و گفــت: 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١٨(توبه). 
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 ٣٨

به او سلام برسانيد و بگوييد اين پول از اموال شخصي خودم هســت و هيچگونـه 
شبههاي در آن نيست، از ما بپذير و براي معاشت صرف كن!  

ــن  ابوذر هم در جواب فرمود: من نيازي به اين پول ندارم، چون الآن غنيتري
مردم هستم! آن دو غلام گفتند: تو كه چــيزي در خانـه نـداري، چطـور غنيتريـن 
هستي؟! فرمود: در زير آن نمد كه در آن گوشه افتاده دو قرص نان جو هست، تـا آن 
ــدهاش بـرگردانيـد و بگوييـد ابـوذر  را دارم به احدي نياز ندارم. اين پول را به دهن

ميگويد: 
َـا مـن أغْنـي النـاسِ بِوِلايـة علـي بـنِ  ــى هـذا وَ أنـ موي تحبأص)

أبِىطالبٍ�وَ عترته�)؛  
«من امروز را صبح كردهام در حالي كه با داشتن ولايت علــي بنأبيطـالب و 

عترتش از غنيترينِ مردمم».١ 

غيرتمندي امام حسين� 

بنا بر نقلي؛ وقتي كــه امـام حسـين� در گـودالِ قتلگـاه افتـاده و قـادر بـه 
برخاستن نبود، آگاه شد كه لشكر به سمت خيمهگاهش هجــوم ميبرنـد! حركـت 
كرد تا برخيزد و دفاع از حرمش كند، ولي نتوانست. سر زانو نشست و از عمق جاـن 

غيورش صدا زد: 
 ـمتوَ كُن دِيـن لَكُـم كُـني ـفْيانَ؛ إنْ لَـمــى س (وَيحكُم يا شيعةَ آلِ أبِ

لاتخافُونَ الْمعادَ فَكُونوا أحراراً في دُنياكُم)؛  
ـــزا  «واي بـر شـما، اي پـيروان آل ابيسـفيان؛ اگـر ديـن نداريـد و از روز ج

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٨(توبه). 
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 ٣٩

نميترسيد حداقل در دنيايتان آزادمرد باشيد». 
من يك تنم كه با شما ميجنگم، شما چرا رو به خيمهگاه من ميرويد؟تا مــن 
زندهام متعرض حرمم نشويد. اين ناله چنان جانسوز بود كه شمرِ بــا آن خبـاثت را 

ل كار خودش را تمام كنيد.١  دگرگون كرد و گفت: برگرديد، اوّ

بياعتنايي بهلول به هارون عباسي 

بهلول آدم عاقلي بود، ولي بر حســب شـرايط زمـان تقيـه ميكـرد و گـاهي 
نـ  ضش نباشند؛ ولي در خلال همي حرفهايي ميزد كه بگويند او ديوانه است و متعر

حرفها تذكّراتي به بزرگان قوم داده است.  
ــر معـاش تـو  روزي هارون عباسي به او گفت: ما در نظر گرفتهايم متكفّل ام

باشيم تا تو آسودهخاطر نزد ما بيايي. 
او گفت: اگر اين كار، اين سه عيب را نداشت من قبول ميكردم:  

اوّل اينكه تو نميداني من به چه نيازمندم تا آنچه را كه ميخواهم بدهي، نــه 
به آنچه كه نميخواهم مبتلايم سازي. 

دوّم، نميداني به چه مقدار نيازمندم تا به كم و زياد آن گرفتارم نكني. 
سوم اينكه نميداني چه وقت نيازمندم تا از دير و زود دادنش، ناراحتم نسازي. 
ــد كـه مـن چـه ميخواهـم؛ چهقـدر  تنها آن كسي كه مرا آفريده است ميدان
هـ  ميخواهم و چه وقت ميخواهم. ديگري را نرسيده است كه حق چنين ادعّايي را ب
اـ  خود بدهد. علاوه بر اين، وقتي كار بدي از من صادر شود تو قطع احسان ميكني؛ ام
خالق من، آن چنان آقاست كه هر چه از من طغيان و عصيان ميبيند، دست از احسـان 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٨(توبه). 
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خود برنميدارد!! حال آيا سزاست او را رها كنم و به درِ خانهي تو بيايم؟!١ 

هجرت با دست خالي! 

از حكيمي پرسيدند: چه سري است كه آدميزاد در حيــن ولادت از مـادر، بـا 
مچ بسته به دنيا ميآيد ولي موقع رفتن از دنيا، با مچ باز مي رود؟ 

او در جواب گفت:  
  هوِلادَت دنءِ عـرالْم  وضُ كَـفـقْبوَ م

  يي الْحكَّبِ فرصِ الْمرلي الْحيلٌ عدَل
  هوَفـات دـنءِ عَـر وَ مـبسوطُ كَـف الْم

يقُولُ: اُنظُروا؛ إنـي خـرجت بِلا شيءٍ  
«مچِ بستهي آدميزاد در حين ولادت، دليل بر اين است كه آدمــي سرشـتش 
ــد و چـيزي بـه  آميختهي با حرص است [و ميخواهد در دنيا، همه چيز از آنِ او باش
ــه  كسي ندهد] اما مچِ بازش در حين رفتن از دنيا، نمايانگر اين است كه ببينيد [هر چ

داشتم از دست دادم و] الحال با دست خالي ميروم»!٢ 

بيارزشي دنيا 

هـ  بزغالهي مردهاي در مزبلهاي افتاده بود، رسول خدا� به همراهانشان ك
از آنجا عبور ميكردند فرمودند: اين چقدر ميارزد؟! 

گفتند: اگر زنده بود يك درهم بيشتر نميارزيد، حال كه مرده است ارزشــي 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١٩(توبه). 
٢ـ همان. 
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ندارد. فرمودند: آيا صاحب اين بزغالهي مرده رضا ميدهــد كـه ايـن را بـه خـوردِ 
عزيزانش از فرزندان و برادران و دوستان بدهد؟  

گفتند: نه؛ بلكه همچنان كه ميبينيم ميآورد در اين مزبله ميافكند تا سگها و 
لاشخورها دورش جمع بشوند و با هم تكالب] كنند و بر سر و كلّهي هم بكوبند.  

ــم پسـتتر اسـت. هيچگـاه  فرمود: دنيا در نظر خدا از اين بزغالهي مردار ه
راضي نميشود اين مردار عفن را به انبيا و اوليا و مقربان درگاهش بدهد، بلكــه آن 
را درِ خانهي فرعون و نمرود و شداد مياندازد كه با هــم تكـالب كننـد و بـر سـر و 

كلّهي هم بزنند و شكمها پاره كنند.١ 

تأثّر امام سجاد�از مشاهدهي آب 

امام سجاد� متجاوز از  سي سال بعد از واقعهي كربلا، در دنيا زندگي كرده 
ــش رختخـواب  است. از خادمش نقل كردهاند كه: در اين مدت نشد يك شب براي
بگسترانم و يك روز برايش ســفرهي غـذا پـهن كنـم. در تمـام ايـن مـدت، شـبها 
ــرص نـان بـا يـك  شبزندهدار بود و روزها روزهدار! موقع افطار كه ميشد يك ق
ظرف آب ميبردم، اما مگر ميخورد؟ نگاه به نان ميكرد، ميگريست و ميگفت: 

(آه؛قُتلَ ابن رَسولِ االلهِ جائعاً)؛  
«واي؛ پسر پيغمبر را گرسنه كشتند». 

ظرف آب را به دست ميگرفت، نگاه ميكرد و اشك ميريخت و ميگفت:  
(آه؛قُتلَ ابن رَسولِ االلهِ عطْشاناً)؛  

«واي؛ پسر پيامبر را تشنه كشتند».٢ 
                                                           

] تكالُب: مانند سگان به هم پريدن. 
١ـ نقل از صفير هدايت١٩(توبه). 

٢ـ همان. 
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راه درمان قساوت قلب 

مردي از صالحان در خانهاش قبري براي خود كنده بود. هر چنــد وقتـي كـه 
احساس ميكــرد در دلـش قسـاوتي پيـدا شـده اسـت داخـل آن قـبر ميرفـت و 

ميخوابيد! آنگاه ميگفت: 
[...رَبِّ ارْجِعونِ # لَعلِّي أعملُ صالحاً فيما تركْت...]؛ 

«خدايا؛ مرا به دنيا برگردانيد تا كار خوب انجام دهم». 
ــوب؛ مـهلتت داديـم؛ برخـيز ببينيـم چـه  بعد به خودش ميگفت: بسيار خ
ــه داشـت. بـاز وقتـي  ه و انابه و تنبتي حال توجميكني؟! از قبر بيرون ميآمد و مد

احساس قساوت در دل ميكرد همان كار را تكرار مينمود.١ 

سزاي ترك زكات 

ــاي بسـيار بـزرگوار و  مرحوم آيتاالله سيداحمد زنجاني� كه يكي از علم
ــد.در آن كتـاب قصـهاي بـا  باتقوا در قم بودند كتابي به نام اَلْكَلامُ يجر الْكَلام دارن

واسطه از شخص موثّقي نقل ميكنند كه گفته است:  
در خواب ديدم يكي از دوستان من بيمار و در حال احتضار اســت و مـن بـه 

عيادتش رفتهام. در آن مجلس، سه نفر از علماي بزرگ نجف هم هستند.  
دو نفر را هم ديدم پايين پاي آن شخص محتضر نشستهاند و مكرراً به او ميگويند: 

(مت إنْ شئْت يهودِياً وَ إنْ شئْت نصرانِياً)؛  
«بمير؛ [انتخاب با خــودت] اگـر ميخواهـي، يـهودي بمـير؛ اگـر ميخواهـي، 

نصراني بمير». 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٠(توبه). 
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ــيگوينـد. عـاقبت آن  آن دو نفر اصرار ميورزند و آن سه عالم نيز چيزي نم
رد. من از خواب بيدار شدم و گفتم نكند رفيق ما  محتضر گفت: نصراني ميميرم و م
ــه  مرده باشد. برخاستم به درِ خانهاش رفتم، ديدم خبري نيست. وقتي برميگشتم ب
رـد و  يكي از رفقا برخوردم. به من گفت: فلاني مريض است، اسم همان شخص را ب
گفت: ميل داري به عيادتش برويم. من از بيمارياش مطّلع نبودم. با هم رفتيم. وارد 
ــه در خـواب ديـده بـودم. او در  خانه كه شدم، ديدم صورت مجلس همان است ك
بستر افتاده و در حال احتضار است. آن سه نفر عالم بزرگوار هم نشســتهاند، امـا آن 
اـ  دو نفري را كه در خواب پايين پاي او نشسته بودند نميبينم. او در همان روز از دني
رفت. من از آن رفيق كه آشنايي بيشتري با او داشت پرسيدم: آيا او حج نرفته بود؟  

چون در روايت داريم:  
«كسي كه مستطيع شده و بدون عذر، حــج نرفتـه اسـت، يـهودي يـا نصرانـي 

خواهد مرد.»١ 
ــم: آيـا زكـات مـيداد؟ گفـت: خـير؛ زكـات  گفت: چرا؛ حج رفته بود. گفت
نميداد! فهميدم رؤياي من صادق بوده و تأييد شدهي از بيان امام صادق� اســت 

كه فرموده است: 
 (من منع قيراطاً من الزكاةِ فَلْيمت اِنْ شاءَ يهودياً وَ اِنْ شاءَ نصرانياً...)؛٢ 
«هر كــس قـيراطي از زكـات را نگـه دارد، هنگـام جان دادن بـه ايـن كيفيـت 

ميميرد كه در صف يهود يا نصاري＂ محشور ميگردد.»٣ 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء، جلد ٢ ، صفحهي ١٤٥ . 

٢ـ وسائل الشّيعه ، جلد ٩ ، صفحهي ٣٣ ، باب ٤ . 
٣ـ نقل از صفير هدايت٢٠(توبه). 
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نعمت فرو خوردن خشم 

ــش را صـدا  يكي از بزرگان (حالا از ائمه� بوده يا يكي از حكيمان) غلام
زد، جواب نشنيد. بعد از سه بار كه جواب نيامد، از اتاق بيرون رفت و ديــد بـيرون 
اتاق نشسته و جواب نميدهد، فرمود: چرا جواب نميدهي؟ گفت : خواستم شـما 
ــه بـه خشـم و  را به خشم و غضب بياورم. فرمود: من هم به شكرانهي اين نعمت ك
غضب نيامدم، تو را آزاد كردم. آزاد كردن يك بنده، يعني ثروت زيادي را از دســت 
دادن! گفت: اين برا ي من نعمتي بزرگ است كه خدايم مرا چنين خلق كرده كــه در 
مقابل فرد زير دستم كه به من بيحرمتي كرده غضب نميكنم و بدي او را بــا بـدي، 

مكافات نمينمايم و لذا به شكرانهي اين نعمت تو را آزاد كردم.١ 

پرهيز از تكبر  

ديگري از صلحا، وقتي ســر سـفره مينشسـت غلامـش را هـم كنـار خـود 
مينشاند و با او هم غذا ميشد. يكي بــه او گفـت: ايـن كـار سـبب بيادبـي غـلام 
ميشود و احياناً در اطاعت فرمان سستي ميكند. گفت:  او اگــر در اطـاعت فرمـان 

من سستي كند بهتر از اين است كه من بداخلاق باشم و با او متكبرانه عمل كنم.٢ 

 �سزاي تمسخر پيامبر

ــار اظـهار اسـلام كردنـد و پيـامبر هـم قبـول  پس از فتح مكّه، مشركان ناچ
اـص»  فرمودند. درميان آنها فردي بسيار بد سرشت و ناپاكدل به نام «حكم بنأبيالع

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢١(توبه). 

٢ـ همان. 
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بود؛ با اينكه بر حسب ظاهر اظهار اسلام كرده و رســول اكـرم� بـودن او را در 
ــن مقـدس اسـلام  جرگهي مسلمانان پذيرفته بود، ولي او مدام ميكوشيد كه به آئي
اـيد.  لطمه بزند و كارشكني كند و مخصوصاً به شخص رسول اكرم� اهانت نم
در مجلس پيامبراكرم�ميآمد و مينشست، ســخنچينـي ميكـرد و اسـرار 
مسلمانان را به مشركان منتقل مينمود. گاهي پشــت ديـوار حجـرهي خصوصـي 
پيامبر اكرم� كه درش به مسجد باز ميشد، ميآمد و مينشست و سخناني كـه 
ــان همفكرانـش بـه  آنحضرت با خانوادهاش داشت، استراق سمع ميكرد و در مي
ــاد و نحـوهي  نحو مسخره آميز نقل مينمود. گاهي در معابر، دنبال پيامبر راه ميافت
ــردن و دسـت و پـا و  راه رفتن آنحضرت را تقليد ميكرد و با حركت دادن سر و گ
بدن، مردم را ميخندانيد. رسول اكرم� آگاه بود، تغافل ميكــرد و بـه روي او 
هـ  نميآورد! اما او روز به روز جريتر و گستاختر و هتّاكتر ميشد و روشن است ك
ــها بـه شـخص پيـامبر مربـوط نبـود، بلكـه شـخصيت آسـماني  اين جسارت، تن
آنحضرت، يعني مقام رســالت و نبـوت را مـورد هتـك و اهـانت قـرار مـيداد و 
ــردم منتـهي  قداست نبوت را در نظرها، موهون ميساخت و سرانجام به ضلالت م
ــك روز  ميشد. اين بود كه رسول خدا� از جانب خدا، مأمور به تنبيه او شد. ي
در همان موقعي كه دنبال پيامبر راه ميرفت و سر و گردن خود را حركــت مـيداد، 

دفعتاً رسول اكرم� به پشت سر خود پيچيد و مقابل او ايستاد و فرمود:  
(كَذلك فَلْتكُن يا حكَم)؛ 

«به همين حال باش و بمان، اي حكم». 
در همان لحظه رعشهاي در بدن او به وجود آمد و حــال ارتعـاش در بدنـش 
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باقي ماند و عليالدوام سر و كلّهاش ميجنبيد و درميان مردم، مايهي مسخره شـد و 
سرانجام به تبعيد از مدينه به طائف محكوم گرديد.١ 

سر خونين پدر در مقابل دختر 

يزيد ستمگر در كاخ دمشق آرميده بود كه ناگهان در دل شب صــداي ضجـه و 
ــراق پـدر نالـه  شيون از اقامتگاه اسيران برخاست. دختر بچهي ٣يا٤ ساله اي كه در ف
كرده و خسته شده بود و با شكم گرســنه و چشـمِ اشـكآلود سـر بـه زميـن نـهاده و 
خوابيده بود، از خواب پريد و بهانهي پدر گرفت: عمه جان؛ پدرم الآن اينجا بود كجـا 
رفت؟! به صداي او ديگر بچهها هم بيدارشدند و با او هم نوا گشتند. ضجهي يتيمــان 
ــه كشـانيد. خـدا ميدانـد آن  آن قدر اثر داشت كه سر بريدهي پدر را هم به آن نوا خان
ــدا خانـهي ظلـم و  زمان كه رأس مطهر، به جمع يتيمان آمد، چه غوغايي برپا شد. خ
ــد؟! آيـا  ظالم را ويران كند. آخر مگر سر خونين پدر را هم مقابل چشم دختر ميآورن
سر بريدهي برادر را به دامن خواهر ميافكنند؟! دختر بچه دويد، سر بريدهي پــدر را 
ــي يتيمـان آمـدهاي، بـه  به دامن گرفت و به سينه چسبانيد؛ بابا! عجب شده به دلجوي
احوالپرسي اسيران آمدهاي. بابا؛ بـه مـن گفتنـد تـو سـفر رفتـهاي، امشـب از سـفر 
ــرگ گلـت را  برگشتهاي. پس چرا رگهاي گردنت را بريدهاند؟ چرا لبهاي همچون ب
ــا مـن  پژمرده كردهاند؟ بابا؛ رسم است براي هر مسافر تازه واردي قرباني ميكنند، ام

كه اسير و تهيدستم و چيزي ندارم جز يك جان كوچك ناقابل كه قربانت كنم.  
ــا نشـد. لحظـه بـه لحظـه  ه را بغل كرد و نوازش داد تا آرامش كند امه بچعم
گريهاش شدت يافت و عاقبت ديد نفس به شماره افتاد و صدا قطع شد. سرِ خونين 

                                                           
١ـ نقل از ناسخ التواريخ ،صفير هدايت٢١(توبه). 
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پدر يك طرف افتاد و جسد بي روح دختر هم يك طرف!!١ 

پايان سلطنت حضرت سليمان� 

لـك  حضرت سليمان� روزي به عصاي خود تكيه داده بود و از غرفهاي، م
عظيم خود را تماشا ميكرد، در همان حال قبض روح شــد و جسـد بـي روحـش 
مدتي روي عصا ماند. لشكريانش نميدانستند او از دنيا رفته و از ترســش مشـغول 
كار بودند تا وقتي يك حشره كوچك، به نام موريانه داخــل عصـا رفـت و عصـا را 
خورد و عصا شكست و بدنِ بي روحِ سليمان روي زمين افتاد و آن سلطنت بينظير 

هم با شكستن يك عصا به پايان رسيد.٢ 

حق شناسي غلام 

ــردش ميكـرد.  ب بود ـ در باغ گ بزرگي با غلامش ـ كه بسيار هوشيار و مؤدّ
ــد و بـه غـلام  خيارهاي سبز و شادابي در بوتهها ديد و با دست خودش خياري چي
داد. او هم با كمال ادب و احترام گرفت و بــدون معطّلـي پوسـت كَنـد و مشـغول 
ــاول كنـد. غـلام فـوراً  خوردن شد. آقا هم اظهار ميل كرد كه مقداري از آن خيار تن
ــت، ديـد بسـيار تلـخ  برشي از آن جدا كرد و به دست آقا داد. او تا به دهانش گذاش
است. از دهانش بيرون ريخت و رو به غلام كرد و گفت: تو چطور اين خيار تلـخ را 
ــولاي مـن؛ در طـول  با رغبت تمام خوردي؟! او هم با كمال ادب و احترام گفت: م
مدت غلامي و بندگيام، مــن لقمـههاي چـرب و شـيرين فـراوان از دسـت شـما 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢١(توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٢(توبه). 
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ــه از  خوردهام، حال اين كمال بيحرمتي و حق نشناسي بود كه به يك لقمهي تلخ ك
دست شما رسيده است، رو ترش كنم و قيافه در هم كشم! 

نعـام فـراوان بـه او  ــد؛ هـم اِ آقا خيلي از اين ادب و شايستگي او خوشش آم
بخشيد و هم آزادش كرد.١ 

هيبت به سبب ترس از خدا 

بزرگي در بصره از كوچهاي عبور ميكرد، ديد جمعي از بــزرگـان و مشـايخ 
نشستهاند، چند نفر بچه هم پيش روي آنها به جست و خيز و بازي مشغولند. بــه آن 
بچهها گفت: آيا از اين بزرگترها كــه نشسـتهاند حيـا نميكنيـد و در حضورشـان 
جست و خيز مي كنيد؟ (اَما تستحيونَ من هؤلاءِ الْمشايِخِ)؛«از ايــن بـزرگترهـا 

حيا نميكنيد». 
يك بچه از ميان آنها لب به سخن گشــود و گفـت: (هـؤلاءِ الْمشـايِخ قَـلَّ 
ــيز كـم  وَرَعهم فَقَلَّت هيبتهم)؛«اين بزرگان، ورعشان كم شده در نتيجه هيبتشان ن

شده است». 
آنها از خدا نميترسند، ما هم از آنها نميترسيم! آنها از خدا حيا نميكنند، مــا 

هم از آنها حيا نميكنيم.٢  

اوّلين زائر امام حسين�! 

ــارت امـام سيدالشـهدا� در  ل كسي كه شرف زي بنابر نقل ارباب مقاتل، اوّ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٣(توبه). 

٢ـ همان. 
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روز اربعين نصيبش شده اســت صحـابي بـزرگـوار رسـول خـدا�،جنـابِ 
اـن  جابربنعبداالله انصاري بوده است. وقتي اهل بيت امام حسين� را بعد از جري
عاشورا به كوفه بردند، ابن زيادـ لعنت االله عليه ـ كسي را به مدينه فرستاد تا خبر جـريان 
ــديد،  كربلا را به اهل مدينه برساند. جنابِ جابر وقتي از جريان باخبر شد، با تأثّرِ ش
ــلا رسـيد. جنـابِ  از مدينه به سوي كربلا حركت كرد و درست روز اربعين به كرب
عطيه هم ـ كه از بزرگانِ علما و مفسرين است ـ در اين سفر همراه جابر بود. جــابر 
ــت؛ يعنـي،  صحابي است؛ يعني، پيامبر� را ديده است ولي عطيه از تابعين اس
ــه وقتـي  پيامبر� را نديده و فقط اصحاب پيامبر را ديده است. از او نقل شده ك
ــهي پـاكيزه  روز اربعين به كربلا رسيديم، جابر كنار فرات رفت و غسل كرد و جام
پوشيد و خود را به عطري خوشبو كرد ـ آن زمان نابينا شده بــود ـ حركـت كـرد در 
حالي كه آهسته قدم برميداشت؛ چون كسي كه به زيارت امام حسين� مـيرود، 
ــه او داده ميشـود. قدمـها را كوتـاه بـر  زاي هر قدمي كه برميدارد، ثواب حج ب به اِ
ميداشت كه بيشتر ثواب ببرد، زبانش ذاكر بود و قطرات اشك از چشمش جـاري؛ 
ــرا بگـير و روي قـبر مولايـم  تا اينكه كنار قبر مطهر رسيديم ، به من گفت: دست م
ــبر مطـهر  بگذار، من دستش را گرفتم و روي قبر نهادم. به محض اينكه دستش به ق
رسيد، حالش دگرگون شد، نالهاي كشيد و بيهوش شد! من آب به صورتش زدم، به 
ــه مرتبـه از عمـق جـانش صـدا زد: يـا حسـين�؛يـا  هوش آمد و نشست و س
وـاب  حسين�؛ياحسين� ؛ بعد گفت: حبيب لا يجيب حبيبه؛ «آقا ! دوستي ج
دوستش را نميدهد»؟! من صدايت ميزنم تو جوابم نميدهي. بعد خودش گفت: 

بله، آقا؛ حق داري كه جوابم ندهي. 
 ــن يقَ بوَ فُر لي اَثْباجِكع كاَوْداج طَتحش وابِ وَ قَدبِالْج ي لَكوَ أن)
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بدنِك وَ رَأْسك)؛ 
ــهاي گردنـت را بريدهانـد. ميـان سـرو  «چگونه جوابم بدهي در حالي كه رگ

بدنت جدايي انداختهاند».١ 

پذيرش دين از روي تحقيق و تفكّر 

ــه  يهود بنينضير كه در مدينه با مسلمانان پيمان بسته بودند كه با مشركين مكّ
ــول اكـرم� محكـوم به جـلاي  همكاري نكنند؛ خيانت كردند و از طرف رس
ــي در  وطن شدند و از مدينه بيرون رفتند. جمعي از بچههاي مسلمانها كه از كودك
ــتند بـا آنـها برونـد. پدرانشـان  ميان آنها بودند و به آيين آنها گرويده بودند، خواس
ــرم� آمدنـد كـه مـا نگذاريـم آنـها برونـد.  ناراحت شده و خدمت رسول اك
ــد و بگذاريـد برونـد، بـا زور كـه نميشـود كسـي را  فرمودند: خير؛ رهايشان كني

مسلمان كرد. ما ميخواهيم مردم با تحقيق و تفكّر و تعقّل دين را بپذيرند.٢  

 �عاطفهي پيامبر اكرم

ــهي قبطيـه بـود در هجـده  وقتي ابراهيم� پسر پيامبر اكرم� كه از ماري
ماهگي از دنيا رفت؛يعني هنوز دو سالش تمام نشــده بـود. پيـامبر اكـرم� كنـار 
ــا  جنازهاش محزون بود و اشك ميريخت. مردم ميگفتند: عجب! پيامبر � به م

دستور صبر در مصائب ميدهد و خود اينچنين ناراحت و گريان است؛ فرمود: 
(اَلْقَلْب يحزنُ وَ الْعين تدمع وَ لانقُولُ ما يسخطُ الربَّ)؛  

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٣(توبه). 

٢ـ تفسير مجمع البيان، ذيل آيهي ٢٥٦ سورهي بقره ، نقل از صفير هدايت٢٤(توبه). 
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«دل ميسوزد و چشم ميگريد اما چيزي نميگوييم كه خدا را به خشم آورد.»١ 

 �ايمان عارفانهي عداس به پيامبر اكرم

ــايد  پيامبر�يك بار از دست مكيان سخت آزرده شد. به طائف رفت، ش
هـ  آنجا مردمي اهل و محيطي مساعد پيدا كند. اما بدبخت، مردمِ طائف، به جاي اينك
ــا علاجشـان كنـد؛ پذيرايـي كننـد،  از اين طبيب مهربان كه به سراغ بيماران آمده ت
چوبها را با ميخ تعبيه كردند و به حياتبخش عالم حمله بردند. اين قــدر زدنـد كـه 
ــتند  خون از ساق پايِ مباركش جاري شد! از شهر بيرونش كردند و بچهها را واداش

كه سنگ بارانش كنند. 
از شدت زخمها و سوزش آفتاب به سايهي ديوار باغي پناهنده شد، صاحبان 
تْبه و شيبه بودند، از دور ديدند مــردي را زدنـد و از شـهر  آن باغ كه دو برادر به نام ع
ــي  بيرون كردند و او به سايهي ديوار آمد. غلامشان را به نام عداس كه جوان نصران
بود صدا كردند كه بيا اين طبق انگور را پيش آن مرد غريب ببر كه خيلي رنــج ديـده 
است. او طبــق را برداشـت و آورد؛ تـا رسـيد، بـا يـك نگـاه بـه چـهرهي نورانـي 
پيغمبراكرم� تكان خورد و دل از كف داد. در مقابل آن حضرت نشســت و بـا 
ادب تمام گفت: از اين انگور ميل بفرماييد. رســول اكـرم� دسـت بـه سـمت 
ــادر  انگور برد و گفت: (بـسم االله الرحمن الرحيم)؛ اين جمله كه از زبان پيامبر ص
ــن  شد، همچون شعلهي نوري كه در فضاي تاريك بدرخشد و روشن كند، قلب اي
جوان پاك سرشت را روشن كرد و تكان داد. جوان سؤالي كرد و جواب شنيد. چند 
جملهي كوتاه بين آن جوان و پيامبر ردّ و بدل شد. آن دو نفر صاحبان باغ كــه از دور 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٤(توبه). 
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تماشا ميكردند، ديدند غلام روي خاك افتــاد و بنـا كـرد پـاي آن مـرد غريـب را 
بوسيدن و خاك پايش را توتياي چشم خــود قـرار دادن. ديدنـد آن قـدر پيـش او 
خضوع ميكند كه تا به حال آنچنان خضوعي پيش مولاهايش نكرده است! در چند 
لحظهي كوتاه، آن جوان چهرهي حقيقت ديد و آيهي رحمت شنيد و سر به خــاك 
ــت و بـه راه  اطاعت نهاد و به عزّ و شرف اسلام نائل شد. پيامبر� از جا برخاس
افتاد، در حالي كه خون از ساق پاي مباركش ميريخت؛ اما خوشــحال بـود كـه در 
مقابل اين زحمات توانسته است يك دانهي برليان از دل ســنگهاي سـخت بـيرون 
اـزه  بكشد. جاني را منور به نور ايمان گرداند. پيامبر� به راه افتاد اما اين جوانِ ت
مـ  مسلمان از طرفي نميتواند با او برود، چون بردهي صاحبان باغ است؛ از طرفي ه
ــت و  نميتواند دل از محبوبش بركند و بماند! ناچار چند قدم دنبال پيامبر�رف
ايستاد همچنان از دور به قد و قامت آن حضرت مي نگريست و ميگريست؛ آنقدر 

نگاه كرد و گريه كرد تا رسول االله� از چشم او دور شد و ديگر او را نديد. 
طبق را برداشت و با چهرهي اندوهناك و چشم گريان پيش صاحبانش آمــد. 
در جواب آنها كه سؤال از حالش كردند آهي سرد از دل پر درد كشيد و گفــت: مـن 
سالها دنبال گمشدهاي ميگشتم و به خاطر پيدا كردن او، اين جــايي شـدم و غـلام 
زرخريد شما گشتم و كارگري پيش گرفتم؛ با اينكــه مـن خـودم كارفرمـا بـودم و 
كارگران بسيار زير دست داشتم؛ علاوه بر نعمت و ثروت و تشخّصات دنيــايي، در 
موضوعات مختلف علمي و مذهبي بحثها كــردهام؛ از محـافل علمـي دانشـمندان 
ــهها زدم؛ ولـي هيچكـدام نتوانسـتهاند  بهرهها بردهام؛ با راهبان و كشيشان سرو كل
عطش روحيام را بر طرف سازند تا اينكــه در محفلـي از محـافل صومعهنشـينان، 
احساس كردم مطلب محرمانهاي مورد بحث است و گويا موضوع ظهور مصلحـي 
بزرگ و نجاتبخشي آسماني مورد صحبت است! بــا كنجكـاوي بسـيار فـهميدم 
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چشمهاي راهبان و صومعهنشينان به سمت حجاز دوختــه شـده و همگـي انتظـار 
ــمت ايـن ديـار  طلوع آفتاب حقيقت از افق حجاز دارند. من هم فوراً بار سفر به س
ــيدم، آن را محيطـي پـر فسـاد و دزدگـاهي  بستم و اينجا آمدم، ولي به اينجا كه رس
وحشت بار ديدم. اموالم را گرفتند و خودم را بــه عنـوان بـرده فروختنـد. چنانكـه 
ميبينيد تا امروز بردهي زرخريد شما حساب ميشوم. من ظاهرم آرام بود اما دلــم 
ــه آرزويـم برسـم و نـورم را  پرشور و پر غوغا بود. هر دم منتظر بودم كي شود كه ب
ــق را نـزد  بيابم، امروز به آرزويم رسيدم؛ گمشدهام را يافتم. وقتي به دستور شما طب
آن مرد غريب بردم و پيشش گذاشتم با يك نگاه به قيافهي جذّابــش، دل از دسـت 
دادم و مجذوبش شدم! مقابلش نشستم، جملهاي گفت كه تا به حال از كسي در اين 
ــتگي  ديار نشنيده بودم. سؤالي از من كرد كه با مقدرات گذشته و حال و آيندهام بس
ــش بـه جـاي ديگـري متّصـل بـود.  داشت. بدنش شكسته و زخمي بود، اما روح

زمزمهاي داشت آنچنان جذّاب و شيرين بود كه به خاطر سپردم ميگفت: 
ــا  (إلهى؛ إلَيك أشكُو ضعف قُوتى وَ قلَّةَ حيلَتى وَ هوانى علَي الناسِ ي

أرْحم الراحمين)؛ 
ــي پنـاه و طـرد  اي خدا و اي معبود من؛ فردي ضعيف و درماندهام؛ بندهاي ب
ــن  شدهي از جمعيتم. تو پناه بيپناهان و فريادرس بيچارگاني. خدايا؛ اگر همه از م

روي برگردانند و تنها تو به من روي بياوري، باكم نيست. 
با ديدن آن قيافه و شنيدن آن سخنان پي بردم كه او همان پيامبر موعود اســت 
و همان است كه دنيا در انتظار مقدم اوست و لذا در مقابلش تسليم شدم و به شـرف 

اسلام مشرف گشتم.١  

                                                           
١ـ بحار الانوار، جلد ١٩، صفحهي ٦ ، نقل از صفير هدايت٢٤(توبه). 
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 �مقام حسنين�نزد پيغمبر

تـر در  پيامبر اكرم �بعد از حجه． الوداع وقتي به مدينه برگشتند دو ماه بيش
دنيا نبودند. روزهاي آخر ماه صفر بود كه آثار كسالت در بدن شريفشان ظاهر شد و 
ــبب پرسـيد، گفتنـد: مـردم  سه روز بستري شدند. روز سوم صداي گريه شنيد، س
ــت  نگران حال شما هستند و ميگريند. فرمود: علي؛ بيا بلندم كن. سرِ پا نميتوانس
بايسـتد. از يـك طـرف بـه امـيرالمؤمنين� تكيـــه داد و از طــرف ديگــر بــه 
ــه سـر بسـته  فضلبنعباس! پاهاي مباركش روي زمين كشيده ميشد! دستمالي ب
تـ و  ل منبر نشس بود، داخل مسجد شد، در ميان شور و غوغا ي مردم، روي پلهي اوّ
ــانده  شروع به صحبت كرد و فرمود: ميبينم از رفتن من نگرانيد؛ چه كسي در دنيا م
ــاقي مـيگـذارم:  كه من بمانم؛ من ميروم و در ميان شما دو چيز گرانقدر از خود ب
كتاب خدا و عترت من؛ به هر دو متمسك بشويد تا گمراه نگرديد. براي آيندهشــان 
سفارشها كرد و به خانه برگشت و ديگر بســتري شـد. در لحظـات آخـر عمـرش، 
سرش به دامن علي� بود. در همان حال حسن و حسين� وارد شدند و خــود 
دـ  را روي سينهي جد بزرگوارشان انداختند. اميرالمؤمنين� خواست بلندشان كن
ــذار بمـانند! مـن  ـ چون سينهي محتضر بايد سبك باشد ـ فرمود: نه؛ علي جان، بگ
ــند!آنـها توشـهي خـود را از مـن  آنها را ببوسم و ببويم و آنها هم مرا ببويند و ببوس
بگيرند و من هم توشــهي خـودم را از آنـها بگـيرم! در همـان حـال، روح از بـدن 

مقدسش به عالم بالا صعود كرد.١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٤(توبه). 
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ديندار منافق!! 

ثعلبه． بنحاطب، مرد فقيري بود و بــا كسـب و كـار مختصـري كـه داشـت 
معاشش تأمين ميشد و چون خيلي كار نداشت هــر روز در مسـجد بـود. پيـش از 
ــد: كبوتـر  همه به مسجد ميآمد و بعد از همه هم از مسجد بيرون ميرفت. ميگفتن
مسجد است! ميديد ديگران ثروتمندند و كارهاي خــير انجـام ميدهنـد و ثـواب 
ــه  ميبرند. شيطان وسوسهاش كرد كه: اگر تو هم مال داشته باشي، انفاق ميكني و ب
ــه مـن  درجات عالي از بهشت ميرسي. روزي گفت: يا رسول االله! دعا كنيد خدا ب

ثروتي بدهد، تا من هم كارهاي خوب بكنم و ثواب ببرم! فرمود: نه، ثعلبه؛  
(قَليلٌ تؤدّي شكْرهُ خير من كَثيرٍ لا تطيقُه)؛  

«كم داشته باشي و شكرش را ادا كني، بهتر از اين است كه زياد داشته باشـي و 
قادر به شكرش نباشي». 

او بار دوّم و سوم مكرراً از رسول اكرم� استدعا ميكرد و ميگفت: اگــر 
شما دعا كنيد من مالدار بشوم، انواع و اقسام خيرات از دست من صادر خواهد شد. 
رسول اكرم� ميفرمود: ثعلبه! دوست نداري از من پيروي كني؟! به خدا قسم؛ 
ــد ولـي مـن  من اگر بخواهم، خداوند كوهها را براي من تبديل به طلا و نقره ميكن
نداشتن را بر داشتن ترجيح ميدهم! تو هم مثل من باش. ولي او دستبردار نبــود و 
با اصرار از رسول اكرم� تقاضاي دعا داشت! عاقبت آن حضــرت دربـارهاش 
دعايي كرد و او گوسفندي خريد. آن گوسفند توليد نسل كرد و ثروت روز افــزون 
به او رو آورد. به گوسفند داري مشغول شد و كمكـم از مسـجد بريـده شـد. او كـه 
هميشه در مسجد بود، حالا بعد از اذان به مسجد ميآمد و ركعتهاي آخــر نمـاز و 
در ركوع ميرسيد و ميگفت: (يا االله؛اِنَّ االلهَ مع الصابِرين)؛تا به جماعت ملحــق 
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شود! كمكم گوسفندان بيشتر شدند و مدينه گنجــايش آنـها را نداشـت. در بـيرون 
يـد!  هاي گرفت و گوسفندان را آنجا برد و ديگر به مسجد و جماعت نميرس شهر درّ
ــر  تنها براي نماز جمعه به شهر ميآمد. پس از چندي از نماز جمعه  هم باز ماند و ه
ه ميآمد و از كساني كه به نماز جمعه آمــده و برمـيگشـتند، از  روز جمعه سر جادّ

اوضاع شهر ميپرسيد!  
ــه  پيامبر اكرم� از حالش جويا شد. گفتند: آقا او حشم دار شده و ديگر ب

مسجد نميآيد! فرمود:  
(يا وَيح ثَعلَبةَ يا وَيح ثَعلَبةَ )؛  

«واي بر ثعلبه، واي بر ثعلبه [كه خود را گرفتاركرد] ». 
تا اينكه آيهي زكات نازل شد: 

[ خذْ من أموالهِم صدقَةً تطَهرهم وَ تزكِّيهِم بِها...]؛١ 
«از مردم صدقات مالشان را بگير و تطهيرشان كن...». 

ــاني هـم  پيامبر� دو نفر را مأمور جمعآوري زكات و صدقات كرد. فرم
هـ  ل نزد ثعلب نوشت و به دست مأموران داد كه به صاحبان اموال ارائه دهند. فرمود: اوّ

برويد و بعد فلان مرد از بنيسليم. 
نزد ثعلبه آمدند و پيام پيغمبر� را رساندند. گفت: اينكه شما ميگوييــد 
شـ  همانند جزيهاي است كه از كفّار ميگيرند. مسلمان كه نبايد جزيه بدهد، فعلاً پي
ــأموران پيـامبر بـراي  ديگران برويد! آنها نزد آن مرد بني سليمي رفتند. او تا شنيد م
اخذ زكات ميآيند، خوشحال شد! شترهاي زيادي داشت. آنها را جمع كــرد و هـر 
ــعآوري  كدام كه چاقتر و بهتر بود، انتخاب كرد و با شترانش به استقبال مأموران جم

                                                           
١ـ سورهي برائت، آيهي ١٠٣. 
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زكات آمد. تجليل و احترام بسيار كرد و شترها را تقديــم آنـان نمـود. آنـها گفتنـد: 
زكاتِ مال تو كمتر از اين ميشود. چرا زيادي ميدهي؟ گفت: من طَوعاً و رَغْبــه．ً بـا 
كمال افتخار، اين ناقابل را به حضور پيامبر اكرم� تقديم ميكنم. آنــها گرفتنـد و 
ــم. وقتـي  دوباره نزد ثعلبه آمدند. ثعلبه به آنان گفت: فرمان پيامبر� را بدهيد ببين
ديد باز گفت: من نميتوانم بپذيرم. اين جزيه است و جزيه را از كفّار ميگيرند. حـالا 

فعلاً برويد تا من فكري بكنم. رفتند و به رسول اكرم� گزارش دادند. فرمود: 
(يا وَيح ثَعلَبةَ يا وَيح ثَعلَبةَ )؛  

«واي بر ثعلبه؛ واي بر ثعلبه [ كه خود را گرفتاركرد]». 
در اين موقع اين آيهنازل شد:  

[ وَ منهم من عاهد االلهَ... ]؛  
«از منافقان كساني هستند كه با خدا پيمان ميبندند [كه اگر از فضل خــودش 

به ما بدهد، ما حتماً صدقه ميدهيم، و از صالحان ميشويم]...». 
[ فَلَما آتاهم من فَضله بخلُوا بِه... ]؛ 

«وقتي خدا به آنها داد، بخل ورزيدند و اعراض نمودند...». 
هـ  تا آنجا كه گفتند: اصلاً اين حكمِ اخذ زكات درست نيست و شبيه اخذ جزي

از كفّار است. 
كساني از نزديكان ثعلبه نزد او رفتند و گفتند: 

 (لا اُمَّ لَك نزلَ فيك كَذا وَ كَذا)؛  
«اي بيمادر؛ كاري كردي كه دربارهات آيه نازل شد و محكوم به نفاقت كرد». 
ــردم. فرمـود: از  سخت ناراحت شد و نزد پيامبر� رفت و گفت: تو به ك
ــهاش واقعـي نبـوده  جانب خدا مأذون به قبول توبهات نيستم! (معلوم ميشود توب
ــان مـردم منـافق معرفـي گشـته و  وگرنه قبول ميشد). از ترس مردم بود كه در مي
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ــده اسـت. خـاك بـر سـر خـود ريخـت و تضـرع كـرد.  مطرود از رحمت حق ش
ــوش بـه حـرف مـن  رسولاكرم� فرمود: كاري است كه خودت كردهاي و گ
ــرم�نـزد ابوبكـر و  ندادهاي و اكنون جبرانپذير نيست. بعد از وفات پيامبر اك
ــم. تـا زمـان  عمر آمد و آنها هم گفتند: چون پيامبر� نپذيرفته ما هم نميپذيري
عثمان بود و با همان حالِ نفاق از دنيا رفت. شاهد بر اينكه توبهاش هم منافقانه بوده 

و توبهي واقعي نبوده است.١ 

اخلاص ابوعقيل انصاري 

ــه كـارش آبكشـي  مردي به نام «ابوعقيل انصاري»  آدمي كم درآمد و فقير ك
ــرد و روي دوش  بـراي مـردم بـود. از چاهـها آب ميكشـيد و مشـك را پـر ميك
ــأمين  ميگرفت و به خانههاي مردم ميبرد و از اين راه، معاش خود و عائلهاش را ت
ــأمين هزينـهي  ميكرد؛ تا اينكه غزوهي تبوك پيش آمد و پيامبر اكرم� براي ت
دـ.  جنگ، از مردم كمك مالي خواست. آنها كه تمكّن مالي داشتند، اطاعت امر كردن
ــم، سـهمي داشـته باشـد ولـي  اين مرد فقير هم دلش خواست در اين عبادتِ عظي
چيزي نداشت! آنچه از كار روزانهاش به دست ميآورد، صرف عائلهاش ميشـد. 
ــم خـدا كنـد. شـب  تصميم گرفت شب هم كار كند و اجرتِ كار شبانهاش را تقدي
ــك بـه هزينـهي  رفت و كار كرد و يك من خرما به دست آورد و آن را به عنوان كم
دـند و  جنگي تقديم به پيغمبر اكرم� كرد. منافقان هماز لماز از جريان با خبر ش
آن بندهي صالح خدا را به مسخره گرفتند كه: اين را ببين؛ يك من خرمــا برداشـته و 

آورده كه به هزينهي جنگ كمك كند!٢ 
                                                           

١ـ نقل ازصفير هدايت٢٥(توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت ٢٦(توبه). 
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آدم شدن محال است! 

ــيخ عبدالكريـم  ميگويند: در محضر مرحوم آيت االله العظمي＂ آقاي حاج ش
حائريt، مؤسس حوزهي علميهي قم، اين سخن به ميان آمد: 

ملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل! 
 ايشان فرمودند: به نظر من، 

ملّا شدن چه مشكل، آدم شدن محال است!! 
و از كسي پرسيدند: در ميان زنان عالم، كدام زن از همــه خوشـبختتر بـوده 

است؟ گفت: حضرت حوا. گفتند: چرا؟! گفت: چون شوهرش، آدم بود!١ 

سزاي جسارت به عالم ديني 

يكي از آقايان علما در كتابش از يك فرد موثّقي نقل ميكند كه گفته است: 
ــه چرخـي  من دوستي داشتم كه پس از مرگش، در عالم خواب، او را ديدم ك
مثل چرخ گوشت در اختيارش گذاشتهاند. افرادي را داخلش ميريزند و او چــرخ 
ــن از ايـن كـار او وحشـت و  ميكند و گوشتها و استخوانها را از هم جدا ميكند! م
ــي؟! گفـت: بـه ميـل خـودم  نفرت پيدا كردم و گفتم: اين چه كاري است كه ميكن
ــتند كـه در ايـن  نيست! از اين كار نفرت دارم؛ مأمورم كردهاند. اينها گنهكاران هس
هـ  چرخ ميريزند و من چرخشان ميكنم و از اين كار، عذاب ميكشم و اين عذاب ب
ــالم را  خاطر يك جسارت و بيادبي بود كه به يكي از علماي ديني كردم (اسم آن ع
ــن  هم برد). بعد گفت: از شما تقاضا ميكنم پيش آن آقا برو و بگو حلالم كند تا از اي
كيفر راحت شوم و به او بگو: شاهد صدق اين خواب اين است كه سه شب پيش در 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٦(توبه). 
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ــد ولـي بـراي مـن  نماز شب، براي افراد استغفار ميكردي، اسم من به خاطرت آم
استغفار نكردي! به خاطر آن رنجيدگي كه از من داشتي! 

ــت. مـن  فردا نزد آن عالم رفتم و جريان را گفتم؛ او گفت: بله؛ همين طور اس
ــن آدم بـه  سه شب پيش كه در نماز «وتر» براي اهل ايمان استغفار ميكردم، اسم اي
خاطرم آمد ولي براي او استغفار نكردم و علّت رنجيدگي من از او اين بود كـه او در 
زمان حيات خودش، ساختماني بنا ميكرد. ناودان خانهاش را بــه سـمتي گذاشـته 
بود كه من راضي نبودم. گفتم: شما ايــن نـاودان را آن طـرفِ سـاختمان بگذاريـد. 
اـل  بدش آمد و گفت: مگر تو مهندس و معماري؟ تو مدرّس و واعظ هستي؛ برو دنب
ــش مـردم ايـن حـرف را زد، مـن  كار خودت، به كار من كار نداشته باش. چون پي

ناراحت شدم. حالا از او راضي شدم، خدا هم از او راضي باشد.١ 

غمگيني براي فوت شدن نماز شب 

وـدي،  مرد زاهدي در حال احتضار گريه ميكرد. گفتند: تو كه به دنيا بياعتنا ب
چرا گرياني؟ گفت: به خدا قسم گريهام براي دنيا نيست. به فكــرم رسـيد كـه يـك 
ــدار باشـم و نمـاز  شب در مدت عمرم خواب ماندم و نتوانستم قبل از اذان صبح بي

شبم از دستم رفت! گريهام براي آن يك شب از دست رفته است.٢ 

منزلت اويس قرن نزد خداوند 

پيامبراكرم� از شخصي فراوان نام ميبرد و او را ميستود ولي مردم او را 
نميشناختند. 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٧(توبه). 

٢ـ همان. 
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گاه ميفرمود: (واشوقاه اِلَيك يا اُوَيس الْقَرنِ)؛ 
«اي اويس قرن؛ كجايي كه اشتياق ديدارت را دارم». 

ميفرمود: (تفُوحُ رَوائح الْجنة من قبلِ قَرنِ)؛ 
هـ  «نسيمهاي بهشتي از سمت قَرن ميوزد [ يا بوي خوش بهشت از جانب قرن ب

شامهام ميرسد] ».  
اصحاب ميگفتند:(وَ من اُوَيس الْقَرنِ يا رَسولَ االلهِ�)؛ 

«اويس قرن كيست؟» 
ميفرمود: او كسي است كه:  

(اِنْ غابَ عنكُم لَم تفْتقدوهُ)؛ 
«اگر از شما غايب بشود از حالش جويا نميشويد». 

(وَ اِنْ ظَهر لَكُم لَم تكْترِثُوا بِه)؛ 
«اگر پيش شما هم بيايد، احترامي برايش قايل نميشويد و اعتنايش نميكنيد». 

(يدخلُ الْجنةَ فى شفاعته مثْلُ رَبيعةَ وَ مضر)؛ 
« [اما همين آدم به قدري نزد خدا محترم است كه] به شفاعت او جمعيتهــا 

به قدر دو قبيلهي ربيعه و مضر بهشتي خواهند شد». 
(يؤمن بى وَ لا يرانى)؛ 

«در حالي كه مرا نديده به من ايمان آورده است». 
(وَ يقْتلُ بين يديْ خليفَتى اَميرِالْمؤمنين علي بنِ اَبيطالبٍ فى صفِّين)؛ 

هـادت  «و [بعد از من] در ركاب جانشين من، عليبنابيطالب� در صفّين به ش
خواهد رسيد». 

سپس فرمود: 
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 ٦٢

(اَلا وَ من لَقيه فَلْيقْرأهُ مني السلامَ)؛١ 
«هر كه او را ديد سلام مرا به او برساند». 

اين مطلب گذشت تا زمان حكومت عمر رسيد. او با جمعي از همراهانش به 
ــر  سمت يمن آمد، روزي در مجمع عمومي مردم گفت: ايها النّاس؛ در ميان شما، ه
رـن  كس از قبيلهي بنيمراد است برخيزد! چند نفر برخاستند. گفت: هر كدامتان از ق
ــو  است بايستد و ديگران بنشينند! يك نفر ايستاد و گفت: من از قرن هستم. گفت: ت
ــاتي را كـه از  شخصي به نام اويس ميشناسي؟! مرد در جواب تأمل كرد. عمر، صف
ــت: بلـه؛ ميشناسـمش، امـا او  پيامبر دربارهي اويس شنيده بود، بيان كرد. مرد  گف
ــاي حـال او باشـد، او در ميـان مـردم موقعيتـي  كسي نيست كه جناب خليفه جوي
ندارد!! در بيابان زندگي ميكند و شتر چران است. عمر گفت: همــو را ميخواهـم، 
ــت. عمـر بـا  در كجاست؟! مرد نشاني داد كه در فلان بيابان مشغول شترچراني اس
ــولايي] بـه  جمع همراهان به آن بيابان آمدند. ديدند مردي لاغر اندام و ضعيف، ش
خود پيچيده، مشغول نماز است. ايستادند تا نمازش تمام شد، جلــو رفتنـد. عمـر 
هـ  گفت: اويس؛ ما از اصحاب پيامبر� هستيم و مأموريم از طرف آنحضرت، ب
ــالي درش پيـدا شـد و  تو ابلاغ سلام كنيم. او تا نام پيامبر� را شنيد، انقلاب ح
رـد.  سخت گريست و به سجده افتاد! آنقدر سجدهاش طول كشيد كه خيال كردند م
سر از سجده برداشت و اشك ريزان گفت: جانم قربان پيامبر اكرم�؛ مــن كـه 
هستم كه او به من سلام برساند، سلام و صلوات خدا بر او بــاد؛ مـن كـه  موفّـق بـه 
زيارتش نشدم. عمر گفت: اويس؛ تو با آن شدت علاقهاي كــه بـه او داشـتي، چـرا 

                                                           
١ـ بحارالانوار، جلد٤٢، صفحهي ١٥٥، حديث ٢٢ . 

] شولا: جامهي پشمين. 
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 ٦٣

نيامدي زيارتش كني؟! گفت: از بس كه دوستش داشتم نيامدم ببينمش!! مگر نه اين 
است كه او دستور احسان به والدين داده است؛ من مادر پيري داشتم كــه اجـازهي 
سفر به من نميداد، من هم براي اينكه عمل به دين آنحضرت كرده و رضايت مادر 
را تأمين كرده باشم، نيامدم او را ببينم. عمر گفت: دربارهي من دعا كن. گفــت: مـن 
بعد از هر نماز، مؤمنين را دعا ميكنم؛ تو اگر مؤمن باشي مشمول دعــاي مـن قـرار 
ميگيري!! عمر به زعم خودش خواست احساني به او كرده باشــد، چنـد درهـم از 
كيسهاش بيرون آورد كه به او بدهد. او دو درهم از آستين خود در آورد و گفت: اين 
دو درهم را از شتر چراني به دست آوردهام؛ تو ضمانت ميكني كه من آن قدر زنـده 
ــرا بـه  بمانم كه اينها را بخورم؟! گفت: نه؛ من چنين ضمانتي نميكنم. گفت: پس م

حال خودم بگذار و به دنيا آلودهام مكن! 
عمر گفت: 

(صدقَ رَسولُ االلهِ)؛ 
«پيامبر� [آنچه را كه دربارهات گفته] راست گفته است».١ 

صداي دهل! 

دزدي نيمه شب، پشت ديوار خانهاي را سوراخ ميكرد تا راهي به خانــه بـاز 
كند و دستبردي بزند. 

در آن دل شب همه خواب بودند، تنها يــك نفـر كـه بيمـار بـود و خوابـش 
ــت  نميبرد، صداي طقطق را شنيد؛ از جا برخاست و لب بام آمد و سر به پايين گرف

و گفت تو كيستي چه ميكني؟ گفت: 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٩(توبه). 
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 ٦٤

وـد،  من دهل زنم، دارم دهل ميزنم. گفت: دهل از دور، صدايش شنيده ميش
اين چه دهل بيصدايي است؟! گفت: 

ــاعت صدايـش در ميآيـد.  اين دهل من از آن دهلهايي است كه بعد از چند س
صبح كه صاحبخانه از خواب پريد و ديد از زنــدگـي سـاقط شـده اسـت؛ دادش بلنـد 
ميشود: يا حسرتا، واويلتا؛ آن وقت است كه صداي دهُل من به گوش همه ميرسد.١ 

رياست و خباثت!! 

ــك روز از يكـي از فرمـانداران و  احمدبنحماد، وزير معتصم عباسي بود. ي
وـد و او   استانداران نامهاي به دست خليفه رسيد؛ ضمن آن نامه، كلمهي كَلاء آمده ب
ــاراحت شـد و گفـت:  معناي آن را نفهميد. از وزير پرسيد، او هم گفت: نميدانم. ن
ــت:  (خليفَةٌ اُمي وَ وَزير عامي)؛خليفهي درس نخوانده و وزير بيسواد. بعد گف
از منشيان كسي نيست؟! گفتند: چرا، محمدبنعبدالملك هست. احضارش كـرد و 
او آمد؛ آدم آرامي بــود و خيلـي خـوش برخـورد و متواضـع. از او پرسـيد: كـلاء 
ــاه، حـالات مختلـف دارد و در هـر  چيست؟ گفت: كلاء، يعني گياه؛ منتهي＂ اين گي
مـي  حالي، اسمي مخصوص. وقتي تازه روييده، اسمي دارد، وقتي سبز ميشود، اس
ديگر و ... هم حالات مختلف گياه و هم اسمهاي آنها را بيان كرد. خليفه خوشــش 
هـ  آمد و منصب وزارت را به او داد و احمدبنحماد را از وزارت عزل كرد.او وقتي ك
وزير شد و به قدرت رسيد، دگرگون شد. آن آدمــي كـه يـك منشـي نـرم و ملايـمِ 
ــرگ  خوش برخورد و متواضع بود، وقتي به ثروت و قدرت رسيد، تبديل به يك گ
ــي كـرد و در ظلـم و  ندهاي شد؛ اموال مردم را مصادره كرد و بي گناهان را زندان درّ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٩(توبه). 
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 ٦٥

ستم بيداد نمود؛ همان كه بود عابد و زاهد و مسلمانا و اعتنا بــه چـيز ي نداشـت، 
اكنون بسيار حريص و شحيح] و منّاع] شده بود. 

ــود و در  يكي از انحاء شكنجههايش اين بود كه تنوري از آهن درست كرده ب
ديوارهي داخلي آن تنور، ميخهاي آهني و تيز قرار داده بود. هر گاه به كســي خشـم 
ــخص را  ميگرفت، دستور ميداد آن تنور را با چوب زيتون بيفروزند و آنگاه آن ش
در ميان آن تنور آتشين سرخ بيندازند و آنقدر آنجا نگهش دارند تا بميرد. اين وضعـ 
ــق آمـد و او هـم رفـت. در  ظالمانه ادامه داشت تا معتصم از دنيا رفت و دنبالش واث
تمام اين مدت اين مرد، داراي منصب وزارت بود! تا متوكّــل بـه خلافـت رسـيد؛ 
ــش آمـد و بـر وزيـر خشـم گرفـت و دسـتور داد او را در همـان تنـور  جرياني پي
خودساختهاش انداختند. اين وزير ستمگر نيز مبتلا شد به همان شكنجه گاهي كــه 
خودش براي شكنجه دادن ديگران ساخته بود. نوشتهاند: چهل روز ميــان آن تنـور 
آتشين عذاب كشيد! تا اينكه در روز آخر عمرش قلم و كاغذي خواست؛ دو بيــت 
اـخت. آن  نوشت و براي متوكّل فرستاد و او را به قول خود از بياعتباري دنيا آگاه س
ــرده بـود، دنيـا را  روز كه قدرت همچون پردهاي مقابل چشمش افتاده و كورش ك
ــا را  نميديد و آن را نميشناخت؛ اكنون در ميان تنور آتشين، پردهها كنار رفته و دني

آنچنان كه هست ميبيند و مينويسد: 
ُـريك الْعين في نومٍ  هي السبيلُ فَمن يومٍ اِلَي يومٍ               كَـاَنه ما ت
َـي قَومٍ  َـومٍ اِل ْـيا تنقَّلُ من ق َّـها دُوَلٌ              دُن ْـز عن رُوَيدا اِن لا تج

ــه در  «دنيا گذرگاه است و ما آن را روز به روز طي ميكنيم، مانند صحنهاي ك

                                                           
] شحيح: بخيل. 

] منّاع: انحصار طلب. 
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 ٦٦

تـ  خواب ميبينيم. خيلي ناراحت نباش و تحمل كن، دنيا دولتي است كه دست به دس
مي چرخد و از گروهي به گروه ديگري منتقل ميشود». 

اين نامه را كه به متوكّل دادند، سخت متأثّر شد و به نهايت بيچارگياش پــي 
برد  و دستور داد از تنور بيرونش بياورند! وقتي آمدند ديدند مرده است.١ 

مكافات عمل بعد از پنجاه سال! 

يكي از آقايان علما ميگفت: 
من روزي در صف نانوايي ايســتاده بـودم كـه نـان سـنگك بگـيرم. نـاگـهان 
ــهاي شـيطاني كـرده و  پيرمردي از داخل مغازه، فريادش بلند شد! معلوم شد پسر بچ
ــير مـرد چسـبانده؛ بعـد  ريگ داغي را از نان سنگك جدا كرده و به پشت دست آن پ
ديديم كه پيرمرد ميخندد. گفتند: چرا ميخندي؟! گفت: يادم آمد كه من پنجاه ســال 
پيش كه بچه بودم در همين جا، همين كار را دربارهي پيرمردي كردم. ريگ داغــي از 
سنگك گرفتم و پشت دست آن پير مرد چسباندم و امروز بــه مكافـات عمـل پنجـاه 

سال پيشم رسيدم!! فريادم براي سوختن دستم بود و خندهام برا ي مكافات عملم.٢ 

بندهي صابر و شاكر  

ــم، از دور  يكي از بندگان صالح خدا ميگويد:در بيابان رو به مقصدي ميرفت
خيمه و سايباني به نظرم آمد. به سمت آن رفتم ديدم پيرمردي نشسته كه نابيناســت 
و از دست و پا هم فلج است، فقط زبانش گويــا و گوشـش شنواسـت! شـنيدم كـه 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٠(توبه). 

٢ـ همان. 
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 ٦٧

ذكري ميگويد؛ گوش دادم ديدم ذكرش اين است: 
(لَك الْحمد يا سيدي علي اَنْ فَضلْتني عليَ كَثيرٍ ممن خلَقْت تفْضيلاً)؛ 

ــم بـراي نعمتـهايي كـه بـه مـن دادي و بـه  «مولا و آقاي من؛ تو را شكر ميكن
بسياري از بندگانت ندادي». 

من از اين حال او تعجب كردم! جلو رفتم و سلام كــردم، جـواب داد. گفتـم: 
ــر بلـد باشـم مـيگويـم.  پدر؛ سؤالي دارم، ميشود  جواب بدهي؟! گفت: بگو، اگ

گفتم: خدا به تو چه داده كه به ديگران نداده و شكرش ميكني؟!  
تأملي كرد و گفت: ميبيني خدا با من چه كرده؟! به حق خودش قسم، اگـر از 
آسمان بر سر من آتش بريزد و مرا بسوزاند، اگر اين كوهها را بر من بكوبد، اگر ايــن 
ــزون نميشـود و  زمين را بشكافد و مرا در دل آن فرو ببرد جز محبتش در دل من اف
ــا  جز شكرش بر زبان من جاري نميگردد!! قلبي دارم راضي و زباني دارم شاكر؛ آي
اين نعمت نيست؟! گفتم: اي واالله؛ نعمت است و چه بزرگ نعمتي! من از اين حاـل 
يقين و ايمانش غرق در حيرت و حسرت شدم. گفتم: اگر خدمتي از مــن بخواهـي 
ــت كمكـم كـن.  به انجامش افتخار ميكنم. گفت: بله؛ حاجتي دارم، اگر ممكن اس
هـ  گفتم: به ديده منّت دارم. گفت: من يك پسر دارم كه به كار من ميرسد. خدا او را ب
ــه مـن  جاي همه چيز به من داده است؛ چشم و دست و پا را از من گرفته ولي او را ب
ــيآورد و مـرا وضـو ميدهـد؛ كمكـم  داده؛ موقع نماز كه ميشود ، براي من آب م
ميكند كه نماز بخوانم؛ موقع افطار كه ميشود  برايــم آب و نـان مـيآورد. ولـي از 
ــو  ديروز رفته و ديگر برنگشته! من هم قادر به حركت نيستم كه دنبالش بگردم. از ت

ميخواهم كه بگردي و او را پيدا كني.  
 من خيلي خوشحال شدم كه چنيــن مشـكلي را بتوانـم بـراي او حـل كنـم. 
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برخاستم و در بيابان گشتم تا به پشت تپهاي رسيدم، ديدم اي عجب! گرگي، بچه را 
 ـهنّـا الَِي نّـا الله وَ اِ پاره كرده و مشغول خـوردن اوسـت!! نـاراحت شـدم؛ گفتـم: [  اِ
راجعِون] ؛ حالا من چه كنم و اين خبر را چگونه به او بدهم؟! پس از اندكي توقّـف 
ــاز سـلام كـردم، جـواب داد. گفتـم:  و تأمل ديدم چارهاي نيست؛ آرامآرام آمدم؛ ب
ــا  سؤالي دارم ميشود  جواب بدهي؟! گفت: بگو؛ اگر بلد باشم، ميگويم. گفتم: آي
تو نزد خدا محترمتر هستي يا حضرت ايوب پيامبر�؟! گفـت: ايـن چـه سـؤالي 
است كه ميكني؟! حضرت ايوب، پيامبرِ بزرگوارِ خدا كجا و من آدم جاهل كجــا؟! 
ــت؟! خـدا او را  گفتم: ميداني كه حضرت ايوب پيامبر� چه گرفتاريهايي داش
در صحنهي امتحان به انواع بليات مبتلا كرد؛ اموالش رفت و اولادش همه مردنـد و 
علاجي] شد. گفت: بله ميدانم. گفتــم: پـس حـالا  بدنش مبتلا به بيماري صعب الْ
بدان كه خداوند تو را هم در صحنهي امتحان قرار داده و تنها پسري كه داشتي مورد 
ندهاي قرار گرفته و از دنيا رفته است. خدا به تو صبر جميل و اجر جزيل  حملهي درّ

عنايت كند!! تا اين را گفتم تأملي كرد و گفت: 
(اَلْحمداللهِ الَّذي لَم يجعلْ في قَلْبي حسرةً من الدنيا)؛  

ــه بـه مـن  «خدا را شاكرم كه هيچ حسرتي از دنيا در دلم باقي نگذاشت، هر چ
داده بود از دستم گرفت». 

اين را گفت و نالهاي جانسوز كرد و با صورت روي زمين افتاد. من كنــارش 
نشستم كه شايد به هوش بيايد؛ تكانش دادم، ديدم از دنيا رفته است. ســخت متـأثّر 
شدم و گفتم: حالا من تنها در اين بيابان چگونه تجهيزش كنم. در همين حال ديــدم 
ــها را طلبيـدم آمدنـد.  چند نفر اسبسوار رو به سمتي ميروند. با اشارهي دست آن

                                                           
] صعب العلاج: بيماري كه علاج آن دشوار است. 
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 ٦٩

گفتم: اين مرد از دنيا رفته؛ من تنها هستم، كمكم كنيد. آنــها هـم از مركبهـا پيـاده 
ــن و نمـاز در  شدند. آب و جامهي كفني همراهشان بود. او را پس از تغسيل و تكفي
ميان همان خيمه و سايبان خودش دفن كرديم. آنها رفتند و من كنار قبر او نشســتم. 
ــار قـبر او خوابـم بـرد. در  مشغول قرائت قرآن شدم تا مقداري از شب گذشت. كن
ــان و شـاداب سـرپـا ايسـتاده و  خواب ديدم با هيئتي بسيار زيبا و چهرهاي درخش

تلاوت قرآن ميكند و اين آيه را ميخواند: 
ــن كُـلِّ بـابٍ# سـلامٌ علَيكُـم بِمـا  م هِملَيلُونَ عخدكَةُ يلائوَ الْم...]

صبرتم فَنِعم عقْبي الدارِ]؛١ 
ــر شـما بـه پـاداش  «فرشتگان بر بهشتيان داخل ميشوند و ميگويند درود ب

صبري كه در دنيا كرديد و چه پايان خوشي نصيبتان گرديد». 
ــه رفتـاري  گفتم: تو همان رفيق من نيستي؟! گفت: چرا همانم! گفتم: با تو چ
كردند؟ گفت: به محض انقطاع روح از بدنم، مرا در زمرهي صــابران و راضيـان بـه 

قضاي خدا قرار دادند.٢ 

سرانجام رفاقت با رفيق ناپاك 

ي بنِ خَلْف رفيق صميمي بودند و هر دو هــم  عقَبه． بنِ ابَي معيط در مكّه با ابُـَ
وـد.  مشرك. عقبه ظاهراً آدم بد طينتي نبوده، ولي گرفتار رفيقي ناپاك سرشت شده ب
عادتش بر اين بود كه وقتي از سفري برميگشت، اطعام ميكرد و به اصطلاح سـور 
ــي از بـزرگـان شـهر دعـوت كـرد و از  ميداد. روزي از سفري برگشت و از جمع

                                                           
١ـ سورهي رعد، آيات ٢٣ و ٢٤ . 

٢ـ معدن الاسرار واعظ قزويني ، نقل از صفير هدايت٣١(توبه). 
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 ٧٠

 �اـمبراكرم پيغمبراكرم� كه همسايهاش بود نيز دعوت كرد. ميدانيم كه پي
ــود را  در مكّه، قبل از هجرت، تحت شكنجه و آزار مشركان بود و قدرت دفاع از خ
هم نداشت! ولي به هر حال، از كار دعوت مردم به توحيد دستبردار نبود. دعـوت 
ــه  آن مرد مشرك را كه همسايهاش بود پذيرفت و سر سفره كه نشست به صاحبخان
فرمود: تو دعوت كردي، من هم آمدم، ولي از غذاي تو نخواهم خورد، مگر اينكــه 
شـهادتين بگويـي و مسـلمان بشـوي! مـرد در محـذور] قـرار گرفـت؛ از طرفــي 
نميخواست مسلمان بشود، از طرفي هم براي مردم عرب ننگ بــود كـه مـهماني، از 
ــوم! شـهادتين را  سرِ سفره شان بدون صرف غذا برخيزد؛ ناچار گفت: مسلمان ميش
دـ.  گفت و مسلمان شد. رسول اكرم� نيز از غذاي او ميل فرمود و مجلس تمام ش
ــش عقبـه آمـد و گفـت:  اين جريان به گوش ابُي بن خَلف ، رفيقِ ناپاك دل رسيد؛ پي
ــو  شنيدم مسلمان شدهاي و از دين آبا و اجدادي خود دست برداشتهاي! من ديگر با ت
نيستم و با تو قطع رابطه ميكنم. عقبه گفت: من واقعاً مسلمان نشدهام، اما چــون او بـا 
دعوت خودم به خانهي من آمد، ديدم اگر غذا نخورده برخيزد، براي من ننگ اســت؛ 
ناچار آن الفاظي را كه او ميخواست، گفتم. ابيبنخلف گفت: ممكن نيست؛ مــن از 
تو راضي نميشوم مگر اينكه تكذيبش كني و آب دهان هم به صورتش بيفكني! اگــر 

اين كار را نكني، من با تو رفيق نخواهم بود. 
حالا ببينيد رفيق، آدم را تا كجا ميبــرد، او را وامـيدارد كـه پـا روي شـرف 
انساني خود بگذارد. گفت: آخر اين كــار درسـت نيسـت و دور از شـرف انسـاني 
است! گفت: اگر ميخواهي من با تو باشم، بايد اين كار را بكني. او نيز عاقبت ايــن 
ــود؛ وقتـي سـر از  كار را كرد! به مسجدالحرام رفت، رسول اكرم� در سجده ب

                                                           
] محذور: تنگنا و دشواري. 
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 ٧١

سجده برداشت، او آب دهان بهصورت ايشان انداخت! 
فرمود: عقبه؛ ميبينم آن روزي را كه سر از تنت جدا كنند. اين ماجرا گذشـت 
تا اينكه رسول اكرم� به مدينه هجرت كرد و تشكيل حكومــت داد و غـزوهي 
ــه مقـام  بدر پيش آمد و هر دو نفر، عقبه و ابُيبنخلف، اسير شدند و چون توهين ب
مقدس نبــوت كـرده بودنـد، هـر دو بـه دسـتور رسـول اكـرم� و بـه دسـت 

اميرالمؤمنين� به قتل رسيدند.١ 

تعصب نابجاي هارونالرشيد 

ــره كـه از اصحـاب  نقل شده است در مجلس هارون الرشيد كسي از ابوهري
بوده، حديثي نقل كرد كه رسول خدا� فرمود: حضرت موسي� با حضـرت 
آدم� ملاقاتي كردند! يكي از حضار ـ كه حتماً از شخصيتهاي محترمي بوده كه 
 ـپرسيد: اين دو پيغمبر كجا با هــم ملاقـات كردنـد؟!  در مجلس هارون شركت داشته 
چون ميان حضرت آدم و حضرت موسي فاصلهي زماني زيادي هست. تا اين را گفت، 
هارون دستور داد جلاّد بيايد و سرش را از تــن جـدا كنـد كـه چـرا در مقـابل حديـث 

ابوهريره كه از اصحاب است، سخني به زبان آورده كه بوي انتقاد از آن ميآيد.٢ 

كم ارزش بودن انفاق پس از مرگ 

ــه تكـاليف دينيـش  مردي انبار خرما داشت و ظاهراً مرد متعبدي هم بود و ب
عمل مينمود ولي در عين حال انبار خرمايي هم داشت و روزهــاي آخـر عمـرش 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٢(توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣٤(توبه). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٧٢

اـ را  وصيت كرد و رسول خدا را هم وصي خود قرار داد كه پس از مرگ او انبار خرم
به مصرف مستمندان برسانند. رسول خدا هم پذيرفت و پس از مـرگ وي در انبـار 
ــا  را باز كرد و تمام خرماها را درميان مستمندان تقسيم كرد و سپس يك دانهي خرم
ــه در دسـت مـن  از ميان خاكها برداشت و به مردم نشان داد و فرمود: اين چيست ك
ــرد  است؟ گفتند: يك دانهي خرماست كه از ميان خاكها برداشتهايد. فرمود: اين م
ــا را در حيـات خـودش  مـيداد، در نـزد خـدا  اگر خودش همين يك دانهي خرم
نـ  محبوبتر بود از اين همه خرمايي كه من از طرف او طبق وصيتش انفاق كردم. اي
ــد.  تذكّر بسيار تكاندهندهاي است كه تا زنده هستيد كارتان را خودتان انجام بدهي

وصيت كردن هنر نيست. هنر در مال از خود جدا كردن است كه دردآور باشد.١ 

محاسبهي نفس 

ث قمي ـ  رضوان االله عليه ـ  نقل ميكند:  مرحوم محد
ــت.  مردي به نام توبه． بنصمت اكثر اوقات به حساب اعمالش ميرسيده اس

خوشا به حال چنين افرادي كه گهگاه به حساب اعمالشان ميرسند. فرمودهاند: 
(حاسبوا اَنفُسكُم قَبلَ اَنْ تحاسبوا)؛٢ 

«پيش از اينكه به حساب شما برسند، خودتان به حساب خودتان برسيد». 
اين مرد يك روز حساب كرد ديد ٦٠ سال از عمرش رفتــه، بـه حسـاب روز 
ــر  درآورد، ديد بيست و يك هزار و نهصد و شصت روز است. گفت: عجب! اگر ه
روز يك گناه از من سر زده باشد، الآن بيست و يك هــزار و نـهصد و شـصت گنـاه 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٦(توبه). 

٢ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٢٥٠.  
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 ٧٣

ــه  دارم. واي بر من كه عدد گناهانم به اين حد رسيده است! حالش دگرگون شد و ب
زمين افتاد. ديدند مرده است.١ 

شرايط استغفار 

مردي در خدمت امام اميرالمؤمنين� گفت: (اَستغفر االلهَ)؛ مـا هـم فـراوان 
ميگوييم استغفراالله، امام با تندي به او فرمود: 
(ثَكلَتك اُمك اَتدري ما الاستغفار)؛ 

«مادرت در مرگت بگريد». 
ــي و نفـهمي كـه چـه  يعني تو بميري بهتر از اين است كه بماني و حرفي بزن
ــان  ميگويي؛ هيچ ميفهمي استغفار يعني چه؟ سپس شش شرط براي تحقّق آن بي

فرمود كه از جملهي آن شرايط اين است: 
(الندمُ علَي ما مضي وَ الثَّانِي الْعزمُ علَــي تـركِ الْعـودِ إلَيـه أبـداً وَ 

الثَّالثُ أنْ تؤدِّيَ إلَي الْمخلُوقين حقُوقَهم)؛٢ 
نسبت به گذشتهها، واقعاً پشيمان بشوي و آتش ندامت از درونت برخــيزد و 
ــر مرتكـب نخواهـم شـد و الآن نـيز  نسبت به آينده تصميم قطعي بگيري، كه ديگ
ــردهاي، بـه عـرض] و  حقوقي را كه از ديگران در ذمه داري ادا كني. مالي از مردم ب
آبروي مردم لطمه زدهاي، حقّي از زن و فرزندت تضييع نمودهاي؛ بايد از صاحبــان 
 ــر نمـاز و روزهي قضـا داري، حـج حقوق، حلّيت بخواهي. بين خود و خدا نيز اگ
نرفته و خمس و زكات نداده داري، بايد ادا كني و آنگاه بگويي (اَستغفرااللهَ رَبي وَ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٧(توبه). 

٢ـ شرح نهج البلاغهي فيض، باب الحكم، حكمت ٤٠٩ . 
] عرض: آبرو و نواميس. 
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اَتوبُ اِلَيه)؛ وگرنه لقلقهي زبان بدون عمل به استهزا شبيهتر است تا استغفار.١ 
شنيدن ساز و آواز و غسل توبه 

مردي خدمت امام صادق  � عرض كرد: همسايهي من در خانهاش ســاز و 
آواز دارد، من وقتي در خانهي خودم به مستراح ميروم آن صدا را ميشنوم و آنجــا 
بيشتر طول ميدهم. آيا اشكالي دارد؟ فرمود: اين كار را نكــن. گفـت: آقـا مـن كـه 
خودم به خانهي آنها نميروم، آنها را هم كه به خانــهي خـودم نمـيآورم، فقـط در 
مستراح خانهام به صداي آنها گـوش ميدهـم. فرمـود: مگـر ايـن آيـه را در قـرآن 

نخواندهاي كه: 
[إنَّ السمع وَ الْبصر وَالْفُؤادَ كُلُّ اُولئك كانَ عنه مسؤلاً]؛٢ 

«يعني؛گوش و چشم و دل، هر يك به سهم خود، در روز جزا تحت سؤال قــرار 
ميگيرند». 

اـل  خود گوش در شنيدن مسئول است. مرد گفت: آقا به خدا قسم گويي تا به ح
ــردم: (اَسـتغفرااللهَ رَبـي وَ اَتـوبُ  اين آيه به گوشم نخورده بود. از هم اكنون توبه ك
اِلَيه)؛ديگر نميكنم. امام فرمود: اين كافي نيست. بايد بروي غسل توبه كني، بعد چند 

ركعت نماز بخواني، آنگاه از خدا بخواهي كه توبهات را بپذيرد. بعد فرمود: 
(...فَإنك كُنت علَي أمرٍ عظيمٍ ما كَانَ أسوأ حالَك لَو مت علَي ذَلك...)؛٣ 

ــان  «تو در حال گناه بزرگي بودهاي و چه بدبخت و تيره روز بودي اگر در هم
حال مي مردي».٤ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٧(توبه). 

٢ـ سورهي اسراء، آيهي ٣٦ . 
٣ـ اصول كافي، جلد٦، صفحهي ٤٣٢، حديث ١٠ . 

٤ـ نقل از صفير هدايت٣٧(توبه). 
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 ٧٥

عرضهي اعمال شيعيان به امام زمان� 

موسي بن سيار ميگويد: در سفري كه حضــرت امـام رضـا� از مدينـه بـه 
مـ  خراسان ميآمدند من همراهشان بودم. وقتي به نزديكي شهر طوس رسيديم، ديدي
سر و صدايي بلند شد و جنازهاي آوردند. تا امام جنازه را ديدند از مركب پياده شــدند 
و با سرعت به سمت جنازه رفتند و آن را بر دوش گرفتند، آنگونه كه گويــي ميـت از 
ــن شـهر  نزديكان ايشان است. من تعجب كردم و پيش خود گفتم، ايشان تازه وارد اي
ــبر بردنـد. ديـدم امـام  شدهاند، چطور افراد اين شهر را ميشناسند. جنازه را تا كنار ق

رفتند كنار او نشستند و دست خود را روي سينهي ميت گذاشتند و فرمودند:  
(أبشر بِالْجنة فَلا خوفَ علَيك بعد هذهِ)؛ 

«بشارت باد بر تو بهشت، ديگر از اين پس ترسي نخواهي داشت». 
ــه  تعجب من بيشتر شد. پس از فراغت از دفن ميت گفتم، آقا من يقين دارم ك
ــه اينجـا نرسـيده  شما اولّين بار است كه به اين شهر آمدهايد و تا به حال، قدم شما ب

است،شما از كجا اين ميت را ميشناسيد؟ فرمود: 
ــا أعمـالُ  نلَيضُ عرعت ةمالْأئ راشعا مأن تملا عارٍ أميس نى بوسا مي)

شيعتنا صباحاً وَ مساءً)؛١ 
ــح و شـام بـه مـا  «اي موسيبنسيار! مگر تو نميداني كه اعمال شيعيان ما صب

عرضه ميشود؟ در نتيجه ما، هم عمل را و هم صاحب عمل را مي شناسيم». 
اگر تقصيري در عملش باشد، از برايش استغفار ميكنيم و اگر عبادتي باشــد 

براي او از خدا تقاضاي پاداش مينماييم.٢ 
                                                           

١ـ مستدرك الوسايل، جلد ١٢، صفحهي ٨٨ . 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣٨(توبه). 
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 ٧٦

خبر دادن امام اميرالمؤمنين�از گذشتهي مادر و فرزند  

مرحوم علاّمهي مجلسي ـ  رضوان االله عليه ـ  قصهاي را از مردي به نام وشّاء نقـل 
ــم. بـه  ميكنند كه گفت: در مسجد كوفه خدمت امام اميرالمؤمنين� نشسته بودي
من فرمود: برخيز به فلان محلّهي دور افتادهي از شهر برو، آنجا مسجدي هســت و 
اـور.  كنار مسجد ميبيني مرد و زني با هم مشاجره و نزاعي دارند. آن دو را نزد من بي
من رفتم و آن دو را ديدم. گفتم مولا را اجابت كنيد كه شما را احضار كردهاند. وقتي 
ــن او را بـه عقـد خـود  آمدند به آن مرد فرمود: به اين زن چه ميگفتي؟ گفت: آقا م
درآورده و مهري برايش معين كردهام. اما شب زفاف كه شــد، در خـودم احسـاس 
تنفّر نسبت به او كردم. ميلي به او ندارم و در كار خودم متحيرم كه چرا چنين اسـت. 
ــي. ايـن سـخن مايـهي  امام فرمود: او بر تو حرام است و نميتواني با او ازدواج كن
ــد. امـام رو بـه آن زن كـرد و  تعجب هر دو گشت و همهمهاي در ميان مردم پيدا ش
ــما  فرمود: مرا ميشناسي؟ گفت: بله؛ شما اميرالمؤمنين� هستيد. اما تا به حال ش
ــمت ايـن اسـت و پـدر و  را حضوراً نديده بودم، فرمودند: من تو را ميشناسم؛ اس
رـدي  مادرت اين، به خاطرت هست در سن جواني با مردي به طور موقّت ازدواج ك
و از خانوادهات مخفي نگه داشتي، از آن مرد حامل شــدي و وضـع حمـل كـردي، 
پسري به دنيا آمد و چون نميخواستي خانوادهات از جريان آگاه شــوند، شـبانه آن 
نوزاد را بردي به خارج شهر در گوشهي بيابان نهادي و خواســتي بـرگـردي، مـهر 
مادري مانع شد، دوباره او را برداشتي و چند قدمي رو به شهر آمدي ولي مجــدداً از 
ــد سـگ پيـدا  ترس رسوايي برگشتي و او را به جاي اولّش گذاشتي، در اين اثنا چن
شدند و به تو حمله كردند، تو ترسيدي و فرار كردي، يكي از سگها كنار بچه رفــت 
ــه  و او را بوييد، تو وحشت كردي، سنگي پرتاب كردي كه سگ را دفع كني سنگ ب
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ــوا  سر بچه خورد و نالهاش درآمد تو ترسيدي كه نكند مردم به نالهي او بيايند و رس
بشوي؛ رهايش نموده و فرار كردي و رفتي، فقط دست به دعا برداشتي و گفتي:  

(اِحفَظَه يا حافظَ الَودايِع)؛ 
«اي خداي امانت دار، امانتم را نگه دار».  

و ديگر از آن بچه با خبر نشدي. آيا تا اينجا حرفم درست است؟ گفت: بله يــا 
ــد. از ايـن  اميرالمؤمنين؛ اما من متحيرم از اينكه گويي شما قدم به قدم با من بودهاي
ماجرا سالها ميگذرد. تعجبم از اين است كه شما چگونه از تمام جزئيات كار آگــاه 
ــان بچـه اسـت و همـان  شدهايد. بعد فرمود: اين جوان كه با او ازدواج كردهاي هم
ــه  امانتي است كه به خدا سپردي و خدا هم به تو برگردانيد؛ تو مادر او هستي. بعد ب
ــود ايـن جـاي  آن  جوان فرمود: موي سرت را كنار بزن، جاي زخمي ديده شد فرم

زخم همان سنگ است كه خواستي به سگ بزني به سر آن بچه خورد.١ 

آميخته بودن محبت مولا علي�با گوشت و خون 

نقل شده كه يكي از دوســتداران صميمـي حضـرت علـي� لغزشـي از او 
ــط بـر ضوابـط نبـايد  صادر شد و لازم شد كه دستش را ببرند. اينجا به قول ما، رواب
ــرا شـود.  حاكم باشد. دوست صميميش هست، ولي قانون خدا بايد دربارهاش اج
ــه انگشـتان بريـدهاش را بـه  خودش پنجهي راست او را قطع كرد، مرد در حالي ك
دست چپش گرفته و خون از دستش ميچكيد و ميرفت، در راه به ابن كواء رســيد 
تـ  كه از خوارج نهروان بود و مقدس نماي منافق. او وقتي اين صحنه را ديد، خواس
از اين فرصــت اسـتفاده كـرده و عليـه امـيرالمؤمنين� تبليـغ كنـد، بـا قيافـهاي 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٨(توبه). 
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محبتآميز و دلسوزانه به او گفت: چه كسي دست تو را بريده و تــو را بـه ايـن روز 
سياه انداخته است؟ او با قيافهاي شاداب و زباني گويا گفت: 

(قَطَع يميني سيد الْوصيين قائد الْغر الْمحجلين اِمام الْهدي الهادي اِلَـي 
الرشاد الناطق بالسداد اَوْليٰ بِالْمؤمنين اَميرالْمؤمنين علي بن اَبيطالبِ)؛١ 

«دسـت مـرا بريـد سـرور اوصيـاي انبيـاء، پيشـواي روسـفيدان روز جـــزا، 
ــراط مسـتقيم  شايستهترين كس براي ادارهي امور مؤمنان، راهنماي آدميان به ص

خدا، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب».  
او با تعجب گفت: واي بر تو! او دستت را بريده و تو مدحش ميكني؟ گفـت: 
ــت. او مـرد  چگونه مدحش نكنم؟ حال آنكه محبتش با خون و گوشتم آميخته اس

حق است و دست مرا هم در راه حق بريده است. 

مهريهي ناچيز و ازدواج بزرگ! 

مرد عربي به مسجدالنّبي آمد، دو ركعت نماز با عجله و دست و پــا شكسـته 
خواند و پس از آن دست به دعا برداشت كه خدايا در مقابل اين نماز مــرا در اعلـي 
درجات بهشتي جاي بده و يك قصر زريّن با تختهاي زمردين و چهار حورالعين به 
ــود: اي  من تحويل بده. حضرت امام سجاد� ناظر جريان بود، تبسمي كرد و فرم

عرب، مهر ناچيزي آوردهاي و ازدواج بزرگي طالبي.٢ 

برخورد شديد حضرت موسي�با سامري و پيروان او 

ــده اسـت،  در قصهي حضرت موسي� و سامري كه در سورهي اعراف آم
                                                           

١ـ بحارالانوار، جلد ٤٠، صفحهي ٢٨١ . 
٢ـ نقل از صفير هدايت٣٨(توبه). 
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ــامري، مـردم را  مشاهده شد كه وقتي آنحضرت از ميقات برگشته و متوجه شد س
گمراه كرده و آنها را از خدا پرستي به گوساله پرستي انداختــه اسـت، ديـد گنـاهي 
بزرگ انجام شده و نبايد توبهاش به سادگي پذيرفته شود و بايد عكسالعمل شدـيد 
ارائه گردد و نبايد به سامري بگويد: از تو كه توبه كردي قبول كرديم. از شما مــردم 
گوساله پرست نيز كه توبهكار شديد قبول كرديم و همه راحت دنبال كارتان برويد! 
ــه  اين درست نيست. به اين سادگي نميتوان از كنار گناهِ به آن بزرگي (گوساله را ب
جاي خدا نشاندن) گذشت. اين عمل، تسهيل در امــر گنـاه اسـت و لـذا حضـرت 
موسي� به شدت با آنها برخورد كرد. با خود سامري كه جريان مفصل دارد؛ چند 
كار سنگين بر دوشش گذاشت. با مردمي هم كه دنبالش رفته و گوساله پرست شده 
ــورات را كـه از  بودند به شدت برخورد كرد. اولاًّ تا رسيد از شدت ناراحتي الواح ت
ــرد. مثـل اينكـه مـا قـرآن را از شـدت  طريق وحي الهي گرفته بود به زمين پرت ك
ــود،  ناراحتي پرت كنيم، چقدر سنگين است؟! بعد گريبان برادرش هارون را كه خ
ــمت خـود كشـيد و  پيامبر معصوم و جانشين او بود گرفت و سر و ريش او را به س
رـاغ  خطابهاي عتابآميز به او نمود. اين براي نشان دادن بزرگي گناه است. بعد س

مردم گوسالهپرست رفت. 
 خـاذِكُمبِات ـكُمفُسأن ـمتظَلَم كُـممِ إنيــا قَـو همقَووسي لوَ إذْ قالَ م]

الْعجلَ...]؛ 
«مردم شما خود را به بدبختي انداخته و گوساله را جاي خدا نشانديد».  

[ ...فَتوبوا إلي بارِئكُم... ]؛ 
«حال توبه كنيد»؛ اما چطور؟ 

[ ...فَاقْتلُوا أنفُسكُم... ]؛ 
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«بايد خود را بكشيد».  
ــد كرديـم گوسـاله را جـاي خـدا  اين كافي نيست كه بگوييد غلط كرديم، ب
نشانديم و حال، توبه كرديم و تمام شد. خير؛ بايد در يك شب معيــن غسـل كنيـد، 
ــت در تـاريكي  كفن بپوشيد و در دو صف مقابل هم بايستيد و آنگاه شمشير به دس
ــر پـدر را و  شب به يكديگر حمله كنيد و يكديگر را بكشيد. پدر پسر را بكشد، پس

برادر برادر را.١ 

حسادتي كه به كفر انجاميد 

ــه ديـن مسـيحيت بـود؛   ابو عامر، مردي بود كه قبل از ظهور اسلام، متدين ب
وـد و  آدمي عابد و زاهد و تارك دنيا و راهب بود و از اين جهت در نزد مردم محترم ب
ــا  به مردم بشارت ميداد كه به همين زودي پيامبر موعود خواهد آمد و ما همراه او ب
هـ  مشركان و كافران ميجنگيم و پيروز ميشويم. اما وقتي رسول اكرم�به مدين
ــق شـده و مـردم مخصوصـاً  تشريففرما شد، اين آدم ديد؛ كمكم بازارش بي رون
دـ در  طبقهي جوان دور پيامبر را گرفتهاند و اطراف او خلوت شده است. خوي حس
وجودش بروز كرد و بناي اخلالگري گذاشت و از طرق مختلــف بـراي شكسـتن 
پيامبر اكرم�ميكوشيد و عاقبت نتوانست تحمل كند. از مدينه به مكّه رفــت و 
ملحق به كفّار و مشركين شد و براي كوبيدن اسلام با آنها همدست شــد. در جنـگ 
احد نيز نقش مؤثّري داشت. دستور داد در يك قسمت از ميدان جنــگ گودالـهايي 
ــول اكـرم�در يكـي از آن گودالـها افتـاد و دندانـش شكسـت و  كندند و رس
صدماتي بر وجود اقدسش وارد آمد. به هر حال گذشت و مسلمين فاتح شدـند و او 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٩(توبه). 
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 ٨١

باز به مكّه رفت و در مكّه بود تا فتح مكّه شد. ديد مكيان مســلمان شـدند او از مكّـه 
فرار كرد و به طائف رفت. طائفيان نيز مسلمان شدند او از طائف فرار كرد و به شــام 
كـ  رفت و از شام هم به روم شرقي رفت و با امپراطور روم ملاقات كرد و او را تحري
كرد كه لشكري مجهز به مدينه گسيل دارد و آنجــا را قلـع و قمـع كنـد. از همانجـا 
نامهاي به منافقان مدينه نوشت كه شما آنجا پايگاهي درست كنيد و با هــم مجتمـع 
شويد و تبادل افكار كنيد و منتظر باشيد من به همين زودي با لشكري انبوه ميآيم و 

بساط اسلام را برميچينم. 
ــي  شايان ذكر است كه اين مرد پليد ناپاكدل، پدر آن جوان پاك سرشت فداي
ــان كـه قبـلاً سـخن از  اسلام و قرآن، حضرت حنظلهي غسيل الملائكه است؛ هم
ــاز شـد، شـب  صدق ايمان او به ميان آمد و عرض شد همان شبي كه جنگ احد آغ
زفاف آن جوان هفده، هجده ساله بود و نو عــروس را بـه حجلـه آورده بودنـد. او 
شرفياب حضور رسول اكرم �شد و كسب تكليف كرد كه من امشب بمانم يــا 
ــان و فـردا  در ركاب شما به ميدان جهاد بيايم؟ رسول اكرم� فرمود: امشب بم
وـد  بيا. او طبق دستور ماند و آخر شب برخاست و معطّل غسل هم نشد و با عجله خ
را به ميدان رساند و به شهادت رسيد. رسول اكــرم� فرمـود: ميبينـم ملائكـه 
ــروف شـد.  حنظله را غسل ميدهند و از اين جهت به حنظلهي غسيل الملائكه مع

اين جوان پاكدل پسر همان مرد ناپاكدل است و خداوند ميفرمايد: 
[ ... يخرِجُ الْحي من الْميت وَ مخرِجُ الْميت من الْحي... ]؛١ 

لب] آن مرد مرده دل، اين جوان زنده دل را به وجود آورده است.  از ص
                                                           

١ـ سورهي انعام، آيهي ٩٥ . 
] صلب: استخوانهاي پشت. 
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 ٨٢

ــها تذكّـر داد كـه البتّـه  به هر حال ابوعامر به منافقان مدينه نامه نوشت و به آن
ــجد بسـازيد و همـان را پايگـاه  نميگذارند شما در مدينه پايگاه بسازيد، شما مس
تبليغي خود قرار بدهيد. آنها اين نقشه را از او گرفتند و نزد پيامبر آمدند و گفتند: يــا 
ــا مسـجد  رسول االله� اجازه بدهيد ما در فلان نقطه مسجد بسازيم، آن نقطه ت
ــاز جمـاعت  شما فاصلهاش زياد است و پيران و بيماران نميتوانند سر وقت به نم
برسند. گاهي هوا باراني است و موفّق به حضور در مسجد شما نميشويم. اجــازه 
بدهيد مسجد بسازيم و مردم آن محل، آنجــا نمـاز بخواننـد و صفـهاي جمـاعت 
مـ  تشكيل بدهند. اين حرف البته ظاهراً حرف خوبي است، هم خدمت به اسلام و ه
به مسلمين ، هم اسلام ترويج ميشود و هــم مسـلمانها بـا سـهولت بـه وظيفـهي 
دينيشان عمل ميكنند. پيامبر اكرم� ميدانست كه اينها هدفشان چيست. امــا 
چنانكه قبلاً گفتيم، بنا نيست كه پيامبر اكرم�بر اساس علم غيبش عمل كند. تا 
به حسب ظاهر مدركي براي كفر و نفاق به دست نيامده است، با آنها مدارا ميكنــد. 
ــود  مسجد ساختن كه اشكالي ندارد. اجازه دادند و مسجد ساخته شد، بعد پيش خ
گفتند: حالا بهتر است از خود پيامبر دعوت كنيم تا بيــايند و در ايـن مسـجد نمـاز 
بخوانند. نماز كه خواندند ديگر رسميت پيدا ميكند و كار ما محكم ميشــود. نـزد 
ــجد سـاخته شـد. حـالا شـما تشـريف  پيامبر آمده گفتند: يا رسول االله� مس
بياوريد و اقامهي نماز كنيد و اين دعوت  موقعي بود كه رسول اكرم�مشــغول 
تهيهي مقدمات براي رفتن به جنگ تبوك بودند. فرمودند: من الآن در جنــاح سـفر 

هستم و فرصتي ندارم. بماند تا پس از بازگشت از سفر. 
رسول اكرم�به غزوهي تبوك رفتند و بازگشتند، اينها به استقبال آمدنــد 
و هنوز وارد شهر نشده از حضرت تقاضا كردند كه طبق وعده، براي اقامهي نماز به 
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 ٨٣

ـــه نــازل شــد و  مسـجد تشـريف بيـاوريد. در هميـن حـال از جـانب خـدا آي
رسولاكرم�را از اجابت دعوت آنها منع كرد. 

هـي  آيه به رسول اكرم� نازل شد كه اينها نقشهي تخريبي دارند و در لفاف
ــذا  عنوان مسجد، بتخانه ساختهاند و ميخواهند آنجا اساس كفر را تقويت كنند ول
تو حق نداري آنجا نماز بخواني! آنجا مسجد و خانهي خدا نيست بلكه پايگاه كفــر 
است و خانهي شيطان است و نه تنها تو در آن نبايد نماز بخواني بلكه دستور بده در 
ــايش را خـراب  آن آتش بيفكنند و سقفش را كه از چوب است بسوزانند و ديواره
ــه آنجـا  كنند. بعد آنجا را مزبله قرار بدهند و هرچه قاذورات و كثافات شهر است ب
بريزند. البته اين دستور براي مقدس مآبها تحملش سنگين است؛ مگر مســجد و 
ــرد و مزبلـهاش سـاخت؟! آري؛  خانهي خدا را ميشود به آتش كشيد و خرابش ك
براي ظاهر بينها مطلب سنگين است. امـا رسـول خـدا� بـه امـر خـدا (طبـق 
ــد و آتـش در آن انداختنـد و آن را  روايات) دستور داد، همان ساعت جمعيتي رفتن

سوزاندند و خراب كردند و مزبلهاش ساختند.١ 

چه تقدسي! 

نقل شده است: ابوحنيفه با جمعي از يارانش در اثناي سفر به بياباني رسيدند. 
هوا گرم بود، پناه به سايهي درختي بردند. تنها ابوحنيفه به سايه نرفت و زير آفتـاب 
نشست علّت را كه پرسيدند گفت: من از صاحب اين درخت طلبكــارم، ميترسـم 

اگر از سايهي درختش استفاده كنم، ربا بشود.٢ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٩(توبه). 
٢ـ نقل از صفير هدايت٤٠(توبه). 
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 !!ترك واجب به خاطر مستحب

نقل ميكنند: يكي از صلحا مقيد بود از دسترنج خودش غذا بخورد. هــر روز 
در خانهاي كه كار ميكرد، دو قرص نان برايش ميآوردند. يكي را سحر ميخــورد 
و ديگري را افطار. وقتي چند نفر از دوستان وارد شدند، او را در حال خــوردن نـان 
هـ او  ديدند. او آنها را دعوت به خوردن نكرد. اين عمل مايهي تعجب آنها شد چرا ك

را به كرم و بزرگواري ميشناختند. 
رـاي  آن مرد بزرگ كه پي به حال تعجب آنها برده بود فرمود: من در اين خانه ب
ــه بخـورم و  انجام كاري اجير شدهام. اين نان را كه به من ميدهند براي اين است ك
ــه شـما سـير  نيروي كار پيدا كنم. اگر شما را در خوردن اين نان شريك ميكردم، ن
ــراي كـار را از دسـت مـيدادم و كـار  ميشديد و نه من! در نتيجه من نيروي لازم ب
ــا تحويـل  صاحب كار ناقص ميشد. دعوت كردن شما به خوردن نان مستحب،ام
ــاطر مسـتحبي  كار تمام به صاحب كار واجب است و من نميتوانم واجبي را به خ

ترك كنم.١ 

فهم دين، لازمهي تدين 

ــه تشـريف داشـتند.  در موسم حج، حضرت امام سيد الساجدين� در مكّ
ــاني از اينـها پيـدا  مردي به نام عباد بصري كه آدمي فضول و جسور بودـ در هر زم
ــيري ميكننـد  ميشوند و خودشان را متدين حساب كرده و از بزرگان نيز خرده گ

بدون اينكه لياقت آن را داشته باشندـ مقابل امام ايستاد و پس از سلام گفت: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٤٠(توبه). 
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 ٨٥

(...تركْت الْجِهادَ وَ صعوبته وَ أقْبلْت علَي الْحج وَ لينته...)؛ 
«شما ديدي جهاد دشوار است رها كرده و به حج كه آسان بود آمدهاي»؟! 

و حال آنكه خدا دستور جهاد داده و فرموده است: 
[إنَّ االلهَ اشتري من الْمؤمنِين أنفُسهم وَ أموالَهم...]؛ 

ــام�  براي امام� آيهي قرآن خواند و امام را مكلّف به انجام جهاد كرد! ام
هـ را  با همان وقار و متانت خاص خود گوش كرد و سپس فرمود: آيهي پس از اين آي

هم بخوان كه شرايط تكليف جهاد را بيان ميكند و ميفرمايد: 
[ التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الإمرونَ 
بِالْمعروفِ وَ الناهونَ عنِ الْمنكَرِ وَ الْحافظُونَ لحدودِ االلهِ وَ بشرِ الْمؤمنِين]؛١ 
 جـ هرگاه افراد متّصف به اين صفات پيدا شدند، در آن موقع جهاد افضل از ح
است٢ وگرنه من به ميدان جنگ بروم و خودم را به كشتن بدهم تا امثال عبدالملــك 
ــت اسـلامي بشـوند و ميـدان بـراي اشـباع  مروان و وليدبنعبدالملك حاكم بر ام
ــدني كـه  شهوات آنان آماده گردد؟! هر قتالي كه جهاد اسلامي نيست و هر كشته ش

مقبول خدا نمي باشد.٣ 

عاقبت به خيري ابوخيثمه 

ابوخيثمه در بيرون مدينه باغي حاصل خيز و چشمهي آبــي خـوش گـوار و 
ــود امـا  خانهاي مجلّل داشت و شديداً دل بستهي به آن خانه و باغ بود!البتّه منافق نب

دنيادوست بود! 
                                                           

١ـ سورهي برائت،آيات١١١و١١٢. 
٢ـ تفسير الميزان،جلد٩،صفحهي٤٢٩. 

٣ـ نقل از صفير هدايت٤١(توبه). 
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ــر دو هـم مـورد علاقـهاش  ل４ خَطيئَه )؛دو زن داشت و ه اس كُ يا رَ (حب الدنُ
ــم سـازگـار بودنـد و در يـك خانـه بـاهم  بودند و از شانس او اينكه آن دو زن با ه
ــه بـه زنـدگـي مرفّـه خويـش از همراهـي بـا  ميزيستند!ابوخيثمه از شدت علاق
ــگ تخلّـف كـرد و در خانـهاش  پيامبراكرم�و مؤمنان براي رفتن به ميدان جن
ــراي اسـتراحت بـه  ماند.ده روز گذشت . يك روز گرم تابستان از باغ پر ميوهاش ب
ــوب و  خانه آمد و ديد زنها خود را آراسته و سفرهي رنگين گسترده و غذاهاي مطل
ــان آسـتانهي در  شربتهاي خوشگوار آماده كردهاند . تا اين منظره را ديد؛ در هم
ــم اكنـون آن  ميخكوب شد و ايستاد و به ياد پيامبر اكرم� افتاد  و فكر كرد كه ه
حضرت در بيابان زير آفتاب سوزان با دهها هزار سرباز مســلمان مقـابل نيزههـا و 
اـ  شمشيرها رفته و مجروح ميشوند و به خاك مي افتند و جان ميدهند،اما من اينج

خوشگذراني ميكنم . 
از همان جا برگشت و به زنها گفت: منتظر من نباشيد كه رفتم . آنــها هـر چـه 
اصرار كردند كه خسته و گرمازدهاي ، اندكي استراحت كن و آبي بنوش؛ اعتنا نكرد 
ــه خـدا مـن يـك كلمـه هـم بـا شـما حـرف نميزنـم تـا خـودم را بـه  و گفت : ب
رسولاكرم� برسانم و دستش را ببوسم و جانم را فداي او كنم .توشهي اندكي 
برداشت و سوار بر شتر شد و راه تبوك را پيش گرفت و رفت . چند روز در راه بــود 
ــد و گفتنـد:  شـتر سـواري ميآيـد و  تا به تبوك رسيد. از دور مسلمانها اورا ديدن
رـ را  رهگذر است . رسول خدا� فرمودند : نه! ابوخيثمه است . وقتي رسيد، شت
خواباند و نزد رسول اكرم� آمــد و دسـت حضـرت را بوسـيد و از تخلّفـش 

معذرت خواست ؛ رسول خدا� هم اورا مورد ملاطفت قرار داد.١ 
                                                           

١ـ تفسير مجمع البيان ، ذيل آيهي ١١٧ سورهي توبه، نقل از صفير هدايت٤٣(توبه). 
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وصيت عجيب امام صادق� 

منصور عباسي راجع به حضرت امام صادق� ميگفت : 
(هذا الشجي الْمعترِضُ في حلوقِ الخُلَفا الَّذي لايجوز نفيه وَلايحلُ قَتلُه)؛١ 

حاصل مضمون كلامش اينكه: 
ــه ميشـود   «اين [امام صادق �]مثل استخوان گير كردهي در گلوست كه ن

از حلق پايينش داد و نه ميشود از دهان بيرون آورد» . 
ــالاخره بـا دسـايس  او نه تحملش براي من ممكن است و نه كشتنش آسان و ب
ــد  شيطاني، امام� را مسموم كرد و پس از شهادت آنحضرت به فكر افتاد كاري كن

كه جانشين امام� در ميان مردم نباشد تا مزاحمي از آل علي� نداشته باشد .  
ـــق كــن و ببيــن  بـه فرمـاندار مدينـه محمـد بـن سـليمان نوشـت: تحقي
ــان . او  جعفربنمحمد� چه كسي را وصي خود قرار داده است ؟ او را به قتل برس
ل  پس از چندي نامه نوشت كه جعفر� پنج نفر را وصي خود قــرار داده اسـت .اوّ
خود جناب خليفه ! دوّم من فرماندار مدينه ! ســوم پسـرش موسـي ، چـهارم پسـر 

ديگرش عبداالله ، پنجم همسرش حميده . 
هـا  منصور از كيفيت اين وصيت در تعجب و حيرت فرو رفت كه چه كند؟ اين
را كه نميشود كشت ! معلوم شد كه امام� با اين وصيت نقشــهي خائنانـهي او را 
نقش بر آب كرده و درعين حال وصي خود را كه امام موسي بن جعفــر كـاظم � 
ص فرمودهاند و اهل بصيرت پي بردند كه منصور و محمد بن ســليمان  است؛ مشخّ
به طور مسلّم منظور امام نبودهانــد؛ حميـده، همسرشـان نـيز زن اسـت و عبـداالله 

                                                           
٢ـ بحارالانوار ، جلد ٤٧،صفحهي ١٦٧. 
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 ٨٨

فرزندشان را هم ميدانستند كه صلاحيت امامت ندارد . مطمئن شدند كه امام پــس 
از آنحضرت، امام موسي بن جعفر كاظم � است .١ 

ولايت اهل بيت�تنها راه تقرب به خدا 

ــت  مردي خدمت امام صادق � عرض كرد : در ميان مخالفين شما كه ولاي
شما را قبول ندارند، افرادي هستند كه بسيار خوبند. صادق و امينند. اهل عبــادت و 
خضوع و خشوعند. آيا اينها از اعمالشان بهرهاي نميبرند ؟ امام قصــهاي بـراي او 
نقل كردند و فرمودند : در بنياسرائيل مردي عابد و زاهد بود. مشكلي برايش پيـش 
آمد. چهل شبانهروز مشغول عبادت شد و از خــدا تقاضـاي حـلّ  مشـكل كـرد و 
ــود. گفـت :  نتيجهاي نگرفت! خدمت حضرت عيسي� آمد كه نبي و ولي زمان ب
آقا عجيب است! من چهل شبانهروز عبادت كرد م و خدا خدا گفتــم ولـي مشـكلم 
حلّ نشد! از شما تقاضا مندم دعايي دربارهي من بفرماييد تا مشكل من حلّ شــود و 

بفهمم گير كار من در كجاست و سر بياعتنايي خدا نسبت به دعاي من چيست .  
حضرت عيسي� نمازي خواند و دست به دعا برداشت .خطــاب آمـد بـه 
ــن نبـوت و ولايـت  اين مرد بگو : از آن دري كه من باز كردهام رو به من نميآيي! م
عيسي را، راه بندگي بندگان خود قرار دادهام و تو از راه ديگر ميروي و هــرگـز بـه 
هدف نميرسي !اگر آنقدر بنالي كه رگ گردنت قطع شود، اجابتت نخواهم كــرد! 
ــر تـو در نبـوت مـن شـك داري؟ او  حضرت عيسي� رو به او كرد و گفت : مگ
شرمنده شد و گفت : بله . تاكنون در نبوت شما ترديد داشتم و اينك توبــه كـردم و 

ايمان آوردم . امام صادق� پس از نقل اين قصه فرمود : 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٤٣(توبه). 
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(كَذلك نحن اَهلَ الْبيت لا يقْبلُ االلهُ عملَ عبد وَهو يشك فينا)؛١ 
«ولايت ما اهل بيت نيز چنين است . عبادت هيچ عبادت كنندهاي مقبول درگاه 
خدا نخواهد شد مگر اينكه از در ولايت ما وارد گشته و با هدايت ما رو به خدا بـرود 

و شك و ترديد در امر ولايت ما نداشته باشد».٢ 

برهان نظم 

نقل شده است؛ يكي از بزرگان علما، روزي در خارج شهر قدم مــيزد .ديـد 
اـيد  باغباني در مزرعهاي مشغول باغباني است . با خود گفت : ما كه ميگوييم همه ب
ــد دارد  عقايدشان را با دليل بفهمند( البتّه احكام فرعي دين احتياج به اجتهاد يا تقلي
اما اصول عقايد بايد براي هر كسي از روي دليــل مناسـب بـا فكـر خـودش ثـابت 
شود).بروم از آن مرد بپرسم كه در اين بيابان چه دليلي براي اثبات توحيد ووجــود 
ــي  خدا دارد؟جلو رفت و سلام كرد و گفت : پدر!شما بحمداالله مسلمانيد .چه دليل
داريدكه اين عالم خدا دارد ؟ گفت :  من ميبينم اگــر مـن نباشـم ايـن آب در ايـن 
مزرعه به طور منظّم نميچرخد و به همهي اين درختها و ساير گياهان نميرسد، 
ــه  اين نظم در چرخش آب به تدبير و تنظيم من حاصل ميشود. از اينجا ميفهمم ك
اين عالم به اين عظمت با اين نظم و حساب عجيبي كــه گـردش ميكنـد ،طلـوع و 
تـان و  غروب ماه و خورشيد و ستارگان ، پيدايش شب و روز و فصول از بهار و زمس
تابستان و ... بديهي است كه به تدبير و تنظيم نــاظم و مدبـري عليـم و حكيـم اداره 

ميشود وگرنه هرج و مرج فساد انگيز به وجود ميآمد. ٣ 
                                                           

١ـ بحارالانوار، جلد ٢٧ ،صفحه ي١٩١،حديث٤٨. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٤٥(توبه). 

٣ـ همان. 
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عاقبت توسل به سيدالشهدا� 

ــود،  از يكي از صلحا نقل شده است:پدرم مردي خير و كمك رسان به مردم ب
به مسجد بسيار علاقهمند و به زيارت عاشورا مقيد بود و هر شب در مســجدي كـه 
ــس از  متّصل به خانهاش بود ، بعد از نماز مغرب و عشاء روضه خواني ميآورد و پ
ــراوان مـيگذاشـت . هركـس  روضه سفرهي اطعام ميگسترد و نان و آبگوشت ف
ميخواست ميخورد و هركس ميخواست ميبرد . تا اينكه مريض شد و مرضشـ 
شدت گرفت . اطبا جواب يأس دادند او وقتي احساس كرد كه مردني است گفـت : 
من را به مسجد ببريد و در اتاقكي كه كنار مسجد است بستري كنيــد . گفتيـم:  ايـن 
براي شما هتك است . محترمين از علما و تجــار بـه عيـادت ميآينـد، در مسـجد 
درست نيست . گفت : نه! ميخواهم در مسجد بميرم . ناچار او را برديم و در اتــاق 

كنار مسجد بستري اش نموديم. 
چند شبي آنجا بود تا يك روز حالش بدتر شد و به حال اغما افتاد .در همــان 
ــا  حال او را بلندش كرده و به منزل برديم .همان شب به حال سكرات مرگ افتاد . م
كنار بسترش گريان و متأثّر نشسته و راجع به محل غسل و دفن و مجلــس ترحيـم 
ــار بسـترش رفتـم.  صحبت ميكرديم . ناگهان ديديم تكان خورد و مرا صدا زد! كن
ــما  ديدم عرق زيادي كرده است ؛ چشمانش را باز كرد و گفت : حالم خوب شد. ش
ــام برديـم و  برخيزيد و به خوابگاه خود برويد . تا صبح حالش خوب شد. او را حم
رـدي؟   چند ماه گذشت ؛ در اين مدت ما حيا كرديم كه از او بپرسيم: چطور شدتو نم
تا اينكه موسم حج رسيد و او آماده براي رفتن به حج شد و با اولّين قافلــه حركـت 
كرد . ما هم براي بدرقهي او تا يك فرســخي شـهر رفتيـم و شـب آنجـا بوديـم . او 
ــالا  خودش پرسيد : چرا تا به حال از من سوال نكرديد كه چطور شد من نمردم؟ ح
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ــد بـه حـال سـكرات مـرگ افتـادم؛  من براي شما ميگويم : من همانطور كه ديدي
ــال خـودم را در محلّـهي يـهوديها ديـدم  مطمئن شدم كه دارم ميميرم . در آن ح
منظرههاي هولناك در اطراف خود مشاهده ميكردم بوي تعفّن اشمئزاز آوري بــه 
ــديداً نـاراحت  شامه ام ميرسيد مطمئن شدم كه وقتي بميرم با اينها خواهم بود . ش
ــافت و  شدم و از عمق جان ناليدم كه واي بر بدبختي من كه براي هميشه در ميان كث
ــيد كـه اينجـا جـاي  عفونت زنداني خواهم شد ! در اين حال صدايي به گوشم رس
تاركان حج است . اينجا جايگاه آناني اســت كـه حـج واجبشـان را نرفتـهاند. مـن 
سخت وحشت كردم چون حج نرفته بودم . مطمئن شدم كه اينجا گرفتارم . از عمق 
جانم به در خانهي امام حسين � ناليدم كه يا ابا عبداالله! پس اين همه توســلات و 
ــر آمـد، ديـدم آن  خدمات من به آستان اقدس شما كجا رفت ؟! تا اين ناله از جانم ب
ــوي خـوش بـه شـامهام  منظره يهولناك مبدل به يك منظره ي فرح بخش شد و ب
ــاتت بـه آسـتان اقـدس امـام حسـين�  رسيد و صدا شنيدم كه توسلات و خدم
 ــاني و حـج پذيرفته شد و به شفاعت آنحضرت ده سال بر عمرت افزوده شد تا بم
 ــوب شـد و اينـك عـازم حـج واجب را به جاي آوري. با شنيدن اين صدا حالم خ
ــر او عـارض  شدهام .  به حج رفت و برگشت و پس از ده سال، بيماري مختصري ب

شد و از دنيا رفت.١ 

توجه خاصّ امام حسين�به بركت احسان به والدين 

هـر  از يكي از علماي نجف نقل شده كه : يك شب درخواب ديدم در حرم مط
ــا لبخنـد و تبسـم بـه امـام  امام حسين � نشستهام. جواني از در حرم وارد شد و ب

                                                           
١ـ نقل ازصفير هدايت٤٥(توبه). 
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وـاب  حسين� سلامكرد.  در عالم خواب ديدم امام حسين� هم با تبسم به او ج
ــه حـرم  داد! از خواب بيدار شدم و در فكر فرو رفتم .فردا شب كه شب جمعه بود ب
ــد  مطهر رفتم و در گوشهاي ايستادم . ديدم همان جواني كه در خواب ديده بودم آم
ــدار بـودم تبسـم  كنار ضريح رفت و با تبسم سلام كرد . تبسم او را ديدم اما چون بي
امام حسين را نديدم ! پس از زيارت از حرم بيرون رفت و من دنبــالشرفتم.  سـلام 
ــلام كـردي ؟!  كردم و گفتم : ميخواهم بدانم چرا با تبسم و لبخند به امام حسين س
نـ  سرش چيست ؟ صورت خوابم را هم برايش گفتم. تأملي كرد و با تبسم گفت : م
ــادتم بـر ايـن  پدر و مادر پيري دارم.  در چند فرسخي كربلا زندگي ميكنيم . من ع
يـآورم  است كه هر شب جمعه براي زيارت ميآيم ويك هفته پدر را سوار بر الاغ م
ويك هفته مادر را . يك شب جمعه كه نوبت پدرم بود سوارش كــردم كـه بيـاورم . 
مادر نيز التماس كرد كه مرا هم ببر . گفتم : مادر هوا سرد و باراني اســت. نميتوانـم 
ــه  دو نفرتان را ببرم ، نوبت شما هفتهي بعد است . ديدم سخت منقلب شد و به گري
ــم :  افتاد و گفت : من كه اميد زنده ماندن تا هفتهي بعد ندارم. مرا هم بايد ببري ! گفت
ــن  بسيار خوب . پدر را به چهار پا سوار كردم و مادر را هم به دوش خود گرفتم واي
ــا كربلابـه هميـن كيفيـت طـي كرديـم . وقتـي  چندفرسخ راه را در هواي باراني ت
ــادر بـه دوشـم . بـا  رسيديم روبه حرم رفتم در حالي كه دست پدر به دستم بود و م
ــار ضريـح ديـدم ؛ سـلام  همين حال وارد حرم شدم. تا وارد شدم امام حسين را كن
كردم . امام كه مرا به اين حال ديدند لبخندي به من زدند و جواب سلامم را دادنــد. 
ــي آيـم ؛ امـام را كنـار ضريـح  حالا از آن شب به بعد هر شب جمعه كه به زيارت م

ميبينم با تبسم سلام ميكنم. امام هم با تبسم جواب ميدهد! ١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٤٥(توبه). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٩٣

اعتقاد به امامت  

هـ  حسن بنعلي  وشّاء گفته است : من تاجر بودم و جامه هايي براي تجارت ب
ــي مذهـب  خراسان بردم. در آن موقع امام رضا � نيز در خراسان بودند؛ من واقف
بودم و به امامت امام رضا� معتقد نبودم( واقفي ها كســاني هسـتند كـه در امـام 
ــد  كاظم � متوقف شده و معتقدند، آنحضرت زنده و غائب است و ظهور خواه
ــت درسـت شـده اسـت!  كرد). اساس اين مذهب نيز از ناحيهي افرادي پول دوس
جمعي از اينها وكيل امام كاظم � در كوفه بودند و مردم وجوهات شرعيهي خوـد 
ــانند. امـام در زنـدان بغـداد بـه شـهادت  را به آنها ميدادندتا به امام كاظم� برس
رسيدند.آن وكلا موظّف بودند كـه وجـوه جمـع شـده را خدمـت امـام رضـا� 
برسانند كه امام بعد از حضرت كاظم � بودنــد. ولـي ديدنـد پولهـاي بـه ايـن 
ــذا ايـن حـرف را ميـان مـردم  فراواني را تقديم امام رضا� كردن دشوار است. ل
پخش كردند كه امام كاظم� از دنيا نرفته و غايب است و ظهور خواهد كــرد. مـا 
ــها  بايد پولها را نگه داريم تا به خودش بدهيم . حضرت امام رضا � به يكي از آن
به نام علي بن ابيحمزهي بطائني ، كه قسمت عمدهي پولهــا پيـش او بـود، نامـه 
ــه  نوشت؛ تا پولها را نزد ايشان بفرستد. او گفت: امام كاظم� كه وصيت نكرده ب
شما بدهم. خودش زنده و غايب است و به خودش بايد بدهم! امام رضا � مرقوم 
ــي كـه  فرمود: پدر من از دنيا رفت و اموالش ميان وراّثش تقسيم شد. تو چه ميگوي
زنده و غايب است! عاقبت تسليم نشد و پولها را نداد. اين حسن بــن علـي وشّـاء 
هم از آنها بود ولي مستبصر شد و به راه آمد.او ميگويد: من بامال التّجاره وارد مـرو 
ــزد مـن آمـد و گفـت : مـولاي مـن  شدم و به محض ورود به منزل، غلام سياهي ن
ــده. يكـي از  ه را (كه ظاهراً جامهي چادر مانندي بوده) ب ه  يا حبرِ ميفرمايد: آن حبرِ
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ــت ؟  دوستان از دنيا رفته ميخواهيم آن را كفن او قرار دهيم . گفتم : مولاي تو كيس
گفت : امام علي بن موسي الرضا� . گفتم : من حــبره نـدارم. بيـن راه فروختـهام. 
ــگ  رفت و برگشت و گفت: مولاي من ميگويد: آن حبره در ميان بقچهاي با اين رن
و با اين خصوصيت در وسط بار است. آن را به من بده؛ از اين نشاني دقيق تعجــب 
كردم . پيش خود گفتم : اگر راست باشد دليل روشني است بر اينكه وي امام اسـت. 
وـد  به غلامم گفتم: برو ببين اگر بقچه هست بياور. وقتي برگشت و بقچه به دستش ب
ــه  من يادم آمد موقعي كه ميخواستم از منزل حركت كنم، دخترم اين را به من دادك
ــلاً فرامـوش كـرده بـودم. از ايـن  اينجا بفروشم و با پول آن فيروزه بخرم و من اص
جريان معتقد شدم كه آنحضرت امام است . آن جامه را به غلام دادم و گفتم: به آقــا 
ــه مـال  بگو: هديه است پول نميخواهم . رفت و برگشت و گفت : آقا فرمود: اينك
تو نيست تا بتواني آن را هديه كني! مال دخترت بوده وبه تو داده تــا بفروشـي و بـا 
پول آن فيروزه بخري. اين پول را بگير و فيروزه بخر. معتقد شدم كه او حق اسـت و 
مـ و  از عقيدهي باطلم برگشتم. فردا صبح تصميم گرفتم چند مسألهي مشكل بنويس

از آنحضرت بپرسم. چون ما عادت داشتيم از امام كاظم � نيز ميپرسيديم. 
ــتينم گذاشـتم و درِ خانـهي  مسائل چندي نوشتم بهصورت طوماري در آس
حضرت آمدم. ديدم ازدحام جمعيت است و مردم در رفــت و آمدنـد. مـن هـم در 
گوشهاي نشستم ولي مطمئن شدم كه نوبت به من نخواهد رسيد؛ در هميــن حـال 
ديدم خادمي آمد و گفت: علي بن حسن وشّاء كيست و كجاست ؟ من برخاســتم و 
نـ  گفتم : منم . جلو آمد و طوماري به من داد و گفت : اين جواب مسائل شماست . م

غرق در حيرت شدم كه هنوز من مسائل را ندادهام چگونه جواب آمده است . 
طومار را گرفتم و رفتم در گوشهاي نشستم و باز كردم و خواندم. ديدم تمــام 
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 ٩٥

اـهد  مسائل مرا يك به يك جواب دادهاند . گفتم : خدايا! تو شاهد باش و پيامبرت ش
باشد كه من شهادت به حجيت و امامت حضرت علي بن موسي الرضا � ميدهم 
ــود:  و او را امام زمان خود ميدانم. بعد خدمتش رسيدم و ضمن صحبت به من فرم
ــائني از دنيـا رفـت . او را  حسن بن علي وشّاء همين ساعت عليبنابيحمزهي بط
)؛جـواب  ــك َن رببردند و دفن كردند و دو ملك براي سؤال از او آمدند . گفتند : (م
 ـنـي)؛گفتنـد: (منَبي �ـدمح؛ گفـت: (م( ــك نَبي ن؛پرسيدند:(م(يَاَاللهُ رب):داد
ــا رسـيد بـه امـام  امِامك)؛گفت : (علي بنِ ابَي طالب امِامي)؛يكي يكي امامان را گفت ت
كاظم� .گفتند : امام بعــد از او كيسـت؟ زبـانش بـه لكنـت افتـاد و جوابـي نـداد! بـا 
ــش  حربههاي آتشين بر سرش كوبيدند و قبرش مملو از آتش شدو تا روز قيامت در آت
است.حسن بن علي وشّاء مي گويد : من اين را يادداشت كردم بعد از چند روز از كوفـه 

خبر آمدومعلوم شد همان روزي كه امام فرموده بود. او مرده و دفنش كردهاند .١ 

شفاي بيمار و امام رضا� 

از عالم بزرگي نقل شده كه از عراق به مشــهد بـراي زيـارت حضـرت امـام 
رضا� آمد و اتّفاقاً به محض ورود به مشهد، دانهاي مثل دُمل در سر انگشتش پيدا 
شد . ابتدا اهميتي به آن نداد. تدريجاً  بزرگ و دردناك شد. كساني ازاهــل علـم كـه 
تـ :  همراهش بودند او را به بيمارستان بردند. طبيب جراح كه نصراني بود ديد و گف
اين انگشت بايد قطع شود! اگر بماند به بالاتر سرايت ميكند. آن آقا حاضر به قطــع 
ــه قطـع انگشـت شـد .  انگشت نشد و رفت . درد شدت پيدا كرد و عاقبت راضي ب

                                                           
١ـ بحارالانوار ، جلد ٤٩، صفحهي ٦٩.نقل از صفير هدايت٤٦(توبه). 
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 ٩٦

ــردا  طبيب گفت : دير شده و بايد از بند دست بريده شود. آقا حاضر نشد و رفت و ف
ــر  كه از شدت درد ناتوان شده بود راضي به قطع دست شد ولي باز طبيب گفت : دي
شده و بايد از كتف بريده شود. آقاي شيخ رضايت نداد؛ اما شب آن چنان از شــدت 
رـاي  درد تاب و توان ازدست داد كه راضي به قطع از كتف شد! اورا حركت دادندو ب
بريدن دست از كتف به سمت بيمارستان بردند. در بين راه به همراهانش گفت : من 
تـان  از آن روز كه به مشهد آمدهام حال زيارت خوشي نداشتهام! ميترسم در بيمارس
ــا امـام وداع كنـم. او را بـه  بميرم . پس براي آخرين بار مرا به حرم ببريد تا حداقل ب
ــرض نيـاز  داخل حرم بردند. در گوشهاي نشست و بنا كرد با امام راز دل گفتن و ع
ــرض ادب  كردن؛ كه آقا من از عراق براي زيارت شما آمدهام. ما هميشه در موقع ع
تُكُم الْكَـرم)حـال آيـا شـما  ي ــما گفتـهايم :(عـادَتُكُم الْاحسـانْ وَ سـجِ به آستان ش
ــردم؟! آنقـدر نالـه و  ميپسنديد كه من با دست بيايم و بيدست از خانهي شما برگ
زاري كرد و گريست تا حال غش به او دست داد و بيهــوش شـد. در همـان حـال 
اـً  احساس كرد دستي روي شانهاش آمد و از كتف تا سر انگشتانش كشيده شد! دفعت
به حال آمدو ديد هيچ دردي ندارد! همراهان آمدند كه او را بــبرند . اظـهاري بـه آنـها 
ــه بيمارسـتان بردنـد . طبيـب جـراح كـه  نكرد و نگفت كه حالم خوب است. او را ب
نصراني بود آمد ديد دستش كاملاً خوب است و زخمي در آن نيست فكر كرد دسـت 
ديگرش بوده است. آن را هم ديد. در آن نيز اثــري از زخـم مشـاهده نكـرد. بـا حـال 
ــر شـما مسـيح را  تعجب و حيرت نگاهي بهصورت آقا كرد و گفت : جناب شيخ مگ

ملاقات كردهايد؟ گفت : بالاتر از مسيح را ملاقات كردهام !بعد قصه اش را نقل كرد .١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٤٦(توبه). 
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هشدار به مردم آخرالزّمان 

ــود.  مروي از ابن عباس است كه پيامبر اكرم� روي سجادهاش نشسته ب
موشي فتيلهي شعلهور چراغي را به دندان گرفته و آورد و روي سجاده انداخــت و 
ــا بـا فتيلـهي  به قدر يك درهم از آن سوخت.ولذا فرمودند : مراقب باشيد! موشه
چراغها، سجادهها را ميسوزانند. اگر به خواب غفلت برويــد و چراغـهاي علـم و 
ــد كـه  هنر و صنعت را به دست طوائف بيايمان بسپاريد، يك وقت به خود مي آيي

مسجد و محراب و منبر و ديگر شئون زندگيتان به كام آتش رفته است.١ 

توطئهي شهادت امام جواد� 

مردي به نام زرقان كه دوست صميمي ابن ابي دُؤاد، قاضي بزرگ بوده اسـت 
ــان  ميگويد: يك روز آقاي قاضي به خانه آمد در حالي كه بسيار خشمگين و پريش
حال به نظر ميرسيد . گفتم : چه حادثهاي پيش آمده كه اين چنين ناراحتي! گفــت : 
ــده ؟ گفـت:  اي كاش بيست سال قبل مرده بودم و امروز را نميديدم ! گفتم : چه ش
ــان از  خليفـه (معتصـم عباسـي ) مجلسـي از علمـا و فقـها و امـرا و ديگـر بـزرگ
ــم  ضا (امام جواد� )ه تهاي لشكري و كشوري تشكيل داده بود . ابنالرشخصي
رـاي  در آن مجلس بود . سارقي را كه اقرار به دزدي كرده بود آوردند و محكوم به اج
ــم از فقـها و علمـاي حـاضر در  حد  شده بود و لازم شد دستش بريده شود . معتص
مجلس سؤال كرد دست از كجا بايد بريده شود؟( ظاهراً اولّيــن بـار بـوده كـه ايـن 

مطلب پيش آمده بود) قرآن گفته است:  
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٤٧(توبه). 
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 ٩٨

[وَ السارِقُ وَ السارِقَةُ فَاقْطَعوا أيديهما...]؛١ 
ــه  ص نكرده ك «مرد و زن دزد بايد دستشان بريده شود». اما حد آن را مشخّ
ــمها بـه مـن  از كجاي دست بايد بريده شود ؟ من كه در رأس جمعيت بودم و چش
دوخته بود گفتم : از بند دست يعني از مچ بايد بريده شود . گفت: به چه دليل؟گفتم: 

به دليل آيهي تيمم كه ميگويد:  
[...فَامسحوا بِوجوهكُم وَ أيديكُم...]؛٢ 

و ميدانيم كه در تيمم از مچ تا سر انگشتان بايد مسح شود پس در حد سرقت 
ــق بريـده شـود .  نيز بايد دست از مچ بريده شود . ديگران از فقها گفتند : بايد از مرف

خليفه سؤال كرد به چه دليل ؟ گفتند:  به دليل آيهي وضو كه ميگويد:  
[...فَاغْسِلُوا وُجوهكُم وَ أيديكُم إلَي الْمرافقِ...]؛٣ 

 در وضو چنان كه ميدانيم از مرفق تا سر انگشتان بايد شسته شود پس در حد
ضــا سـاكت بـود.  سرقت نيز بايد از مرفق بريده شود. بين علما اختلاف شد. ابنالر
ــن مسـأله چـه ميفرمـاييد ؟ فرمـود:  ضا كرد و گفت: شما در اي خليفه رو به ابنالر
ــم . فرمـود : از جـواب ايـن  آقايان علما نظر دادند . گفت: من نظر شما را ميخواه
سؤال مرا معاف بداريد (امام ميدانست اين جواب پيامدهايي دارد) گفت : شــما را 
به خدا قسم ميدهم كه بفرماييد از كجا بايد دست دزد بريده شود . فرمود : اينك كه 
ــرقت نـه از  مرا قسم دادي ميگويم، اين آقايان در بيان حكم اشتباه كردهاند! حد س
بند دست است و نه از مرفق! بلكه از مفْصل انگشتها بايد بريده شود و كف دست 

                                                           
١ـ سورهي مائده ، آيهي ٣٨. 

٢ـ همان، آيهي ٦ . 
٣ـ همان. 
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 ٩٩

ــو  باقي بماند . او سؤال كرد: اين نظر به چه دليل است ؟ فرمود : دليل اينكه از يك س
دـن  رسول خدا� فرموده است: (اَلسجودُ علي سبعة اَعضاء)؛ هفت عضو از ب
انسان اعضاي سجده است و بايد در حال سجده به زمين بيــايد:  پيشـاني ، دو كـف 

دست، دو سر زانو و دو انگشت بزرگ پا و از سوي ديگر خدا فرموده است:  
[وَ أنَّ الْمساجِد اللهِ...]؛١ 

ــود يـك  اعضاي سجده از آن خداست. حال اگر دست از مرفق يا از مچ بريده ش
عضو سجده كه از آن خداست از بين ميرود و نبايد از بين برود (از اين روســت كـه مـا 
ــانب  شيعهي اماميه ميگوييم : مبين مجملات قرآن بايد امام معصوم �منصوب از ج
خدا باشد وگرنه ديگران چه ميفهمند كه مقصود از آيهي[انّ المساجد الله] چيســت. 
ــل كردنـد و انگشـتهاي دزد را  معتصم اين نظر را پسنديد و دستور داد به همان عم
ــن  بريدند . قاضي ابن ابي دؤُاد به دوست خود زرقان گفت: وقتي اينچنين پيش آمد؛ م
اـش  آنچنان شكسته شدم كه گويي آسمان را بر سرم كوبيدند. همان جا آرزو كردم اي ك
بيست سال قبل مرده بودم و امروز را نميديدم. چون من در ميان مردم كوچك شــدم 
و ابنالرضا كه جواني بيش نبود درنظرها بسيار بزرگ شد . ابنابيدؤُاد تــا سـه روز از 
غصه و غم بيرون نيامد و بعد از سه روز نزد معتصم رفت و گفت: من نان شما را زيــاد 
خوردهام و لذا  شما حق نصيحت بر گردن من داريد. آمدهام شما را نصيحـت كنـم و 
يـ  ميدانم كه با اين نصيحت، خودم را جهنّمي ميكنم ! گفت :بگو به من چه نصيحت
داري؟ گفـت : جنـاب خليفـه! شـما مجلسـي بـا آن عظمـت از علمـا و فقـــها و 
ذـرد  شخصيتهاي بزرگ تشكيل ميدهيد و ميدانيد كه هر چه در آن مجلس ميگ
در همه جا پخش ميشود و نقل مجالس ميگردد؛آنگاه يك مسألهي مــهم علمـي 

                                                           
١ـ سورهي جن ، آيهي ١٨. 
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 ١٠٠

طرح كرده و از حاضران در مجلس نظرخواهي ميكنيد و سپس تمــام نظرهـا را ردّ 
هـ او  ضا را پذيرفته و آن را مورد عمل قرار ميدهيد؟! درحاليك كرده و تنها نظر ابنالر
كسي است كه نصف مردم اين مملكت اعتقاد به امامت او دارند و او را احق و اولـي  
هـ  به خلافت ميدانند و شما را غاصب حق او ميشمارند . آيا پس از اين جريان كه ب
ــردم ميمـاند؟ معتصـم از  گوش همه رسيده است ديگر جايي براي شما درميان م
شنيدن اين سخن رنگ از رخش پريد و چنان دگرگون شد كــه گفـت: اي عجـب ! 
ــه  گويي كه من خواب بودم، بيدارم كردي . خدا از قبل من جزاي خير به تو بدهد ك
اـنش  متنبهم كردي .از همان لحظه به فكر مسموم كردن امام افتاد و به يكي از درباري
دستور داد تشكيل مجلس مهماني داده و امام را دعوت كند و تصميم شـيطاني او را 
ــتر مـأمون  عملي سازد.١(اگر چه بعضي گفتهاند از طريق همسر امام، ام الفضل دخ

اين نقشه را پياده كرد ). ٢ 

ارادت خالصانه به قرآن كريم 

در يكي از جنگها، ارتش اسلام، ملازم رســول اكـرم �فـاتح و پـيروز 
ــتراحت كردنـد . بـراي  برميگشتند كه شب شد . در وسط بيابان بار انداختند و اس
ــمن مـورد تعقيـب قـرار گـيرند،  اينكه مبادا از طرف لشكر شكست خوردهي دش
پيامبراكرم � دستور دادند دو نفر از مجاهدان بيدار بمــانند و كشـيك بدهنـد . 
عمار و عباد اين وظيفه را به عهده گرفتند . اين دو نفر هم شب را ميان خود تقســيم 

ل شب عباد بيدار بماند و عمار بخوابد ، نصف دوّم عمار   كردند و بنا شد نصف اوّ
 

                                                           
١ـ بحارالانوار ، جلد ٥٠، صفحات٥ تا ٧. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٤٨(توبه). 
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 ١٠١

بيدار باشد و عباد بخوابد. عباد كه بيدار بود از اين بيداري اســتفاده كـرد و بـه نمـاز 
وـد  ايستاد . يك نفر از لشكر دشمن كه به قصد كشتن پيامبر اكرم� كمين كرده ب
تـ و  ديد همه در خوابند. تنها يك نفر بيدار است و ايستاده است.تير در كمان گذاش
ــع  به سمت او پرتاب كرد. تير به بدن عباد رسيد؛ از درد به خود پيچيد اما نماز را قط
ــاز را كوتـاه  نكرد. تير دوّم آمد باز هم قطع نكرد. در تير سوم بيتاب و توان شد، نم
كرد و سلام نماز را داد و عمار را بيدار كرد. او كه بيدار شد ديد رفيقش ســه تـير بـر 
تنش خورده و غرق در خون است. گفت : چرا زودتر بيدارم نكردي؟ گفت : من در 
تـ.  نماز مشغول تلاوت سورهي كهف بودم كه از سورههاي نسبتاً طولاني قرآن اس
ل كه رسيد احساس درد كردم اما راضي نشدم سوره را قطع كنم و ادامــه دادم!  تير اوّ
تير دوّم آمد. باز ادامه دادم. در تير سوم ترسيدم بميرم و لشكر دشمن حملهور شـود 
ــامبر  و به پيغمبراكرم� لطمهاي برسد. نماز را كوتاه كردم و اگر نگراني جان پي

نبود راضي بودم رگ دلم قطع بشود،اما سورهي قرآن قطع نشود.١ 

 �پيشرفت اسلام در سايهي حلم و سخاوت پيامبر اكرم

روزي آدم بيادبي وارد مسجد شد و آن هنگامي بود كه رسول اكرم� بـا 
ــي آنحضـرت را بـا اسـم صـدا زد و  جمعي نشسته بودند . ايستاد و با كمال بيادب
ــادوگـر دروغگويـي هسـتي! مـن زيـر ايـن آسـمان از تـو  گفت: اي محمد تو ج
دروغگوتر سراغ ندارم . اگر نميترســيدم از اينكـه خـاندانم مـرا عجـول بداننـد 
ــر تـو نجـات مـيدادم .  هماكنون تو را با همين شمشير ميكشتم و آيندگان را از ش

يكي از اصحاب از جا پريد تا او را تنبيه كند. رسول اكرم� فرمود : بنشين. 
(كادَ الْحليم اَنْ يكُونَ نبياً)؛ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٤٩(توبه). 
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«حلم و بردباري، تالي مرتبهي نبوت است» . 
ــت  آرام باش و بنشين . آنگاه خودش با لبخندي توأم با لطف و عنايت و محب 

بهصورت او نگاه كرد و فرمود :  
(يا اَخا بني سليم)؛ 

«اي برادر بني سليم ». 
 او از قبيلهي بنيسليم بود و شايد رسول اكرم� خواست او را با نســبت 
ــو چـرا چنينـي؟بلكـه  دادن به قبيلهي بنيسليم احترام كرده باشد . آنگاه نفرمود: ت
ــس مـا بـه مـا هجـوم  فرمود : چرا بعضي با ما اين طور رفتار ميكنند؟ چرا در مجل
ميآورند ؟ چرا با خشونت با ما سخن ميگويند؟ اينك به تو بگويم: اگــر كسـي در 
دنيا مرا بيازارد، بعد از مرگ در آتش سوزان جهنّم خواهد بود .بعد از جا برخاســت 
ــد درد او چيسـت .در  و فرمود : همراه من بيا تا آنچه ميخواهي به تو بدهم! ميدان
خانهاش آورد و مقداري غذا و پول به او داد، بعد فرمود: از من راضي شدي؟ گفت: 

بله راضي شدم .  
(جزاكَ االلهُ عن اَهلٍ وَ عشيرةٍ خير الْجزاءِ)؛ 

«خدا تو را جزاي خير بدهد و براي خاندانت سالم نگه دارد ». 
ــها نـاراحت شـدند.   بعد فرمود : تو در جمع اصحاب من سخني گفتي كه آن
ــم خوشـحال  حال، نزد آنها بيا و همين حرفي كه الآن به من گفتي آنجا بگوتا آنها ه
بشوند . گفت :  ميآيم.رسول خدا� خطاب به اصحاب فرمودند :  اين عــرب 
از من راضي شده است.آيا اينطور نيست ؟ گفــت : بلـه . (جـزاك االلهُ عـن اَهـلٍ وَ 
وـدي و  )؛بعد گفت: وقتي كه آمدم تو دشمنترين مردم پيش من ب عشيره．ٍ خَير الْجزاءِ

اكنون كه ميروم محبوبترين مردم در نزد من هستي . مسلمان شد و رفت .  
ــيري از قبيلـهاش هـم مسـلمان شـدند. پـس از رفتـن او  نوشتهاند جمع كث
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ــت كـه  ثَل آن عربي اس ثَل من با اين مردم، م به اصحابش فرمود : م �پيامبراكرم
شترش رم كرده،در بيابان فرار ميكرد . مردم ميخواســتند بـه او خدمـت كننـد؛ از 
رـد و  اطراف هجوم آورده و هياهو ميكردند كه شتر را بگيرند اما شتر بيشتر رم ميك
ميگريخت ! آخر صاحبش گفت: اي دوستان! مرا با شترم بگذاريد و برويــد، مـن 
وـ  خودم بهتر ميتوانم آن را رام كنم . بعد قدري علف به دست گرفت و آرامآرام جل
ــرد جلـو رفـت و افسـارش را  رفت و علف را به شتر نشان داد و شتر هم ايستاد . م
ــهاز بـر  گرفت و دست نوازش به سر و صورت و سينهاش كشيد و او را خواباند و ج
دوشش گذاشت و سوارش شد... بعد فرمود : اگر من هم شما را به حال خودتان رهـا 
ميكردم او را ميكشتيد يا ميزديد و از شهر بــيرونش ميكرديـد؛ او هـم ميرفـت و 
ــداري غـذا و چنـد  ديگر برنميگشت و جهنّمي ميشد،ولي من با يك لبخند و مق
تـ  درهم پول مسلمان و بهشتياش كردم. آيا اين بهتر نبود؟ آري! او حرص بر هداي

مردم دارد؛ اگرچه از آنها فحش و دشنام بشنود و كتك هم بخورد .١ 

دانايي به شرايط امر به معروف و نهي از منكر 

ــايهاي مسـيحي  از امام صادق � نقل شده است كه فرمود: مسلماني، همس
ــلام كـرد . او هـم بعـد از  داشت . با او رفت و آمد ميكرد . كمكم او را دعوت به اس
مدتي قبول كرد و مسلمان شد و آن مرد، آداب وضو و نماز يادش داد . همان شــب 
تـزده  ل مسلمانياش خوابيده بود؛ ساعت آخر شب ديد كسي در ميزند . وحش اوّ
شد كه اين ساعت شب كيست و چه كاري دارد . پشت در رفت و گفت : كيسـت ؟! 
ــش  گفت: من همسايهي مسلمان شما هستم . در را باز كرد و گفت : آيا حادثهاي پي
آمده؟ گفت: مگر مسلمان نشدهاي؟  مسلمان بايد آخر شب بيدار شود و به مســجد 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٥٠(توبه). 
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برود و نافلهي شب بخواند! او وضو گرفت و با هم به مسجد رفتند. نافلــهي شـب 
هـ  خواندند و تمام شد . مرد تازه مسلمان گفت : حالا خوب است كه برويم. مرد كهن
اـ  مسلمان گفت: نه ، نماز صبح مانده . اين نافلهي شب بود . بنشين نماز صبح را هم ب
 ــتحب جماعت بخوانيم . بعد از نماز صبح گفت : خوب تمام شد؟ گفت : خير! مس
ــالا بيـايد كـه سـبب  است انسان پس از نماز صبح براي تعقيبات بنشيند تا آفتاب ب
زيادي رزق آدم ميشود.بيچاره تازه مسلمان نشست تا آفتاب بالا آمد.تكان خـورد 
اـ  كه برخيزد، كهنه مسلمان دامن او را كشيد كه بنشين مقداري قرآن و دعا بخوانيم ت
ظهر نماز را با جماعت ادا كنيم. مگر نميداني كه مؤمن در مسجد مانند مــاهي در آب 
رـ  است و هرگز از شناوري در آب احساس خستگي نميكند؟ بعد از نماز ظهر و عص
هم گفت: تا مغرب چيزي نمانده، صبر كن بعد از نماز مغرب و عشا كــه بـا جمـاعت 
ــته و  خوانديم؛ ميرويم. خلاصه پس از نماز عشا رفتند . آن بيچاره تازه مسلمان خس
ــد  كوفته به خانه رفت و خوابيد. هنوز خستگي از جانش در نرفته بود كه آخر شب دي
باز در ميزنند!پشت در رفت. همسايه را ديد كه ميگويد: بيا بـا هـم مسـجد برويـم. 
گفت : آقاي عزيز! اين دين شما يك آدم بيكار ميخواهد من كــار دارم بـا ديـن شـما 
ــي خـودم برمـيگـردم ! امامصـادق�  نميتوانم زندگي كنم. من به همان دين قبل

فرمود: اين آدم همانطور كه او را مسلمان كرد، همانطور هم كافرش كرد!١ 
 
 

                                                           
١ـ وسائل، كتاب الامربالمعروف و النهي المنكر،باب ١٤، حديث ٣،نقل از صفير هدايت٥٠(توبه). 

بسمه تعالي 
ــوا، رعـايت كيفيـت و ملاحظـه مـوارد ذيـل بـراي  چاپ و تكثير اين كتاب با حفظ محت

دلسوختگان و علاقهمندان به گسترش معارف ديني بلامانع است: 
١. در هر نوبت چاپ تعداد٢٠ نسخه به آدرس معاونت فرهنگي ارسال شود. 

٢.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيت ظاهري با اجازه مؤلّف ميباشد. 
٣. ذكر ناشر و تعداد نسخههاي منتشره در شناسنامه كتاب ضروري است . 
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